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 آوری کسالتیک مقدمّه

 

فهمیادم!    احتماای   یادداشتچهل و یک این  آیا خودم چیزی از

ری  آخب اگر بخواهم با خودم رو راست باشم باید بگویم کاه احتماا     

کاه   هماین حاا   وی  ام. خودم آنها را نوشتهبه هر حال احتما   چون 

 از جاای شااید بهتار باود    د کاه  یرسا ؛ به نظرم چنین کردم شانمرور

کانم از هار   گمان م همچنین م. وی  ه بوددیگری سخنم را آغاز کرد

ت  ی درسا توانست نقطاه کردم؛ نم آغاز م این داستان را که نیز جا 

ه چیزی شبیه با  شد از جای  پیشتر شروع کنم.برای شروع باشد و م 

دییال  ی احتماای   احتما   خوانندهیک دایره. بدون آغاز و بدون پایان.

 د فهمید. بعدا  خواهاین گفته را 

. برایم فرق چنادان  داشات و ناه اکناون    شب و روز  هانه آن وقت

برای کس  که در س  سال نخست از عمرش هرگز خوابیادن را  اصو   

چیاز  شاید  زم باشد  ؛ شب و روز چه معنای  دارد!استتجربه نکرده 

 هاو یادداشت هنگام نوشتن این خاطراتبگویم و آن اینکه دیگری نیز 

 نسابت باه  دیگار  اکناون  احتماا    کاه   ...ی آقای بنا به توصیهبیشتر )

ناخودآگاه هماان  گوی   ؛(اندباور خود را از دست دادهسخنانم  درست 
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)حاا   که تا قبال از طواوع خورشاید     اندشدهاحساسات  در من بیدار 

م. پس اهکردهایم را سپری ، با آنها روزها و شبزندگیم دیگر احتمای (

هاا  آن وقات    ااحتمکه اگر سخن گفتنم شبیه سخن گفتن موجودی 

 .؛ چندان جای  برای تعجب نیست.شده استبودم 
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  یادداشت یکم: احتمالاً آن روز

 

باود. خورشاید   نآن روز احتما   روزی مانند تمام روزهای زندگیم 

آماد. ایبتاه فقا     احتمای  گاه  از پشت ابرهای احتمای  بیارون ما   

آید که آیا اصلا  ابری نم کنم هیچ یادم احتما  . چون حا  که فکر م 

در آسمان بود یا خیر و یا اصلا  آن روز آسمان را نگاه کردم یا نه.. چرا 

ای هپردازیخیال های دیگر،خیو مثل احتما   دروغ بگویم! چرا باید 

، تحویال دیگارانا احتماای     مغز معیوبم را به عنوان خااطرات  واقعا   

بود. پس احتما   خورشیدی  دانم که آن روز هوا روشنبدهم! فق  م 

ام نیز وجود داشاته اسات. از یاک مسایر همیشاگ  باه طار  خاناه        

بیرون از  بیش از آنکه دربسیار رفتم. آدم یا موجودی مانند من که م 

دهاد؛  اش ادامه م در داخل آن به هست  ی احتماییش باشد؛جمجمه

 ازانم کاه  دم  یقینبه شاید چندان توجه  به اطرا  خود ندارد. وی  

شااروع بااه همااان آغااز مساایر(  هاام از )شااید  ی نااامعووم نقطااهیاک  

همکار جدیدم را در آن روز  کردم کهاین دشواری اندیشیدن در مورد 

دار به نظر برسد که مان  ام. ممکن است خندهبرخورد اول چگونه دیده

ام. وی  صبر کنید. هنوز سخنم تمام نشاده  شتهاین را دشواری نام گذا

انگیزی به نظرم رسیده بود. ناه باه خااطر    آخر او موجود شگفتاست. 
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قاادر باه    ین دییل کهداینکه در هر دستش شش انگشت داشت و نه ب

بود. نه. به خاطر اینها نبود. شااید چاون احتماا   بارای     ن سخن گفتن

اویین بار در زندگیم به طور جدی فهمیدم که غیار از جانس ماذکر،    

ن فکار  داود دارد. موجودی که هرگز با دیگری نیز وج احتمای  جنس

بارای  آن روز توانم باا جرتات و اطمیناان بگاویم کاه      نکرده بودم. م 

با دقتا  تماام    ،ی احتماییمهای جمجمهپنجره ازبود که نخستین بار 

 ؛تنهاا شادیم   دفتار کاار  به آن موجود احتمای  نگاه کاردم. وقتا  در   

در آن اتاق احتماای ،  ت  به راسآیا  :پرسش  مانند خوره به جانم افتاد

احتماای  را  جهاان  من چون همآن موجود احتمای  دیگر نیز چشمان 

های احتمای  را طبق معمول روزهاای  کوشیدم که برگه! م نددیدم 

خواهم دانم و نم م هم دانم یا شاید احتمای  دیگر، پر کنم وی  نم 

دم به بهدمهایم منقبض شده بودند. بگویم که چرا انگار عضلات دست

کاردم و آن موجاود جدیاد را    ی دیگر اتاق احتماای  نگااه ما    گوشه

با سرعت  باور نکردنا  متنا  احتماای  را داشات تایا        که دیدمم 

هاایم باه جاای خاون     کردم چیز جدیدی در رگکرد. احساس م م 

دانم. هر چه بود . نم .احتمای  جاری شده است. چیزی سرد. نه.. گرم

نمود. بوند شدم و به طر  میز احتمای  او رفتم. وقت   برایم جدید م

ام، از سارعتش کام شاد و پاس از     فهمید که بر با ی سرش ایساتاده 
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کم  تردید، سرش را بوند کرد و به من خیره شد. تا آن یحظه خود را 

به وی معرف  نکرده بودم. هر چند که ایبته او اسم خاودش را هماان   

نوشته بود ویا  مان    یکاغذتکّه بر روی  روز در برخورد اول برای من

نگااهش را   ،فق  در صورت او خیره شده باودم. پاس از چناد یحظاه    

ی جدیادی را بااز   ی مانیتورش انداخت و صفحهدوباره بر روی صفحه

  کرد. دیدم که نوشت:

  «توانم کمکتان کنم!مشکو  پیش آمده! م »

ی  کاه بار   . با چند حر  احتماخیره شدمو من باز هم فق  به او 

ی احتمای  درج شده بودند؛ من ندای  را گوی  از یک روی یک صفحه

دنیای احتمای  دیگر دریافت کردم. برایم بسیار عجیب و جدیاد باود.   

بازرگ باود. یاک شاوی عظایم. ایان       بسایار  این احتما   یک کشا   

ی توانست واقع  باشد. نه ناه.. حارو  همچناان بار روی صافحه     نم 

ی مانیتور احتمای . وی .. روف  احتمای  و یک صفحهمانیتور بودند. ح

توانساتم  ما   ؛کاه در مان پدیاد آورده بودناد    نیاز  وی .. آیا چیزی را 

  احتمای  بدانم! احتما   خیر..

افکارم با احتمال بسیاری به طار  ایان    ،احتمای روز در آن شاید 

بادا   ی ناامعووم. و ایبتاه هناوز ا   موضوع کشیده شده بودند. از آن نقطه

خواستم بپذیرم که چیزی بزرگ با احتمای  نزدیک به یقین روی نم 
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احتماای   آن روز  تاا داده است. یقین! هرگز با این واژه راحت نباودم  

  .رفتم.ام م وقت  که از مسیری همیشگ  به سوی خانه
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  ی احتمالیدوم: یک سنگریزه یادداشت

  

ن بار شنیدم. هرگاز  بوق آزاد توفن احتمای  را احتما   برای ششمی

در این اندیشه نبودم که اگر گوش  را برداشت، چیزی بگویم. گوشا   

نییام بیییاحتمااای  را گذاشااتم و اجااازه دادم تااا همچنااان در آن   

خود شناور باق  بمانم. بر روی صندی  راحت  احتمای   انگیزشگفت

ی احتمای  نشستم. مشکل.. مشکل.. آیا این یک خودم در کنار پنجره

  پس آن موجود.. ناه یعنا  او.. آن   ..ل بود! احتما  .. بسیار خوبمشک

تواند کماک کناد.. آن زن! یعنا  چیازی     تواند احتما  ..  م زن.. م 

یقین ! نه.. هنوز نه.. آن زن احتمای .. آری.. آن زن احتمای .. اما مثل 

  اینکه نه.. 

ش توویزیون احتمای  را روشن کردم. احتماال در احتماال. خاامو   

کردم. بوند شدم. قدم زدم. نشستم. دراز کشیدم. بوند شدم. راه رفاتم.  

بااره و صادباره نشساتم.    یک ییوان آب احتمای  نوشیدم. دوباره و ساه 

تکرار. تکرار. تکرار.. و ششمین باوق آزاد توفان احتماای  بارای شااید      

  ششمین بار.. 

رنگ ی احتمای  خای  از هر موجود سبز به حیاط رفتم. یک باغچه

هاا ساال   زده و کهنه کاه احتماا   ده  با یک بیل احتمای  باغبان  زنگ
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شد که به یک دیوار احتمای  تکیه داده بود. یک سطل احتمای  پر م 

اخیر من. ی روزانهاحتمای   هاییادداشتهای احتمای  از از کاغذ پاره

یک حوض احتمای  بدون آب و کثی . طناب  احتمای  که بر روی آن 

ی رنگ و رو رفتاه آویازان   ینگه جوراب احتمای ا مثلا  شسته شدهیک 

ی احتمای  دیگرش را احتما   خیوا  وقات پایش باادی     بود که ینگه

احتمای  برده بود.. در حیاط هم راه رفتم. باز هم راه رفتم. به یک تکه 

ی ریازه زدم. راه رفاتم. نشساتم. باه یاک سانگ      تیپاآشغال احتمای  

زدم. نگرفت. باز هم زدم. بااز هام نگرفات. انگاار      پانوی احتمای  هم 

دیدند. خم شدم و آن را برداشاتم. ناه. ناه. ایان     هایم خوب نم چشم

ی احتماای  هام وجاود    ممکن بود. یعن  این سانگریزه یک  دیگر غیر

ی داشت! یعن  احتماال داشات کاه وجاود داشاته باشاد! سانگریزه       

دسات احتمااییم. آیاا او    احتمای  را محکم در مشتم گرفتم. در مشت 

بود. یا  اقال اینطاور باه نظار      :اکنون هم آنجا بود! مشتم را باز کردم

  رسید که هست. م 

باردار نباود.   دسات  ..انگییز نام شیگفت بیبااره آن  دوباره و هزار

نیام  بیی ی احتمای  آنجا بود. در ک  دست احتماییم و آن ریزهسنگ

در ر با ی شاکم احتمااییم.   هم اینجا. جای  احتمای  د انگیزشگفت
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 انگییز نام شیگفت بیدانم شاید جای  دیگر. وی  آیا آن نم درونم.. 

   احتما   خیر..در کمال شگفت  هم احتمای  بود! 
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  سوم: وقتی باد احتمالی وزید یادداشت

  

کلاه احتماییم را بادی احتمای  برد. نگران نشدم. حت  به آسامان  

همیت  نداشت. تاازه اگار آن کالاه ناه     احتمای  هم نگاه نکردم. خب ا

احتمای  که حت  یقین  هم اگر بود، ابدا  هیچ اهمیت  بارایم نداشات.   

رفاتم. باه نظارم رساید کاه یاک موجاود        در خیابان  احتمای  راه م 

ای به من زد و من بعادا  فهمیادم   حتمای  احتما   با هدف  خاص تنها

م اهمیت  نداشت. باز هم های احتمای  من دیگر نیستند. باز هکه پول

ای غیار قابال توضاین شاناور     .. من در او به گونهانگیزنام شگفتبی

بودم. یا او احتما   در من شناور بود. آیا این یک مشکل بود! احتماا    

ی احتمای . وارد شدم. پیشاخدمت  خانهبود. تابووی احتمای  یک قهوه

ی احتماای  و  قهاوه احتمای  فورا  آمد و کم  پس از آن یاک فنجاان   

ی باد احتمای  در بیرون. یک مرد چاق احتماای   همچنان صدای زوزه

ی احتمااییش باازی   هاای برگشاته  تر نشسته بود. باا سابیل  آن طر 

و بعاد از آن یاک پوایس     د. یک دختر جوان احتمای  وارد شاد کرم 

جوان احتمای  که یبخندی بر یب داشت. پویس و دختار جاوان کناار    

ی احتمای  کوچک  حتمای  نشستند. پویس از جیبش بستهی اپنجره

را بیرون آورد و به دختر جوان داد. دختر بسته را باز کارد و از دیادن   
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چیزی که با احتمال بسیار زیااد در داخال آن باود خوشاحال شاد و      

هاای  پویس نزدیک کرد. یعن  چه! این نمایش هاییبرا به  هایشیب

یا.. بوند شادم. احسااس خاوب  کاردم     دهند! آاحتمای  چه معن  م 

ی احتمای  در جیبم بااق  ماناده اسات.    وقت  فهمیدم هنوز یک سکه

بیرون رفتم. با ی شکمم هنوز چیزی بود. شاید فشار.. شاید دیهره.. و 

های احتمااییم  اندیشیدم ای کاش پول ..انگیزنام شگفتبیشاید آن 

   دادم.را از دست نم 
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  ی احتمالیتهچهارم: یک بس یادداشت

  

 «..شود تحمل کردنه دیگر نم »

این احتما   نخستین واکنش جدی من پس از چند ماه باود. وارد  

حیاط احتمای  شدم. هنوز بیل احتمای  آنجا بود وی  از ینگه جاوراب  

احتمای  دیگر خبری نبود. تردید داشتم. دوباره راه رفتم. کنار حاوض  

تم. باز هم راه رفتم. از درب حیاط احتمای  نشستم. باز هم تردید داش

شود تحمل کرد. باید چیزی بگویم. بایاد  خارج شدم. نه. نه. دیگر نم 

فهم !  سارانجام بایاد   خودم را معرف  کنم. دیگر بس است. بس. م 

احتمای  وجاود دارد. یاک چیاز احتماای      قبول کنم که یک چیز غیر

خواهم فکر کانم  نم  تواند این همه مدت ادامه داشته باشد. دیگرنم 

که ممکن است این همه مدت هم چیازی جاز یاک احتماال نباشاد.      

خواهم فکر کنم خواهم فکر کنم دیروزی وجود نداشته است. نم نم 

ی احتمااییم، باا یاک مشات خااطرات و      که ممکن است تمام حافظه

ی مصنوع  پر شده باشد. آن هم درست امروز صبن یا دیشب. گذشته

 دختار .. ناه آن  اوشود تحمل کارد. آن موجاود.. ناه    نم نه. نه. دیگر 

احتمای  هنوز در یک اتاق احتمای  مشغول تای  کردن با یک سرعت 

هاای احتمااییم   باور نکردنا  اسات. هار روز احتماای  او را باا چشام      
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بینم. هنوز شش انگشت در هر دستش دارد و  ل است. وی  دیگر م 

بگویم. حا  احتما   عصار اسات.    شود. باید فردای احتمای  چیزینم 

احتمای  هم از همین نقطاه  باید شروع کنم. شاید سرانجام جهان  غیر

رفتم. شاید باا سارعت  بایش از    آغاز شود. در خیابان  احتمای  راه م 

خواستم بگذارم یک موجود احتمای  روزهای احتمای  دیگر. دیگر نم 

تماای . یاک قطعاه جاواهر     ی احهای احتماییم را بزند. یک مغازهپول

دانام احتماا   چیاز    بندی و تمام. حا  چرا جواهر! نم احتمای . بسته

کناار خیاباان   . آمادم ی احتمای  بیرون احتمای  مناسب  بود. از مغازه

شاید این باار کما    وی  همان پویس جوان احتمای .. پس از چند ماه 

  تر..حالب 
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  پنجم: فردای احتمالی یادداشت

  

  و من با سر احتماییم جواب دادم. « برای من!»: نوشت

  و من خاموش ماندم.« ممنونم وی  به چه مناسبت!»نوشت: 

و مان همچناان باه او نگااه     « زنید!چرا با من حر  نم »نوشت: 

  کردم.م 

توانم قباول  اگر ندانم این هدیه به چه مناسبت است، نم »نوشت: 

 « .کنم.

م و به سر جایم از دستش درآورد ی احتمای  راو من ناگهان بسته

. تاا  ختیااری و شاید هام غیرا  ی احتمای گشتم. یک حرکت ناشیانهازب

رنگ  به یب داشت. وی  با حرکات احتماای  مان    آن یحظه یبخند کم

احتماای  دیگار.. و مان آن را    محو شد. یبخند.. یبخند.. یک چیز غیار 

 انگییز فتنیام شیگ  بیکردم. آن نابود برای همیشه و در یک یحظه 

درونم با چیز دیگری درگیر شد. یک چیاز بسایار ساهمگین. ناه. ناه.      

داد. حتا  هار چناد باه     امکان ندارد. فورا  فهمیدم این نباید روی ما  

احتمای  را دوباره به ی احتمای  را.. نه. دیگر غیرصورت احتمای . بسته

 خواست قبول کند. نوشت: طرفش بردم. وی  احتما   هرگز نم 

 « .آورم.ن از کارهای شما سر در نم أسفم. ممت»
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و من بسته را کنارش گذاشتم و بازگشتم. چرا! چرا باید حال کاه  

احتمای  یافتاه باودم؛  زم شاده    در این جهان احتمای ، یک چیز غیر

بود آن را نیز با چیزهای احتماای  توضاین بادهم! باا یغاات! چطاور       

ضین داد! نه. نه. داشتم شک را با یغات تو انگیزنام شگفتبیشد م 

آورد! احتمای . چرا از کارهای من سر در نما  کردم. یک شک غیرم 

کدام کارها! مگر من چه کرده بودم کاه خاودم خبار نداشاتم! درون     

خواسات باه ایان    ی احتماییم، موجودی بود که احتماا   ما   جمجمه

خواست وجود دارد. م  اوی هویناک  بین من و نتیجه برسد که ورطه

انادی  ی بین ما بر خلا  ظااهر  به این نتیجه برسد که احتما   فاصوه

احتماای   های نوری بود. وی  من هنوز.. هنوز فشار غیار احتمای ، سال

   خواستم... م خواستم.با ی شکمم را م 
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  ی احتمالیششم: نامه یادداشت

  

عصار  چندین روز احتمای  بر سر کار احتماییم نرفتم. احتماا   در  

ی احتمای  کاوچک   یک  از روزها بود که یک پستچ  احتمای  بسته

ی خودم در آن بود هماراه باا یاک    را برایم آورد. آن را باز کردم. بسته

دانم که آن ناماه ابادا    کنم م ی احتمای . نه. نه. حا  که فکر م نامه

  بود. اواحتمای  نبود چون از طر  

اتاان را  آییاد. بساته  ر کاار نما   س به آقای... چند روزی است که»

  «..فراموش کرده بودید با خود ببرید. برایتان فرستادم

او   جای اسم مرا خای  گذاشته باود. ناه باه خااطر اینکاه آن را       

هاا آن را از  م که همان اول یا در طول این ماهدانست. مطمئن بودنم 

.. ایان  آییاد سر کار نما  بر دیگران پرسیده است. چند روزی است که 

اتاان را  دهاد. توضاین واضاحات احتماای ! بساته     دیگر چه معن  ما  

 توانسااتم تحماال کاانم.فرامااوش کاارده بودیااد.. نااه. نااه. دیگاار نماا  

درونام، هایچ   انگییز  نام شیگفت بیی من! وی  بسته !«اتان»بسته

دریافت کرده است یاا از   کانِای از سِکرد نامهدید. فکر م مشکو  نم 

ی مشاترک  از تماام خطیباان احتماای  تااری       ه. یاا خطابا  سیسرون

نام بیاحتمای  بشر احتمای . آیا باز هم فردای  احتمای  خواهد آمد! 
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خواست به ساوی آن بادود. ناه. ناه.     درونم با شتاب م  انگیزشگفت

نباید در انتظار رسیدن فردا ماند. باید باا شاتاب باه ساوی آن رفات.      

ر تماام وجاود احتمااییم فریااد     درونام ایان را د   انگیزنام شگفتبی

معرفا  کانم.    اوشود تحمل کرد. بایاد خاودم را باه    زد. دیگر نم م 

من فقا    خواهم گفت کهاو حت  اگر شده با یغات احتمای . آری. به 

ای در کاار  بگویم که بسته او یقین است. باید به  اویک احتمایم. وی  

یست. هیچ احتمای  نیست. بگویم یغت  در کار نیست. جهان  در کار ن

  هست. هست. هست.. اوتواند یقین  باشد. وی  نم 
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  ..هفتم: ساعتی احتمالی که تند گذشته بود. یادداشت

 

دیدند. پزشک  بر باا ی سارم ایساتاده    هایم خوب نم انگار چشم

 گفت: بود و سرگرم معاینات  بر روی بدن من بود.

  « عجزه است..گویم یک متوانم بعجیب است.. خیو  عجیب.. م »

  و پزشک دیگری در جواب گفت: 

من هم در طول س  سال کار این نخساتین ماوردی اسات کاه     »

  « .ام.دیده

  پزشک اول رو به پزشک دیگر کرد و گفت: 

این از آن موارد بسیار نادری است که در تاری  پزشک  روی داده »

هاا، همیشاه بایاد منتظار     است. در ایان جهاان سرشاار از ناشاناخته    

  « .توضیح  عوم  برایشان وجود دارد. زهای  باشیم که کمترچی

فهمیدم که چند پرستار نیز در آنجا حضور دارند. یک  از پرستارها 

  به دیگری گفت: 

شود بگوییاد ایان بیماار از    ام. م من تازه به این بیمارستان آمده»

  « ک  تا حا  در این وضعیت بوده است!

  دیگری هم در جواب گفت: 
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  «  گویم دکتر!پیش تا حا . درست م کنم از س  سال م  گمان»

  دکتر اول پاس  داد: 

  « .ی پزشک  او پیدا کنید.توانید در پروندهاین موضوع را م »

  پرستار سوم گفت:

تاا باه حاال در ایان     درست اسات. از حادود سا  ساال پایش      »

  «.بیمارستان است.

  پرستار اول پرسید: 

  « اقعا  او در این همه مدت زنده بوده است!آه.  پناه بر خدا.. آیا و»

  دکتر دوم گفت:

  « .ند یک گیاه. درست مانند یک گیاه.زنده بوده است. وی  مان»

  و سپس دکتر اول ادامه داد:

وی  هم اکنون علاتم حیات  کاملا  نرمای  دارد. درست مثل یاک  »

 ی آیناده کنم حداکثر در ظر  یک هفتهآدم سایم و هوشیار. فکر م 

  «اید!اش اطّلاع دادهتواند مرخص شود. آیا به خانوادهم 

  پرستار سوم جواب داد:

ی پزشاک  او  ای نادارد چاون در پروناده   متأسفانه گویا خاانواده »

چیزی نوشته نشده است. به هنگام بستری شدن نیز همراه  نداشاته  



20 
 

و در طول این همه سال هم غیر از وکیوش، حت  یک نفر به ملاقاتش 

  « .ده است.نیام

  پرستار اول با تأس  گفت:

ای داشته در طول این همه سال  بد اگر هم خانواده زن بیچاره. »

  « حا  تنهای  چه باید بکند!آنها را از دست داده است.. 

ی پزشاک  مارا در دسات    رسید پروندهپرستار سوم که به نظر م 

  دارد، گفت:

ه باشد.. اینطور که کنم خیو  هم وضع بدی داشتنم  گمانایبته »

از اوراق شناسای  و مدارک  که همراهش بوده پیداسات، بایاد مایاک    

  « باشد..کشور این بسیار مرغوب سبز سنگ گرانیت  عظیمیک معدن 

  دکتر دوم گفت:

  «چه زن ثروتمند ب  کس  .»

  پرستار دوم گفت:

در طول این همه سال معادن را از دسات   وی  از کجا معووم که »

  « !نداده باشد

  پرستار سوم گفت:

طبق قاوانین ایان کشاور     خبر دارمتا جای  که من امکان ندارد. »

-دویت چنین اموای  را تا روشن شدن وضعیت نهای  صاحبش نگه م 
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تواند برود و معدنش را دوباره به دارد. من مطمئنم که همین حا  م 

  « .دست بیاورد. چون او مایک واقع  آن است.

آنها نفهمیدم. حایت و  سخنانچیز زیادی از ، غیر از موضوع معدن

دیادم و در هماان حاال نیاز     حس عجیب  بود. انگار داشتم خواب م 

ام. دیگر کردم که از یک خواب سنگین و عمیق بیدار شدهاحساس م 

صدای  نشنیدم. فکر کنم مرا تنها گذاشته بودناد تاا اساتراحت کانم.     

  انگار باز هم به خواب رفتم..
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  هشتم: چیزی به نام آرزو یادداشت

  

رساید کاه   آمد. به نظار ما   صدای پرندگان احتمای  از بیرون م 

های احتماییم را باز کردم، همراه باا آن فشاار   صبن است. وقت  چشم

درونم، حاس غریاب دیگاری هام      انگیزنام شگفتبیبا ی شکم و 

ناد  گفتداشتم. احتما   از چیزی که دیگرانا احتمای  به آن خواب ما  

ای خوشایند و در عین حال جدیاد و  بیدار شده بودم. برای من تجربه

دانستم چه بود وی  باه سارعت در   عجیب بود. هر چند به راست  نم 

ی جدید رؤیای احتمای  آن خواب احتمای  را ای از ذهنم تجربهگوشه

اعتنا. فشاار باا ی   تفاوت و ب ای کاملا  ب هم مرور کردم. وی  به گونه

نیام  بیی م شروع شده بود. شاید هم اصلا  توقف  نداشته بود. آن شکم

پایان  داشت که با شاتاب بار سار کاار     درونم اصرار ب  انگیزشگفت

احتماای  را.  ی یقینا  و غیار  اورا ببینم. آن  اواحتمای  حاضر شوم و 

ع  و واقع  خواستم که امروز را یقین  بدانم. همه چیز را قطبسیار م 

را ببیانم و باس. اگار زنادگ       اوخواستم فقا   اید هم م ببینم. یا ش

خواستم که این خواب تا پایان جهان احتماییم جز خواب  هم نبود م 

درونام   انگییز نام شگفتبینهایت. احتمای  ادامه داشته باشد. تا ب 

گرفت. چیزی مانناد  انگیزتری به خود م کم داشت صورت شگفتکم
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ی کوچااک احتمااای  را . بسااتهوعو سوزشاا  خوشااایند و مطباا آتااش

برداشتم. وارد حیاط شدم. دیگر بیل را ندیادم. طنااب را هام ندیادم.     

دانم از کادام  سطل زبایه را هم ندیدم. از درب حیاط بیرون رفتم. نم 

رفتم. هیچ ندیدم. هیچ. شتابان به سوی مسیر به سر کار احتماییم م 

آنجاا باود.    اواق شادم.  . رسایدم. وارد اتا  اورفتم. فق  به سوی م او 

احتمای  ی غیرهمان جای  که در چندین ماه گذشته بود. کنار پنجره

احتمااییش. باا هماان سارعت بااور      ی ماانیتور غیار  روی صفحهبهو رو

  داشاتند رژه  یقینا کارد. دوازده انگشات   نکردن  داشات تایا  ما    

رفتند. مرا که دید بوناد شاد. هماان کااری کاه همیشاه در آغااز        م 

کاری انجام داده بود و با سر و دست به من سلام کارد و مان کاه    زرو

ای را چاه احتماای  و چاه    ای، هیچ ثانیاه خواستم هیچ ثانیهدیگر نم 

از دسات بادهم؛    اوسخن گفتن با پیش  گرفتن در احتمای  برای غیر

احساااس کااردم در یاک یحظااه ناگهاان عقااب مانادم. سساات شادم.     

د. آخار چارا! چارا بایاد ایان گوناه آزار       شد. ممکن نبونم توانم. نم 

همچنااان ایسااتاده بااود و بااا او احتمااای ! دیاادم! یااک آزار غیاارماا 

کرد. گمان کردم دوباره آن یبخند کمرناگ را  هایش مرا نگاه م چشم

تر. رنگشد. پرتر م دیدم. خودش بود. درست دیده بودم. داشت واضن

زد. ه مان یبخناد ما    ایساتاده باود و با    یقینا  در برابر من موجودی 
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. اطمینان داشتم کاه احتماای  در کاار    و غیراحتمای  یقین یبخندی 

نیست. نه. نه. شگفت  دیگری را تجربه کردم. چیز دیگری در وجاودم  

گویند. درست است. فکار  دوید. شاید آن چیزی بود که به آن آرزو م 

 .. ی عمر جهان احتماای کنم آرزو کردم که آن یک یحظه به اندازهم 

احتمای  ی کوچک غیرنه جهان یقین  کش بیاید و طول بکشد. بسته

ای احتمای  که دیشب نوشته بودم، آهسته بر روی میز را همراه با نامه

قرار دادم. نامه را نگاه کرد. آهسته دستش را به طارفش دراز کارد.    او

آن را گشود و خواند. چه نوشته بودم! آیا همان چیازی را خواناد کاه    

ام! سارش را از روی ناماه برداشات و    کردم احتما   نوشتهفکر م من 

احتماای  مان توانساته باود     ی اکنون دیگار غیار  مرا نگاه کرد. آیا نامه

کارش را درست انجام بدهد! آیا احتماال نداشات کاه یغاات باه مان       

خیانت کرده باشند! گفتم خیانت! این هم چیز جدیاد دیگاری باود.    

  نوشت:

ایااد فقاا  ماان متوجااه نشاادم.. شااما نوشااتهببخشااید.. خیواا  »

از  هستم. این یعن  چه! مگار چیزهاای دیگار و    یقین احتمای  و غیر

  « د!نجموه خود شما احتمای  هست

ی ی احتماییم، دوباره مرا باه یااد ورطاه   موجود ساکن در جمجمه

شاد! مگار بااور    های نجوم  انداخت. یرزیدم. مگر م هوینای و فاصوه
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شاد.  در یک یحظه پ  بردم به اینکه همه چیاز ما    کردن  بود! وی 

ستند توان. و اگر یغات احتمای  من نم اوآری. من احتمای  هستم. نه 

نبود. نه. ابدا  نه. وی  آن  اواین تقصیر  کارشان را درست انجام بدهند؛

درونم چه! آیا آن هم احتمای  بود! هرگز. هرگز.  انگیزنام شگفتبی

م که مشکو  اگر هست در یغاات احتماای  اسات.    به این نتیجه رسید

شود حقایق را با چیزهاای  غیریقینا  مانناد آنهاا منتقال کارد.       نم 

ای مکا،،  شد. فشار با ی شکمم همچنان و بدون یحظهشد. نم نم 

ها و از جموه در آن دقایق احتمای  اداماه پیادا کارده    در تمام این ماه

قواب   .. ناه فریادهاای  هاای تاپش توانم با جرتت بگویم صدای بود. م 

های احتماییم به شماره افتااده  شنیدم. نفساحتماییم را به وضوح م 

خواستم کمترین بهای  به موجود احتماای   بودند وی  دیگر حت  نم 

نیام  بیی و  او هاایش بادهم.  ی احتمااییم و یاادآوری  ساکن جمجماه 

این کااف    احتمای  بودند. حقیق  و یقین . ودرونم غیر انگیزشگفت

دیگر مارا مجباور نساازد تاا     او بود. کوشیدم یبخند بزنم و آرزو کردم 

نم. سپس حقیقت را بار دیگر بر دوش یغات و حرو  احتمای ، سوار ک

تر در ای احتما   مناسباین بار به شیوه از روی میز برداشتم و بسته را

  گرفتم و پس از چند یحظه..  اوبرابر 



26 
 

 ی پاذیرفتن آری آرزو کاردم کاه آن یحظاه    بار دیگر آرزو کاردم.. 

   ی عمر جهانا احتمای .. نه.. یقین  ادامه داشته باشد..، به اندازهبسته



27 
 

  نهم: یک سنگ قبر یادداشت

  

صبن بود. وکیوم که به طور عجیب  بسایار مسان باه نظارم آماد؛      

دقایق  در بیمارستان با من پیرامون معدن و مساتل آن صحبت کارد.  

شد س  سال برایم نگه داشته بودند؛ باه  ا که گفته م سپس وسایوم ر

دستم دادند و تا بیرون از بیمارستان و سوار شدن به تاکس  نیاز مارا   

همراه  کردند. هنوز درست افکارم را مرتب نکرده بودم و شاید هناوز  

ام تاا حادود زیاادی    متوجه نبودم که چه اتفاق  افتاده اسات. حافظاه  

ای نداشاتم. نگااه  باه اطارا  کاردم و       سرجایش بود. هیچ نااراحت 

یبخندی زدم. اصلا  شبیه کس  که س  سال از عمرش را در کما بوده 

نبودم بوکه بیشتر و شاید کاملا  احساس کس  را داشاتم کاه از    ؛است

هاای  یک مسافرت طو ن  باز گشته است. مسافرت  از..  در واقع حر 

من در طاول سا  ساال،    ی زندگ  گیاه  پزشکان و پرستاران درباره

؛ بیشتر به یک شوخ  شباهت داشت. وی  وقت  که در آینه نگاه کردم

خود را نشناختم. احساس عجیب  به من دست داد. آن صاورت  تقریبا  

و قیافه به نظرم فق  آشنا آمد نه چیزی بیشتر. چنانکه گوی  کس  را 

باشم. های  طو ن  غیبت، بدون هیچ تغییری دوباره دیده پس از سال

انگار گذشت زمان نتوانسته بود بر آن صاورت هایچ تاأثیری بگاذارد.     
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صورتم درست همان طوری بود که قبلا  بود. مثل س  سال پیش. وی  

ی شاهر بسایار تغییار کارده اسات.      خب فورا  متوجه شدم کاه چهاره  

های  که قبلا  نبودند حا  وجود داشتند و بعضا  از آنهاای    ساختمان

دیگر وجود نداشتند و یا به کال تغییار کارده بودناد.      هم که بودند یا

آشانای  باا آن    گوناه امکانات متنوع  پیدا شده بود و مان هناوز هیچ  

رفات. سااختمان   نداشتم. تاکس  به طر  خیابان بیست و چهارم ما  

کوشیدم با دقت محای   ی تاکس  م ی دوازده. از پشت شیشهشماره

آور بود. انگار مادت زماان    شگفتبسیار جدید شهر را از نظر بگذرانم. 

بسیار بیشتر از س  سال را در بیهوش  بوده بودم. اگر تاکس  نبود باه  

ی تنهای بازرگ  ام را پیدا کنم. یک خانهتوانستم خانهیقین هرگز نم 

و قدیم  صد و بیست سایه با چهل و دو اتاق که از اجدادم به من ارث 

متوقا  شاد؛ گاوی  هایچ     رسیده بود. وقت  تاکس  جواو درب خاناه   

یک  دو درخت  که در حیااط   خشک شدنغیر از  .اتفاق  نیفتاده بود

؛ خانه هیچ تغییری نکرده بود و گوی  منتظر من مانده بود تا ندآن بود

ی در کایبادش بادمم. ایان خاناه    تازه بار دیگر پس از س  سال جان  

وردم و پاس  ی حیاط را در آی دوازده بود. از ساکم کوید دروازهشماره

کام بایاد باا ایان     وارد حیاط شدم. کم ،باز کردنشکم  زحمت در از 

آماادم و منتظاار چیزهااای وضااعیت  کااه پاایش آمااده بااود کنااار ماا 
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بودم. از این بگذریم که مجبور شدم در همان روزهاای  غیرمنتظره م 

اول چندین کارگر استخدام کنم تا دست  به سر و روی خانه بکشاند.  

رد و خای و تار عنکبوت گرفتاه باود. خوشابختانه    چون همه جا را گ

در حسااب  های سنگین بیمارستان، هنوز  حت  پس از پرداخت هزینه

بانکیم مقدار قابل توجه  پول وجود داشت. ایبته با احتسااب کااهش   

ارزش آن در طول آن همه ساال. هماان روز خیوا  چیزهاا را عاوض      

ریب  باود وقتا  فکار    ها، مبومان و چیزهای دیگر. حس غکردم. پرده

سا  ساال اسات از ایان خاناه      های دیگاران،  بنا به گفتهکردم که م 

ام. ی یک شبهه معجازه بازگشاته  ام و امروز فق  در نتیجهبیرون رفته

هاای  های خانه را بازدید کردم. به کتابخانه سر زدم. کتابتمام قسمت

هاا در  گوناگون از فوسفه گرفته تا رمان و شعر همچنان پاس از ساال  

هایشان به انتظار بودند. آخر سر هم به زیر زمین رفتم. کارگرهاا  قفسه

کانم خیوا  بایش از سا  ساال      آنجا را نیز تمیز کرده بودند. فکر م 

شد که به زیر زمین نیامده بودم. شاید به همین دییل بود که وقت  م 

جب رو شدم، تعبهای از آن با یک سنگ قبر گرانیت  آماده رودر گوشه

کردم. ایبته امکان داشت که این سنگ قبر در طول این س  سال باه  

دانام و از ایان   ی چه کس ! نم آنجا آورده شده باشد. حال به وسیوه

ی روی آن بابت هم اصلا  مطمئن نبودم. به فکرم هم نرسید که نوشته
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ی گشتم. به اتاق همیشگ  خودم در طبقهازی با  برا بخوانم. به طبقه

هاا  ی شهر داشت و در زمستانهای حومهای رو به تپهه منظرهسوم ک

توانستم غروب خورشید را از آنجاا ببیانم.. آن روز اول باه راسات      م 

خسته شده بودم. سرانجام پس از صر  شام  که از بیارون سافارش   

   دادم، بر روی تخت دراز کشیدم و..
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  ای احتمالیدهم: معجزه یادداشت

  

ز خاواب  احتماای  برخاساتم. در آغااز بادن      باز هم مثال اینکاه ا  

رمق بود اما پس از زمان کم  که ساپری شاد؛   احتماییم سنگین و ب 

آور داد. از تخات خاواب   رمق  جایش را به یک انارژی شاگفت  این ب 

ی احتمای  که موجودی احتمای  در آن احتماییم بیرون آمدم. به آینه

 نخساتین ودم! مان! ایبتاه   شد، نگاه  انداختم. آیا این من بدیده م 

کردم ویا  خیوا  اوقاات ایان پرساش      باری نبود که در آینه نگاه م 

 اندیشایدم؛ شد. وقت  هم که کم  بیشتر به آن م مزاحم پیدایش م 

رسیدم که به راست  هم عجیب است کاه موجاودی   به این نتیجه م 

تارش بیارون آماده    روح احتماای   ،آنکه از بدن احتماییشاحتمای  ب 

ای خودش را ببیند. بدن احتمای  دیگاری را کاه   بتواند از فاصوه ؛باشد

تر است. درست مانند آنکه آن هم مانند خودش دارای روح  احتمای 

ی احتمای  در دو جای احتمای  وجود داشته باشد. شیر در یک یحظه

نیام  بیآب احتمای  را باز کردم و دست و صورت احتماییم را شستم. 

 اوی داخو  با ی شکمم را م  فشارد.  همچنان دیواره انگیزشگفت

مارا بیشاتر از وجاود     اوای ب  دیدم. هر ثانیهرا باید هر چه زودتر م 

  کرد.خای  م 
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***  

وارد اتاق شدم. آنجا بود. از جا برخاست و مانند همیشه سارش را   

جنباند. آتش گرفتم. چه گفتم! درست است. من آتش گرفتم. آتاش.  

تاوانم باا آن   ترین چیزی است که ما  ترین و مناسبنزدیکاین شاید 

تر از همیشه به نظرم احتمای بگویم که در آن یحظه چگونه بودم. غیر

تر از همیشه و همه چیز. مگر امکان داشت که چیاز  آمد. یعن  یقین 

احتمای  با او برابری کند! نه.. حت  تصور کردنش هام  دیگری ویو غیر

یبخناد   او کرد. و یبخند.. یبخناد.. آری را خفه م  ی تصورمگوی  قوّه

هم زد. یبخندی که من دیگر نتوانستم در برابارش تااب بیااورم و باه     

  گمانم نقش بر زمین احتمای  شدم.. 

***  

در یک یحظه برای جهان احتمای  مطرح شاده باودم. از هار ساو     

هاای احتماای    آمدند و از من عکاس موجودات احتمای  به سراغم م 

گرفتند. به باور پزشکان احتمای  یک معجزه روی داده باود و مان    م

موش یک پس از س  سال سرانجام توانسته بودم به خواب روم. مانند 

موضوع صدها آزمایش احتمای  قرار گارفتم تاا    ،احتمای  آزمایشگاه 

ایعااده را  انگیاز و خاارق  شاید بتوانند راز احتمای  این بهبودی شاگفت 

ویا  مان تنهاا از دو چیاز اطمیناان داشاتم و باارایم       کشا  نمایناد.   
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نیام  بیی ی و فشاار باا ی شاکمم کاه نتیجاه     او احتمای  بودند: غیر

  درونم بود.. انگیز شگفت
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  یازدهم: دومین صبح بیداری یادداشت

  

صبن فردای اویین روز مرخص شدنم از بیمارستان، با صدای توفن 

  از خواب بیدار شدم. 

ی عصر با شما تمااس  خیر  من از دفتر روزنامه ایو خانم! صبن به»

-گیرم. دیشب با خبر شدیم که بلأخره از بیمارستان مرخص شاده م 

زماان  دانیاد.. خبار   اید. ایبته ما از اصل موضوع باخبر بودیم. وی .. م 

گفت باه  ترخیص شما را بیمارستان محرمانه نگه داشته بود. م دقیق 

چینا   بخشاید کاه ایان قادر مقدماه     منظور رعایت حال شما بوده.. ب

  «کنم.. حقیقت این است که..م 

  «خواهید با من مصاحبه کنید!م »

باره مطوع بوه. بوه.. درست است.. مردم بسیار مشتاقند که در این»

شوند. آیا ممکن است وقت  را تعیین بفرمایید کاه ماا خبرنگارماان را    

تان را نگاه کنیاد حتماا    ابفرستیم! ایبته اگر همین حا  بیرون از خانه

اند. وی  ما نخواساتیم  بینید که ص  کشیدهخبرنگارهای زیادی را م 

  «ی شما مزاحم بشویم..بدون اجازه

گفات.  از پنجره نگاه  به بیرون اناداختم. هماانطور باود کاه ما      

ی حیاط بزرگ خانه تجمع کرده بودند. خبرنگاران زیادی پشت دروازه
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که همین حا  خبرنگارهای آنهاا هام در باین    وی  ایبته تردید داشتم 

ها نباشند. راستش به فکرم نرسیده بود کاه ایان موضاوع    ص  کشیده

احتما   سر و صدا به پا خواهد کرد و به این شکل پاای خبرنگااران را   

  ی قدیم  من باز خواهد نمود. به خانه

***  

  «آیا پس از س  سال خواب، باز دیشب هم خوابیدید! »

  «در عوض تا س  سال دیگر نخوابم!  ار استمگر قر»

  «حا  چه احساس  دارید!»

  «..کنمخوبم.. احساس راحت  م »

چیزی که به ذهنتان  اویین وقت  از خواب س  سایه بیدار شدید؛»

  «رسید چه بود!

کانم سا  ساال خوابیاده باشام.. فکار       خب.. من اصلا  فکر نما  »

  «.ا خواب فرق دارد.ام بهر آن بودکنم حایت  هم که من دم 

  «ا س  سال پیش خیو  فرق کرده است!ی شهر بمنظره»

  «.بوه.. خیو .»

دانید از چند روز پیش که خبر بیداری یا به هوش آمدن شما م »

کاه در   اعلام شده، تا حا  خیو  از مردم شما را با داستان یااران غاار  

  « کنند!آمده مقایسه م  آسمان کتاب 
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  «.نستم.دامن این را نم »

  «.ها این اتفاق یک معجزه است.به نظر خیو »

شاید.. من هم وقت  کاه باه هاوش آمادم هماین را از پزشاکان       »

  «.شنیدم.

ایاد،  ای از وضعیت  که این همه سال در آن باوده آیا هیچ خاطره»

  «دارید! 

دهم فعالا  در  ب.. راستش چیزهای  هست.. وی  من ترجین م خ»

  «.باره صحبت  نکنم.این

  «باره کتاب  بنویسید!ارید در اینآیا تصمیم د»

  «در مورد آن فکر خواهم کرد..»

  «گذارید!اگر بنویسید نام آن را چه م »

  «ام..نگرفته مورد هنوز هیچ تصمیم  در این»

ی خودتان و مثلا  اینکه صاحب یاک معادن بازرگ    آیا از گذشته»

  «سنگ گرانیت هستید، چیزی به یاد دارید!

  «.ام سایم است.ه یاد دارم و حافظهچیز را کاملا  ب من همه»

...  

...  
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  دوازدهم: احتمالی در احتمال دیگر یادداشت

  

سرانجام احتما   تمام شد. وی  گوی  همه چیز به حال عادی خود 

بازنگشت. موجودات احتمای  چند روزی شووغش کردند و آخر سر هم 

ز آغاز آرزویش را داشاتم.  مرا به حال خود گذاشتند. همان چیزی که ا

ی احتمای  را هم که به دنبایش بودناد یافتناد.   احتما   راز آن معجزه

نیام  بیی کاردم تاا باه دنیاای     شاید هم نه. وی  یقیناا  مان آرزو ما    

انگیازی کاه از   ناام شاگفت  گاردم. هماان با    خودم بازانگیز شگفت

باود. ویا ..   در درونم به وجود آماده  او احتمای  با نخستین دیدار غیر

های ذهنم، انگار بذر چیز جدید دیگری داشات جواناه   وی  در حاشیه

ی گفاتن  ترین نحاوه زد! شاید این مناسبزد. چه گفتم! جوانه م م 

باشد تا بتوانم حایت خود و چیسات  آن چیاز احتماای  ناشاناخته را     

نام بیای احتمای  از این که حت  یحظهتوضین دهم. ترس. ترس  غیر

دیگار  شاید خود را احساس نکنم. فشار با ی شکمم را.  انگیزشگفت

را از یاد ببرم.  او ترس از اینکه حت  یک دم،بهتر باشد بگویم قوبم را.. 

احتماای  باود:   وی  چگونه امکان داشت! و این گویا بدترین پاس  غیر

خواب. چیزی که برای من مساوی با هزاران بار نابودی بود. چیزی که 

و ایبتاه   دانساتند ار ارزشمند و یذتبخشش ما  احتمای  بسی موجودات
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تر که از مدت  پیش باه  . چیزی غریب.این احتما   هنوز آغاز بود. رؤیا

شاد تاا در جهاان احتماای  خاود، جهاان       آمد و موجب م سراغم م 

ای باود کاه   تری را تجربه کنم. آخر چارا! ایان چاه بهباودی    احتمای 

دانساتند! چناین   ا حت  یک معجزه م موجودات احتمای ، وقوعش ر

رحما  در  آمد! چه سرنوشت احتمای  ب ای به چه کار من م معجزه

تارین.. بایاد   من  ای یقینا  انگیز نام شگفتبیانتظارم بود! آه.. ای 

کاردم. مان از خاواب بیازار باودم. از      کردم. باید کااری ما   کاری م 

بودم. مان از احتماال بیازار    خوابیدن. از رؤیا. از فریب. از نیرنگ بیزار 

بودم. از یک جهان احتمای  دیگر بیزار بودم.. از گرانیت بیزار بودم و از 

نیام  بیی خواساتم و آن  را ما   اوای باا چهال و دو اتااق.. تنهاا     خانه

  خود را..  انگیزشگفت
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  سیزدهم: این بار سنگ قبر من یادداشت

  

فیومساز، ناشار،  برای چندین ماه کمتر روزی بود که توفن  از یک 

نام و نشان نداشته باشم کاه اظهاار علاقاه    پژوهشگر یا چند مزاحم ب 

ی کماا، چاه چیاز یاا     بدانند من در طول دوران سا  ساایه   کردندم 

دادم پیش از هر چیز باه  ام. اما من ترجین م چیزهای  را تجربه کرده

گ  استخراجش را آغاز کرده باودم؛ رساید  کار امور معدن که بار دیگر 

کاردم.  کنم و بدین دییل چندان توجه و اعتنای  باه ایان افاراد نما     

ی بهتر امور معادن و مادیریت   خیو  زود تصمیم گرفتم تا برای اداره

تر آن، چند مهندس با تجربه استخدام کنم و همین کاار را هام   دقیق

فراغت بیشتری به دست آوردم. برای اماور  اوقات کردم و بدین ترتیب 

خدمتکار تمام وقت اساتخدام نماودم. همساایگان  کاه      منزل نیز یک

آمدند نیز، گاه و بیگاه باه  تر از من به نظر م اکنون دیگر خیو  مسن

های مختو  از جموه تجدید خاطرات جوان  و کودک ، باه خاناه   بهانه

ی سا  ساال بیهوشا  مان شاروع      آمدند و سؤا تشاان را دربااره  م 

ای از پاسا  دادن باه آنهاا طفاره     هکردند و من هم هر بار باه گونا  م 

شد که ساع   رفتم. گاه  هم افراد روحان  و مذهب  پیدایشان م م 

ای برای داشتند مرا با خود همراه سازند تا بوکه از من به عنوان وسیوه
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کردم از هر زمان دیگری س م تبویغ استفاده کنند. وی  من که احسا

های  شاوم کاه آرامشام را باه     خواستم وارد برنامهنم  تر هستم؛سایم

م که هرگاز نخاواهم توانسات از    دانستاندازند. ایبته به خوب  م خطر 

ی سهمگین س  سایه که گوی  بخش  پنهان از مان  دست یک تجربه

شاب مارا وارد عاایم     شده بود و حت  اکنون نیاز اداماه داشات و هار    

ن یددانستم کاه دیار یاا زود با    فرار کنم. شاید م  ساخت؛دیگری م 

هاای  نتیجه خواهم رسید کاه هرگاز نخاواهم توانسات مانناد انساان      

معموی  دیگر، یک زندگ  عادی داشته باشم. وی  با تماام اینهاا مان    

خواساتم جهاان را   زندگ  کنم. نما   تردیدخواستم با دیگر هرگز نم 

فقا    بودم؛ های  که بسیار پیشتر مطایعه کردهشاید تحت تأثیر کتاب

تاوان از آن گذشات. مان جهاان را و     به سادگ  م احتمای  بدانم که 

خواست کاه  دانستم یا  اقل دیم م آنچه را که در آن است یقین  م 

ی تر از این یحظهپرسیدم به راست  حقیق این گونه باشم. از خود م 

تواند باشد! من پس از سا  ساال باه هماان     سرشار از وجود، چه م 

همه سال در انتظار من بوده اسات.  ام که در طول این جای  باز گشته

پیش باود.   ی اجدادی. هنوز همان طوری است که س  سالاین خانه

-ها و همه چیز همانزمین، شهر، آدمغیر از تغییرات  نه چندان مهم، 

گونه است که بود. همین دیروز بار دیگر به زیرزمین رفتم و فهمیادم  
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بار روی آن  سنگ قبری است کاه ناام مان     ؛سنگ قبری که آنجاست

حک شده و س  سال پیش برای گاور مان تراشایده شاده اسات. آن      

توانست اکنون بر گوری قرار گرفته باشد که من در زیار آن  سنگ م 

ام. چرا که س  سال پیش زنده مانادن مان از آن   برای ابدیت خوابیده

دار باوده اسات. ویا  مان ایناک زناده       حادثه فق  یک احتمال خنده

هم پس از س  سال هنوز آنجاست. این دیگار   هستم و سنگ قبر من

توانم یمساش کانم..   حقیقت  است که م یقین است. احتمال نیست. 

کاردم. نبایاد هرگاز اجاازه     کردم. آری بایاد کااری ما    باید کاری م 

های احتما ت کشیده دادم زندگیم در این جهان حقیق  به بیراههم 

  شود..
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  من! حقیقیخورشید چهاردهم: بر من بتاب ای  یادداشت

  

ساعت احتمای  را نگاه کردم. فریادزنان با شتاب برخاستم. نه.  نه.  

ی اونفرین بر من که باز هم در ساعات  پر نیرنگ، تو را از یاد بردم ای 

ترین.. نه.  نه.  جاز تاو   درونم.. ای یقین  انگیزنام شگفتبیمن.. ای 

جهان واقعا  احتماای    این  توغیر از شناسم.. حقیقت دیگری را نم 

س  سال باه کجاا بااز     بیش نیست تا چه برسد به جهان رؤیا.. پس از

ی اجدادی! کدام آسمان و زماین! کادام شاهر و    ام! کدام خانهگشته

قواب   انگییز نام شگفتبیها! این چه فریب است! آه.. ای کدام آدم

تاا  من.. به دادم برس.. از درب احتمای  حیاط خارج شدم. هیچ ندیدم 

احتمای  اتاق کار، گوی  خورشید ی غیرآنجا بود و از پنجره اورسیدم. 

تواناد خورشایدی احتماای  را    نما   اوکرد. ناه.   احتمای  را تماشا م 

خود خورشید بود. آن هم خورشیدی حقیق . برگشت و مارا   اوببیند. 

دید. باز هم آن یبخند افسونگر. نه.  آن یبخناد ویرانگار.. و اکناون باه     

رحمانه سخت اسات یاب باه ساخن     دانستم که دیگر چه ب وب  م خ

ها از کا  رفتاه اسات.. همچناان     دانستم که دیگر فرصتگشودن. م 

احتماای  در  مبهوت ایستاده بودم. دیدم به طر  من آمد. چیزی غیار 

ای بود. نه.  ناه.  دیگار ایان باار جاان باه در       دستش بود. گوی  بسته
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ی دیگری باود. گاوی  یاک    .. وی  بستههم بخواهد باز نخواهم برد اگر

اش آن ای که با دستان یقینا  داد. نامهای به من م نامهاو نامه.. آری 

ای نوشته باود. بارای   را نوشته بود. چه سعادت عظیم  . خورشید نامه

م کاه  دانسات خیره شده بودم و چون م  اومن. برای شب. همچنان بر 

را به زیار اناداختم و باه آهساتگ       سرم زیاد تابا دیدن نخواهم آورد؛

نامه را از دستانش که به سویم دراز شده بودند، گرفتم. آرزو کردم که 

دانم من نیز ی عمر جهان یقین  به درازا بکشد. نم آن یحظه به اندازه

  چگونه توانستم فورا  بر تکه کاغذی بنویسم: 

 «من  حقیق بر من بتاب ای خورشید »

    سپارم..و آن را به دستانش ب
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  انگیز دیگرنام شگفتپانزدهم: یک بی یادداشت

  

ها انداختم. صدها کتاب که بیشترشاان در  ی کتابنگاه  به قفسه

هایشان را خودم خریده و خوانده باودم  موضوعات فوسف  بودند. خیو 

و بسیاری دیگر نیز از قدیم مانده بودند. کتااب رماان هام کام نباود.      

به یاد آوردم که زمان  برای خوانادن ایان    های عشق .مخصوصا  رمان

ها چه اشتیاق  داشتم. شاید چون خودم در زنادگ  هرگاز   گونه رمان

انگیاز  ی شگفتطعم عشق را نچشیده وی  بسیار در آرزوی این تجربه

ای کااه بساایاری را در طااول تاااری  گرفتااار ساااخته و  بااودم. تجربااه

کانم کاه در هماان    ما  های با شکوه  را خوق نموده بود. فکر افسانه

ای، دوران بااود کااه بااه خواناادن شااعر هاام روی آوردم و در دفترچااه

تخیلات و احساساات خاودم را نیاز کاه شاباهت  باه شاعر داشاتند         

نماودم. اندیشایدم کاه بایاد آن دفترچاه نیاز در هماان        یادداشت م 

کتابخانه هنوز مانده باشد. با کم  جستجو توانساتم دفترچاه را پیادا    

ی پس از این همه سال خوب و سایم مانده بود. در صافحه کنم. هنوز 

  اویش، نوشته بودم: 

  «.که هنوز نیامده است. اوبرای »
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تر نوشاته باودم. افساوس کاه آن او هرگاز      رنگرا پر« او»ی کومه

ی قوبم را باز کند و نیامده بود. هرگز کس  نخواست یا نتوانست دروازه

انگیز نام شگفتناپذیر، آن ب من هرگز پ  نبردم که آن احساس وص 

هاا آماده باود    گفتناد و در افساانه  و آن عشق  که بسیاری از آن ما  

چیست.. صفحات دفترچه را ورق زدم. آیا هنوز این آرزو را داشتم! آیا 

بایسات حقیقات وجاود را باا     خواستم! آن اوی  که ما  هنوز او را م 

ی جهان  دروازهبایست داد! آن اوی  که م به من نشان م  حضورش

هاا  نمود! پاسخ  صرین برای ایان پرساش  از زیبای  را به رویم باز م 

ین دییل که اکنون در باور کردن و پذیرفتن احتماال  نداشتم. شاید بد

تار از پایش باودم. شااید     حقیقت داشتن چنین چیزی، بسیار محتاط

 باود و برای ازدیاد نسل انسان و بقای ناوع او  عشق تنها فریب طبیعت 

-ها و رؤیاها باه دنباال آن ما    بایست  فق  در افسانهم شاید هم یا 

مانناد آن  درسات  از رؤیاا و فریاب     باود  ایآمیختاه شاید هم گشتم. 

خواست فریبم بدهد و در یک عایم سراسر خیال و رؤیای  که هنوز م 

نهااده   اوی یک سراب سازد. سراب  که نامش را نیز توهم، مرا دیبسته

  بودم.. 
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  ای به خورشیدشانزدهم: هدیه ادداشتی

  

رویم بود باا  بهنیز دعوت مرا. اکنون رو اوپیشنهادش را پذیرفتم و 

ی احتماای  و در کناار هماان    خاناه کاغذ و قوم  در مقابوش. در قهوه

ها پیش یک پویس و دختر جوان احتمای  را با هام  ای که مدتپنجره

وان نشسته بود و من هام  حا  درست در جای دختر ج اودیده بودم. 

ی ی دیگری به او بدهم.. نه.. هدیهدر جای پویس جوان. قرار بود بسته

تعیین کرده بود که چه باشد.  اوای که این بار خود دیگری. وی  هدیه

تار از ایان چاه    به چشمانم خیره شد و بااز هام آن یبخناد.. حقیقا     

ای را وی افساانه توانست باشد! یا چه چیز یارای برابری با آن جااد م 

داشت! وی .. وی  در یک یحظه ناگهان تردیدی باه جاانم افتااد. آیاا     

چیزی چنین حقیق ، ممکن است! آیا ایان هماان  نیسات کاه بایاد      

ها و در رؤیاها به دنبایش گشت! آیا این عایم سراسر خیاال و  درافسانه

ایان  در و یک سراب نبود! آه.. نه.  نه.  چارا حاا    او توهم نیست! آیا 

یافات!  ام راه ما  اوج سعادت باید چنین تردیادی باه درون جمجماه   

ام را بایست هدیهای که م دست و پایم به یرزه افتاد. درست در یحظه

انگار جهان احتمای  بر سرم خراب شد. عرق  احتمای   ؛تقدیمش کنم

همچنان آنجا بود اما گاوی    او. وی  شدجاری م از سر و رویم داشت 
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رفت که محاو شاود.   نبودم. گوی  یبخندش نیز بار دیگر م من دیگر 

گمان من نیز برای همیشه محو و افتاد ب نه.  نه.  اگر چنین اتفاق  م 

کوشیدم گذاشتم این اتفاق روی بدهد. باید م شدم. نباید م نابود م 

ای که آن خورشید از من درخواست کرده بدهم. هدیهاو ام را به هدیه

  و چه زیبا نوشت:بود. نوشت 

  «چه شده! من منتظرم.. شما قول داده بودید..»

ای بگیارد.. چاه   منتظر بود تا از من هدیه اکنون اوانتظار.  انتظار.  

ناپذیری . من دیگر همان شمای همیشگ  نبودم.. کس  سعادت وص 

ای را داشت.. اما.. اما بار دیگر شد از او انتظار دریافت هدیهبودم که م 

عنوان  که در طاول سااییان   «.. تو »  آری: باشم..« تو » کردم تا  آرزو

دراز به خاطر نداشتم کس  مرا با آن صدا زده باشد. نه.  نه.  من همین 

ام را به رؤیای احتمای  را نیز به هزاران حقیقت نخواهم فروخت. هدیه

تو خواهم داد ای خورشید من  و برای نخساتین باار باا او باه ساخن      

  آمدم. 
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  هفدهم: تنهایی مطلق یادداشت

  

های شب بود که از خواب پریادم. هماان رؤیاای همیشاگ .     نیمه

کم داشت آرامشم را به خطر کم   که در این رؤیا پیدا کرده بودم؛حس

ی یاک  توانسات نشاانه  یافتن یک رؤیا ما  انداخت. آیا چنین ادامهم 

  جنسایت  بیماری باشد! خصوصا  اگر کس  در یاک رؤیاای همیشاگ   

مقابل آینه ایستادم. زنا   دیگری داشته باشد! چراغ را روشن کردم و 

ای کاه  تر بگویم پیار دختاری شصات ساایه ویا  باا چهاره       یا درست

کم از س  سال پیش تغییار چنادان  نکارده باود باه مان نگااه        دست

آمادم و  کرد. پس به احتمال زیاد شبیه زن  س  سایه به نظار ما   م 

کرد که من در اصل چند سال سان دارم.  باور م  احتما   کمتر کس 

اما.. اما آیا این عادی بود! چگوناه ممکان اسات کسا  شصات ساال       

تر به نظار آیاد! آن هام    زندگ  کرده باشد و آن وقت س  سال جوان

ی اتاق خواب را کناار زدم. مااهِ   بدون جراح  و هر گونه آرایش! پرده

کاردم و نسایم خناک     درخشاید. پنجاره را بااز   تمام در آسامان ما   

ی تخات  بار یباه   و موهاایم را ناوازش داد.  شبانگاه  به داخال وزیاد   

ی قدیم  شعرم را که در کنار آن بود برداشاتم. در  نشستم و دفترچه

  یک  از صفحات آن عبارت  توجه مرا به خود جوب نمود: 
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  «من  حقیق بر من بتاب ای خورشید »

گوی  شبیه عباارت  اسات    عبارت  بسیار آشنا بود. به یادم آمد که

های که در رؤیایم برای آن دختر شش انگشت  نوشته بودم. در قسمت

خورد. وی  در اینکه آیاا  دیگر دفترچه نیز عبارات آشنای  به چشم م 

ام ای که خود آن عبارات را نوشاته این آشنای  مربوط است به گذشته

فترچه را بستم و تردید داشتم. د ؛و یا به رؤیای همیشگیم ارتباط دارد

به فکر فرو رفتم. آیا از نظر عوم  این یک موضاوع باه راسات  جادی     

ی این رؤیا با یک متخصص صاحبت کانم!   است! آیا  زم است درباره

تر وضعیت خودم را در طول این چند روز هر وقت خواسته بودم دقیق

ای که در طول این سا  ساال از   مورد ارزیاب  قرار دهم و یا به تجربه

انگاار همیشاه    ؛سر گذرانده بودم و همچنان هم ادامه داشت فکر کنم

شاد. تارس از چاه، مطمائن نیساتم و      چیزی مانند تارس ماانع ما    

ن فکر کانم. ترسا    داخواستم اصلا  بدانم. شاید از چیزی که نم نم 

عمیق از تنهای . از یک تنهای  مطوق. ترس از اینکه سارانجام نتاوانم   

ام و ایان ساخنان   هاز عمرم را در بیهوش  بود بپذیرم که من س  سال

ین نتیجه برسم که در واقع این جهان کنون  دای ندارند و اساسا  بپایه

  است که چیزی جز یک احتمال و رؤیا نیست..  
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  هجدهم: در نخستین غروب یادداشت

  

  برایش نوشتم:

از من خواست  که بکوشام جهاان احتماای  را همچاون چیازی      »

کنم و آن را یقین  بدانم و بپذیرم. از من خواست  کاه در   واقع  نگاه

سخنانم دیگر از یغت احتمال استفاده نکنم. از من خواست  که قباول  

که دیگرانا احتمای  عشقش  انگیزنام شگفتبیو آن تو کنم غیر از 

چیزهای بسیار دیگری نیز در ایان جهاان وجاود دارناد و      ؛خوانندم 

هاا و پرنادگان.   روب خورشید و ستارگان. گلیقین  هستند. طووع و غ

ها و یحظات  را ها. انسانخانهها و قهوهها. شهرها و خیاباندریاها و کوه

از من خواسات  کاه بیاداری را    تو گذرانند. در یک کلام که با هم م 

  «کنم.باور م  :گویم کهباور کنم نه رؤیا را و من اکنون م 

ید احتماای .. ناه یقینا  را نگااه     ساعات  بعد داشتم غروب خورش 

ی با کردم. شاید این نخستین باری بود که اینگونه به چنین منظرهم 

اعتناا از کناار   خواساتم با   دوختم. من دیگار نما   شکوه  چشم م 

های احتمای .. نه.. یقین  طبیعت بگذرم. دیگر هار چیاز بارایم    زیبای 

زمین آمده باشد؛ حقیقت  داشت و من همچون موجودی که از فضا به 

بوعیدم. در درونم غوغای  به پا بود. هزاران اندیشه با چشمانم آن را م 
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کوشیدند توجه مرا به خود جواب نمایناد. ویا  آنکاه در نهایات و      م 

نییام بیییبااود و آن  او ؛شاادباادون کمتاارین کوششاا  پیااروز ماا  

شاار از سارما در   سرروح و با  ی . گااه  گذشاته  قوابم  انگیزشگفت

کاه هناوز کاودک  بایش نباودم و        آن زمان شد و یانده م خاطرم ز

های مطواق نشاده باود. تنهاا یاک      ذهنم هنوز گرفتار تردید و ناباوری

بیماری داشتم که با آن به دنیا آمده بودم. به دنیای  که تاا چناد روز   

کوشیدم باورش کانم. آن  پیش برایم جز احتمای  نبود وی  اکنون م 

-های وایدینم برای معایجهخواب  نبود. تلاشبیماری هم چیزی جز ب 

ی من در طول چندین سال نخست، مؤثر واقع نگردیدناد و سارانجام   

نخوابیدن مرا به عنوان واقعیت  در زندگیم پذیرفتند. اکنون س  سال 

گذشت و.. ناگهان در یک یحظه باز هم تردید به سراغم از عمر من م 

بیداری زندگ  کارده باودم! آن    آمد. آیا به راست  من س  سال را در

چه باود و چاه    ؛دیدمرؤیای  را که در این مدت اخیر هنگام خواب م 

من بیداری  ؛معنای  داشت! نه.  نه.  هر چه بود و هر معنای  که داشت

در آن  اوکردم نه آن را. بیداری. بیداری. همان چیازی کاه   را باور م 

یقین  بود.  اوکردم. ربه م را نیز در آن تجانگیز نام شگفتبیبود و 

پس چه جای اشکال داشات اگار تماام جهاان را نیاز یقینا  بادانم!        

ین نتیجه ه اکم بام نیز کمکردم موجود ساکن در جمجمهاحساس م 
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احتماای  اسات    ؛رسیده است که این جهان حت  اگر یقین  نیز نباود 

رؤیاا   دانستمبسیار نزدیک به یقین. چون.. چون شاید دیگر اکنون م 

او گمان سراسر خیال است و توهم. عاایم  کاه   چیست. عایم  که ب 

  در آن نیست.. 

از جای  که نشسته بودم برخاستم. خورشید دیگر داشات در افاق   

شد. شب  دیگر در پیش بود و خوابیدن  و رؤیای  مزاحم و پار  گم م 

  نیرنگ.. 
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  نوزدهم: به سوی سرزمین درختان صنوبر یادداشت

  

م موضوع را با پزشکان در میاان گذاشاتم و آنهاا را از ایان     سرانجا

ای در سابقه آگاه ساختم. وی  هایچ نتیجاه  ی عجیب و شاید ب تجربه

شناسان  کاه باا آنهاا صاحبت     پ  نداشت. هیچ یک از پزشکان و روان

ای کاه در  ی تجرباه کردم؛ نتوانستند توضین قابل فهم و قبوی  درباره

رو بوده و هم اکنون نیز پس از برطر  شدن هبطول س  سال با آن رو

گونااگون    اراته دهند. تمام داروهای ؛مشکل بیهوشیم، هنوز با من بود

مصر  کردم وی  کمترین اثر مثبت  بر جاای  را نیز که تجویز کردند؛ 

ننهادند. آزمایشات و معاینات بسیاری را پشت سر گذاشتم. فرضیات و 

ی غیار معماوییم شانیدم. ویا  در     بهنظریات مختوف  را در مورد تجر

ی ای بودم که در آغاز قارار داشاتم. نکتاه   پایان درست در همان نقطه

 ؛جایب این است که هیچ یک از معایناات  کاه از مان باه عمال آماد      

پزشکان را قانع نکرد کاه مشاکل مارا بیمااری بدانناد. در واقاع آنهاا        

ال بار وجاود   ای دگفتند که من سایم هستم و هیچ نشاانه همیشه م 

  اند.   یک بیماری جسم  یا روان  در من نیافته

 ه دوران بیهوش  مان محادود شاده باود؛    ایبته اگر موضوع صرفا  ب

ای با آن نداشتم. وی  مشکل اینجاا باود کاه ایان رؤیاا      چندان مسئوه
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رفت که مرا در وضعیت دشواری قارار  بردار نبود و م اکنون نیز دست

-نتیجه ماندن تلاشا مختل سازد. حال با ب بدهد و زندگ  معموییم ر

های پزشک  نیز، دیگر احتمال بسیار بیشتری وجود داشت که زندگ  

خوش مشکلات  جادی شاود. از ساوی دیگار نیاز باه       ام دستروزمره

دیدم چنان روشن و واضن بود که آور بود. رؤیای  که م راست  شگفت

تار باشاد   ید هم درسات کردم یا شاگوی  داشتم یک فیوم را تماشا م 

کاردم. حتا  در   بگویم انگار داشتم به راست  در آن عایم زنادگ  ما   

بااز هام هماان رؤیاا باود و       ؛رفاتم طول روز نیز هرگاه به خاواب ما   

داستان  که همچنان در آن ادامه داشت. سرانجام یک  از پزشکان باه  

ی ، من توصیه کرد که به مسافرت بروم تا شاید با تغییر مکاان و شارا  

مشکوم رفع گردد و من بسیار سریع باه ایان توصایه عمال نماودم و      

های سردسیر شمای  داشته باشم. تصمیم گرفتم تا سفری به سرزمین

سرزمین درختان صنوبر.. جای  که همیشاه آرزویاش را داشاته باودم     

ام نیز، به د یل گوناگون وی  حت  پیش از سانحه و بیهوش  س  سایه

نشده بود. شاید به راست  در آن نقطاه از زماین    انجامش برایم میسر

توانستم از هر جهت تندرستیم را بازیابم. فورا  مقدمات سفر بود که م 

ای با مدیران معدن ترتیب دادم و پس از ی ویژهرا فراهم نمودم. جوسه

هااا و سفارشااات  زم، در فااردای شااب  کااه در رؤیااایم باارای توصاایه
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ای  را نظاره کردم؛ پس از دیدن طووع نخستین بار غروب خورشید خی

های آن عمارت کهنساالا  ی یک  از اتاقزیبایش در واقعیت و از پنجره

  اجدادی، با قطار راه  شدم. 
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  حقیقیبیستم: ببار ای برف  یادداشت

  

ای کاه از  محاو تماشاای منظاره   او باودم و  او من محاو تماشاای   

ادی احتمای .. نه.. یقین  دید. من هم نگاه کردم. بی.. پنجره م پنجره

وزید و درختانا.. درختان را به فریاد انداختاه باود. بارگ و کاغاذِ..     م 

برگ درختان و کاغذ ارمغان این باد پااییزی باود. هاوا رو باه ساردی      

پوشاند. رفت و خورشیدِ.. خورشید در حجاب ابرهای انبوه چهره م م 

میشه بر من پرتو افشان  تر از هوی .. وی  خورشید من پر نورتر و گرم

ام.. در جاای  کاه تاا چنادی     کرد. آن هم اکنون در اینجا.. در خانهم 

بخش ی زمین بود و اینک با طووع آفتاب  حیاتترین نقطهپیش خراب

در آن، آبادترین گشته بود. جهان برای من دیوان  از شعر شده باود و  

عجازه چناین   ردی  هر بیت آن. به راست  چه چیاز غیار از یاک م   او 

هاای  ای بساازد! مان بار باال    زندهتوانست از بیماری چون من، اَبَرم 

ام را نیز معوق در آسمان  خوشبخت  در اوج پرواز بودم و گوی  آشیانه

 اوام باا  کمان و ستاره سااخته باودم. از آغااز تویادی دوبااره     از رنگین

یاافتم.  ما   او ای تویدی دوبااره از چندان نگذشته بود و من هر یحظه

نیام  بیدیگر اطمینان داشتم که یگانه راز هست  و جهان، چیزی جز 

  نیست. کنارم نشست و به من فهماند:انگیز شگفت
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  «است.. باریدن بر  را دوست دارم. زمستان بسیار نزدیک»

از آن چه بسیار در انتظاار باریادن بار  باودم. باه       پسو من نیز 

ا دیادم و بیالا.. بیوا  را کاه     ی خاای  ر ی.. باغچاه حیاط رفتم. باغچه

همچنان بر دیوار تکیه داده بود. با دیدن آنها به فکر فرو رفاتم. انگاار   

دانستم که باغچه و بیل برای چیست. وی  افسوس.. آرزو کردم تازه م 

ی خاای   شاکفتند تاا از آن باغچاه   م نیز ها در زمستان ای کاش گل

ود. وی .. وی  بر  چاه!  گوستان  بسازم. شاید آرزوی  دست نیافتن  ب

  :فریاد زدمزمستان نزدیک است. نزدیک. روی به آسمانا.. آسمان 

  «  .حقیق  بر   یقین .. ببار ای بر   ببار.»

هاای بار    دارم که فریادم را شنید چون پس از آن دانه اطمینان

  د..کردن باریدنشروع به آرام آرام
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  بیست و یکم: یک اتّفاق یادداشت

  

در زیار   کوهستان و جنگل درختاان صانوبر    .زیبای  یچه منظره

انگیزی بود. اگر رؤیا آن چیزی یحاف  از بر  آرمیده بودند. هوای روح

 .رسید شاید این هماان رؤیاا باشاد   به نظر م  ؛بود که واقعیت نداشت

ای که رو به خواستم شک کنم. از پنجرهوی  نه.  این واقعیت بود. نم 

غارق   ؛شاد انگیاز بااز ما    گو  پر بر  و خیالی کوهستان و جندامنه

ای ناه چنادان دور از هتال، ماردی کاه پاایتو       تماشا بودم. در فاصاوه 

  زد. پوشیده بود، داشت قدم م 

  «..شاید بد نباشد من نیز قدم  بزنم»

تابیاد و هاوا بسایار مطباوع باود. نفاس       بیرون رفتم. خورشید م 

ه دیشاب باریاده باود    عمیق  کشیدم. وقت  پا بر روی برفا  کاه تااز   

کاردم.  گذاشتم؛ باا تماام وجاودم احسااس طاراوت و سارزندگ  ما        

شد. ردپاهای  از حیوانات کوچک نیز بر روی بر  تازه باریده دیده م 

هایم را در بر  فرو کردم و یک ه. دستشاید خرگوش و شاید هم روبا

ی کوچک برداشتم. چه سرد و آبادار.  باه طار  جنگال باه راه      گوویه

نجا داام که هزاران ساال پایش با   کردم به جای  آمدهتادم. حس م اف

 رام به نزدیک نخستین صنوبر رسیدم؛آام. هنگام  که آرامتعوق داشته
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نظیر و زیبا غرق در یاذت و  سرم را بوند کردم و از دیدن آن شکوه ب 

د. میال و اشاتیاق   آرامش شدم. راست  که چه زیبا و آرامش بخش بو

ی تار شاوم و تناه   احساس کردم که باه آن نزدیاک   ودزیادی را در خ

داد. به راه رفتن ادامه دادم. مرطوبش را بو بکشم. انگار بوی حیات م 

 ؛خواساتم ای باود. شااید اگار ما     اناداز رؤیاای  و شااعرانه   چه چشام 

ه شااهکار  توانستم یک شاهکار شعری پدید بیاورم. ویا .. ویا  چا   م 

شااهکار طبیعات باشاد! ناخودآگااه     ی ایان  توانست برازندهشعری م 

کردم و همزمان در جنگل نیز باه  ی قدیم ترانهیک شروع به خواندن 

  راه رفتن ادامه دادم. 

  « گویم!قشنگ  است خانم.. درست نم روز »

یک صدای مردانه بود که از پشت سر به گوشم رساید. ایساتادم و   

ای یتوی  قهاوه به عقب نگاه کردم. صدای مرد نسبتا  جوان  بود که پاا 

آمد یا شاید هم کم  بیشتر با قادی  پوشیده بود. به نظر س  سایه م 

ی هتل دیاده باودم.   متوس  و به گمانم همان مردی بود که از پنجره

ای توانم بگویم یک مرد کاملا  معموی  بود و هیچ ویژگا  برجساته  م 

که توجه را به سوی خود جوب نمایاد در او وجاود نداشات. موهاای      

پشت و چشمان ریزی داشت. وی  وقت  که به نزدیک من رساید و  مک
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احسااس کاردم مهرباان  خاصّا  در رفتاارش       ؛خودش را معرف  کرد

  وجود دارد. ادامه داد:

زدم زیبای  دارید.. من داشتم این اطارا  قادم ما    بسیار صدای »

  «را شنیدم.. آوازتانکه 

  من نیز خودم را معرف  کردم و ادامه دادم:

  «صفای  است..اینجا جای با ی قدیم  بود..ونم.. یک ترانهممن»

. ی خاصّا  باه ایان طبیعات دارم.    است.. مان علاقاه   طور همین»

  «مخصوصا  به این درختان صنوبر..

  «چه جایب.  درست مثل من..»

راست !  شما هم درخت صنوبر را دوست دارید! ایان بارای مان    »

نوبر درختا  اسات کاه    دانیاد.. درخات صا   هم بسیار جایب است.. م 

ای از خیا ت و رؤیاهایم حضور داشاته اسات.. حاا     همیشه در گوشه

ایم هستم.. یاک  کنم در یک  از رؤیاههم که اینجا هستم احساس م 

  « .رؤیای بسیار شیرین

دانم چرا. شاید از اینکه این همه احساس نگران  کردم. درست نم 

هم  از اینکه کس  درسات  زد یا شاید هم به طور مباز رؤیا حر  م 

احساس و نگرش مرا داشته باشد؛ مضطرب شده بودم. گفت کاه یاک   

نویسنده است و در همان هتو  که من در آن بودم، اتاق گرفته است. 
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هایش  زم دیده بود که تعری  کرد برای نوشتن یک  از رمان گونه آن

ل در های سردسیر شمای  داشته باشد. به هر حاکه سفری به سرزمین

   فردای نخستین روز از ورودم، این اویین اتّفاق بود..
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  بیست و دوم: آن نگاه یادداشت

  

کاردم.  شد تحمل کرد. باید کاری م بیدار شدم. نه.  نه.  دیگر نم 

این رؤیا دیگر بیش از حد تحمال مان ادعاای یقینا  باودن داشات.       

سا   گذشات و اکناون   رؤیای  که بیش از چند هفته از شروع آن نم 

سال زندگ  مرا به زیر سؤال برده بود. مسافرت به سارزمین درختاان   

صنوبر برای بهبود.. بهبود از چه! از واقعیت  که اکناون در آن باودم!   

ی مشاتری رؤیاا و   دارتر از این هم ممکن بود! شاید تنها نقطاه خنده

بارید. وی  مان در  حقیقت زندگیم، سرما بود و برف  که در هر دو م 

توانسات بارایم تبادیل باه     را داشتم که هر احتمای  را م او ، واقعیت

درونم هر روز بیش از پیش باه  انگیز نام شگفتبییقین سازد. آتش 

ها بسیار کمتار از  کشید و اگر چه اکنون دیگر فاصوهم  زبانهاو سوی 

گاداخت. آیاا ایان آتاش     پیش بودند؛ اما همچنان این آتاش مارا ما    

  شد! توانست احتمای  بام 

او های دیگار  همچون صبن را باز کردم؛ هایمآن صبن وقت  چشم

نگریسات. هماان   را در کنار خود دیدم که با حایت  اندوهگین مرا ما  

کنم از همان آغاز که موضوع رؤیایم را با وی در حایت  بود که فکر م 

دادم کاه  دیدم. نه.  نباید اجازه م م  او میان گذاشته بودم؛ گاه  در
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ای خاطرش را آزرده ساازد. در چشامان   رؤیای دروغین، حت  ذرّه این

زیبای شبرنگش خیره شدم و در حای  که از رؤیای همیشگیم پریشان 

هام یبخناد زد. بااز هام آن     او یبخند بزنم. او کوشیدم به روی  ؛بودم

گرفات و گاوی    یبخند. آن یبخندی که بنای هر خردی را به بازی م 

ویران و نابود ساخته بود و یا.. و یا شاید هام بهتار   خرد مرا نیز از پایه 

بین تر را در برابر چشمان نزدیکآن باشد که بگویم افق  بس گسترده

آن یبخند فریبایش را بار دیگر نثارم او عقل و خردم آشکار نموده بود. 

کرد. وی  با اندک  دقت، در اعماق نگاه رازآیاودش هناوز آن انادوه را    

خواست به من بفهماند که نباید باه هایچ   ابم. شاید م توانستم بازیم 

وجه رؤیایم را باور کنم و باید با آن بجنگم و بکوشم تا واقعیت  را کاه  

در آن حضور داشت، باه اثباات برساانم. از جاایم برخاساتم و از       خود

بیرون را نگاه کاردم. هماه    شد؛ای که رو به کوچه باز م نجرهپشت پ

هاای یخا    هاا، قنادیل  ی پشات باام  بود و از یبه را گرفتهجا را بر  ف

ی دیواری خاناه  آویزان بودند. در حای  که گرمای مطبوع  از شومینه

پس  پیدا بود که سرمای شدیدی در بیرون حاکم است. ؛شدپخش م 

ی سرزمین وجودم، به قصاد رفاتن باه    از صر  صبحانه همراه با موکه

او عظیم  بود برای من که با  م. چه افتخاریسر کار خانه را تری نمود

پیمودم و چه حسودانه دیگرانا احتماای .. ناه.. دیگرانا  را کاه     راه م 
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گذرانادم. ناه.  ناه.     نگریست؛ از نظر ما  آنها رام او دیدندش و یا م 

آور و افساونگرش را کاس   خواستم غیار از مان، چشامان حیارت    نم 

رخساارش بار    خواساتم غیار از مان، خورشاید    دیگری نیز ببیند. نم 

ی دیگری نیز بتابد. نه.  نه.  این افتخار تنهاا بارای مان باود و     جنبنده

بخش من بود و بس. گرچه بسیار ناممکن باود کاه   تنها نجات اوبس. 

آن فراتر از زیبای ، تنها یک کشُته چون من داشته باشاد؛ ویا  بارای    

من هرگز قابل تحمل نبود و حت  تصورش درد وحشتنای و غیر قابل 

ساخت که فکر کنم کس دیگری وصف  را بر روح و جانم مستوی  م 

در حال ساوختن  او دیگری برای انگیز نام شگفتبینیز احتما   در 

باشد. در راه باز هم ذهنم متوجه آن رؤیای کذای  شد و در یک یحظه 

ام. از ساوی  در  احساس کردم کاه در عاذاب هوینااک  گرفتاار آماده     

رحم پنجه در جانم افکنده بود و از دیگر و ب  حسادت  غریب ،بیداری

ایان   ، ازاوسو در خواب نیز رؤیای  دروغاین ساع  داشات تاا مارا از      

سراسار رناو و بیهاودگیم یافتاه     بخش  که سرانجام در زنادگ   نجات

جدا ساازد و واقعیات زنادگیم را در نظارم آیاوده باه تردیاد و         بودم؛

  اساس گرداند. احتما ت ب 

ی انگشتانش بار دیگار  دیم. پشت میزش نشست و رژهاتاق ش وارد

ای را پیش رویم قرار داد. آغاز شد. چندان زمان  نگذشته بود که برگه
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هنگام  که سرم را بوند کردم، بار دیگر آن نگاه را دیدم. آن نگااه پار   

  رمز و راز را.. نوشته بود: 

وضاعیت بهتاری    اکناون  ؛دیادی شاید اگر هیچ وقات مارا نما    » 

ت . ممکن است رؤیایت به دییل حضاور مان در زنادگیت باشاد.     داش

  « خیو  متأسفم.. 

دانستم چه باید بگویم. از سوی  آکنده و من در برابر این گفته نم 

از این احساس خوشایند شدم که سرانجام باید باور کنم که در ذهن و 

 خدا راه دارم و، آن نیمهانگیزنام شگفتبیی سرزمین قوب آن موکه

در درونش نیز مرا پذیرفته و بناابراین نگاران    نه فق  در بیرون کهاو 

حال من است. از سوی دیگر مرا این احسااس انادوه و نااتوان  در بار     

مرا به این رؤیا او چنین بیندیشد که دیدار او گرفت که چرا! چرا باید 

ام زناده شادن   تاوانم یاا هناوز نتوانساته    مبتلا ساخته و چرا من نما  

 ؛بر کنارم روی دادهاو ی وجود و حضور ی خودم را که در نتیجههدوبار

! نفرین به تو ای رؤیای سرشار از نیرناگ..  .نشان دهم و به او بفهمانم

ای باه خااطر   نه.  نه.  نباید به هر عنوان، خاطر آن برترین، حت  یحظه

 .ناه.  :گفاتم گفتم! آیا بسیار سااده ما   شد. چه باید م من، آزرده م 

طااور نیساات..! آیااا ایاان پاساا  گویااای تمااام آن چیاازی بااود کااه این

نه.  یقین داشتم که اینگونه نیست. وی   بداند.!او خواستم بگویم و م 
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-با من سخن م او گفتم. شاید باید به آن سادگ  که باید چیزی م 

دادم و فق  امیدوار باشم کاه چیازی بسایار    گفت، من نیز جواب  م 

  لام را از سخنانم دریابد. بیش از معنای ظاهری ک

دانا  کاه مان    وی .. وی  تو هرگز نباید این حر  را بزن .. تو م »

بهباود   ؛امپس از س  سال بیماری درست از زمان  که با تو آشنا شده

ام.. حضور تو در زندگ  من یک شانس بسایار بازرگ بارایم    پیدا کرده

  «بوده است..

باه راسات  از حقاارت     گفتم به راسات .. و آن هنگام که سخن م 

کاردم.. بایاد   زبان و کومات وحشت کرده بودم. باید کاری م پایان ب 

ی خورشایدم را ابرهاای انادوه و    کردم تا بیش از این چهاره کاری م 

  نگران  نپوشاند.. 
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  ماندبیست و سوم: داستانی که می یادداشت

  

ب در رستوران هتل نشسته و سفارش صبحانه داده بودم. به دیشا 

ن عاادت  ؤیای همیشگ . آیا سرانجام بایاد بادا  کردم و همان رفکر م 

کردم! مگر ممکن بود! مگر ممکن بود کاه کسا  در دو عاایم دو    م 

زندگ  متفاوت داشته باشد! مگر ممکن بود که در واقعیت خوابیاد و  

در عایم دیگری بیدار شد و سپس در آن عاایم خوابیاد و در واقعیات    

ایم بودم! آیا.. آیا کدام یک از این دو را باید..! نه.  بیدار شد! آیا من س

  خواستم به این پرسش مزاحم آخری فکر کنم.. توانستم و نم نم 

تنهاا هساتید.. آیاا مازاحم      . باه خیار خاانم   شما .. سلام صبن آه»

  «!.نیستم

  آمد. مرد نویسنده بود که به طر  میز من م 

  «.. نه.  نه.  ابدا .. بفرمایید..سلام»

روی من نشست. صورتش را اصلاح کرده باود و باوی ادکوان    بهرو

  رسید. ملایم  از او به مشام م 

بازنم.. مایال هساتید در    بسیار متشکرم.. قصاد دارم باروم قادم    »

  « خدمت باشم!

  «!.مگر شما قصد نوشتن رمانتان را ندارید»
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واقعیات ایان اسات کاه مان       اوه.. چرا.. چه خوب یادتان هست. »

ی هم فعالا  فقا  گاردش کانم و جزتیاات بیشاتری را دربااره       خوام 

جغرافیای این طبیعت سردسیر از نزدیک ببیانم و حاس کانم. آخار     

  «فضای رمانم یک چنین محیط  باشد..دانید.. قصد دارم م 

ممکان اسات مان مازاحم کارتاان      جایب است.. وی  با این حال »

  «بشوم..

یاذت  بسایار  باا شاما    نه.  اصلا  اینطور نیست.. مان از مصااحبت  »

ایبته برم.. حت  ممکن است بتوانم از گفتگو با شما ایده هم بگیرم.. م 

  «چنانچه اجازه داشته باشم..

در یک یحظه از اینکه آیا دعوتش را برای قدم زدن بپذیرم یا خیر 

هاایش ایاده   خواهد از گفتگو با من برای داستاندچار تردید شدم. م 

توانم رؤیاایم را باا او در میاان    شود! آیا م بگیرد! آن وقت چطور م 

  بگذارم!

  «رسید..نگران به نظر م   ده خانم!چیزی ش»

  ای را که سفارش داده بودم آوردند.صبحانه

  «!..نه.  نه.  چیزی نیست.. شما صبحانه»

  نویسنده از جایش برخاست.
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 اتان رامانم تا شما صبحانهبوه ایبته.. پس من بیرون منتظرتان م »

  «میل بفرمایید..

هنگام صر  صبحانه ذهنم درگیر هماین موضاوع شاده باود. آیاا      

گذاشاتم!  مشکوم را در میان ما   پزشکانبلأخره نباید با کس  غیر از 

شاید اساسا  کوید حل آن نه در عایم پزشک  بوکاه در دنیاای ادبیاات    

! آن هم در دست یک نویسنده.. هنوز مردد بودم. در ایان چناد   .باشد

چند بار دیگر نیز آن مارد   ؛که از اقامت من در هتل گذشته بود روزی

ی خاصّ  باا مان رفتاار    کردم به گونهنویسنده را دیده بودم. حس م 

  !..مند شده بودکند. آیا به من علاقهم 

***  

دانید خانم.. به نظرم این سرزمین بیشتر مناسب برای نوشتن م »

 ا خاود باه اعمااق فضااهای    کاه خوانناده را با    داساتان  افسانه است. 

واقع  بودن جذاّب و خواندن  ای ببرد و با وجود غیراسطوره اسرارآمیز

  «باشد..

  «اید!آیا موضوعتان را انتخاب کرده»

هاای مختوفا  را هام    کنم. یادداشات هنوز دارم روی آن فکر م »

  «ام..ی شروع نرسیدهام.. وی  خوب هنوز به آن نقطهگرد آورده

  «هید چگونه داستان  بنویسید!خوا شما م»



70 
 

ی برفا  برداشات و آن را در   از روی نیمکت بوند شد و یک گوویه

  دستش نگه داشت. 

ی برف  نگاه کنید.. بر روی دست من مادت زیاادی   به این گوویه»

خواهم خواهم داستانم دوام بیاورد.. م دوام نخواهد آورد.. وی  من م 

  بماند.. شاید هم برای همیشه.. مدت زیادی در دستان خوانندگان باق

  «موضوع  باشد که هرگز کهنه نشود..

شوند مانند خوب.. خیو  از موضوعات هستند که هرگز کهنه نم »

  «موضوعات اجتماع  یا اخلاق  و..

درست به نظر شما و عشق.. عشق نیز از آنگونه موضوعات است.. »

  « گویم!نم 

در چشامان مان خیاره     ند؛رای عشق را بر زبان م وقت  که کومه

  شده بود. 

های  کنم حق با شما باشد.. وی .. وی  مگر داستانم  گمانبوه.. »

ی ایان موضاوعات نوشاته شاده بارای همیشاه در دسات        که دربااره 

  «اند!خوانندگان باق  مانده

اند وی  موضوع آنها خیر.. ها کهنه شدهگویید.. داستاندرست م »

داستان  بنویسم که کند اشد که مرا وادار م ای بشاید این همان نکته

  «ماندگار شود..
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  «خواهید این کار را بکنید!ونه م وی  چگ»

  :ی مهم  را بیان کندخواست نکتهمکث  کرد. انگار م 

  «شاید شما بتوانید به من کمک کنید..»

تعجب کردم. هر چند ایبته به طور مبهما  احسااس کاردم ایان     

  تظره نبوده است.سخن چندان برایم غیرمن

  «دانم..که در این زمینه چیزی نم وی  من   من!»

  «قرار نیست شما چیزی بدانید..»

  « توانم به شما کمک کنم!پس.. پس چگونه م »

هایش را به زیر انداخت و پاسخ  نداد. در ایان هنگاام بار     چشم

 آرام باریدن گرفت. چندان از هتل دور نبودیم.آرام

 « شود..ه هتل باز گردیم خانم.. هوا دارد بد م شاید بهتر باشد ب»

  .این آخرین چیزی بود که آن روز از او شنیدم 
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  بیست و چهارم: تفاوت کجاست؟ یادداشت

  

کردنا   تاوان یافات کاه بااور    در جهان هست  چیزهاای  را ما   »

دهناد کاه عوام هناوز برایشاان      هاای  روی داده و ما   نیستند. پدیده

هاا  زدم. کتاب  که سالکتاب  را ورق م « ست...پاسخ  قطع  نیافته ا

بااوری مطوقا  کاه از سار     پیش از این خواناده باودم و در دوران با    

آن را برای همیشه کنار گذاشته بودم.  راندم؛گذگذرانده و یا داشتم م 

خندیادم و  به خود عوم نیاز ما   حت  بدین دییل که من در آن زمان 

پنداشاتم تاا چاه رساد باه      یش نما  ای احتمای  باصول آن را بازیچه

آوری کاه کارده و گاوی     ی شاگفت چیزهای دیگر.  وی  حا  با تجربه

ی دوباره با جهان و قوانینش آشت  نموده بودم و باار دیگار از دریچاه   

کاردم؛ آن کتااب فراماوش شاده را نیاز      یقین و قطعیت بدان نگاه م 

ؤیاای مازاحم   خواساتم باه آن ر  دوباره در دست گرفته بودم. شاید م 

تر است. جهان  اسات کاه   ثابت کنم که جهان من، جهان  باور کردن 

های ماوراء طبیعا  وجاود نادارد. در    در آن جای  برای اوهام و پدیده

قوانین عوم توضین داد. وی .. خرد و توان با این جهان همه چیز را م 

عوام   و خارد شد باا  وی  آیا به راست  اینگونه بود! آیا همه چیز را م 

ی خاودم  کام دو ماورد دربااره   توضین داد! اطمینان داشتم که دست



73 
 

نماود. نخسات   اش صادق نم دربارهچندان که این گفته  وجود داشت

نیام  بیی آورم و دوم آن نخوابیدن س  سایه و آنگاه بهباودی شاگفت  

و که انقلاب  ژر  و باور نکردنا  را در زنادگ  و ذهان    انگیز شگفت

توانساتم  ده بود که هیچ توضین مقباوی  را نما   من به وجود آورقوب 

 خواستم با خودم رو راسات باشام؛  م  برایش بیابم. پس نه.. گوی  اگر

پذیرفتم که انگار جهاان  کاه در آن باودم چنادان هام قابال       باید م 

ناپذیر به اطمینان نیست. وی  از سوی دیگر آیا وجود چیزهای توضین

ی به زیر سؤال بردن کویاّت جهاان   توانست دییو  کاف  براتنهای  م 

هاا نیاز توضاین    باشد! از کجا معووم که سرانجام نتوان برای آن پدیده

دانسات کاه یاک جهاان بااور      عوم  روشن  یافت! آیا اصلا  کس  م 

کردن  چگونه چیزی اسات! اصالا  چاه چیاز موجاب شاده باود کاه         

ردید فیوسوفان در طول تاری  همواره این همه در مورد جهان شک و ت

اناد تردیادی جادی و قابال قباول      داشته باشند و آیا اساساا  توانساته  

ی وجود این جهان مطرح سازند! آیا در ساختمان منطق جهان درباره

ها های  وجود دارد! در آن کتاب در موارد بسیار از پدیدهتری و رخنه

و چیزهای  بح، شده بود که گویاا همچناان باه صاورت رازی بااق       

و دانشمندان نیز چنادان تماایو  بارای مطارح شدنشاان       مانده بودند

رسید در تضاد با اصول و قوانین مسوم عوم نداشتند چرا که به نظر م 
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هستند. در وضعیت  که من قرار داشتم پیداست که مطایب آن کتااب  

هرگز خوشایند من نبود. کتااب دیگاری را در دسات گارفتم. کتااب       

ها کتااب  باود کاه    تنها یک  از آن دهی خوابیدن و رؤیا. آن هم درباره

زمان  طو ن  مرا به خود مشغول داشته بودناد. آن زماان کاه هناوز     

دانستم. شاید دانستم رؤیا چیست و ایبته هنوز هم به درست  نم نم 

اینک فق  یک تجرباه بار معووماات پیشاین مان افازوده شاده باود.         

ردماان دیگار در   ای که به هیچ وجه از مشابهت آن با تجاارب م تجربه

خصوص رؤیا مطمئن نبودم. چیزی از دوبااره خوانادن آن کتااب نیاز     

هاای دیگار باه    دستگیرم نشد. در واقع آنچه که در آن کتاب و کتااب 

ی من قابل مقایسه نباود.  عنوان رؤیا از آن نام برده شده بود؛ با تجربه

ها نهای صحها رؤیا چیزی نبود جز پارهاز دیدگاه نویسندگان آن کتاب

رفات بازتااب خااطرات    و تصاویر ذهن  پراکنده که بیشتر گماان ما   

ی دیگر این باود کاه رؤیاا در    گذشته یا مشاهدات روزانه باشد. نظریه

ی هاای سارکوب شاده   ی تماایلات و خواساته  مواردی نشاان دهناده  

شد این فرضیات و حدسیات را با آنچاه  ی رؤیاست. وی  آیا م بیننده

کردم مقایسه نمود! ناه.. ایان   نوان رؤیا تجربه م که من هر شب به ع

جساتم.  توانستند به من کمک کنند. باید راه دیگری ما  ها نم کتاب

بدون  ؛چنانچه قرار بود که تنها یک  از دو جهان حقیقت داشته باشند
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بایست  کاه آن  داشت و من م شک باید تفاوت  در بینشان وجود م 

  اگر هر دو جهان حقیقت داشاته باشاند،   یافتم. وی .. ویتفاوت را م 

 ..!کردمآن وقت چه! آیا ممکن بود! و در این صورت من چه باید م 

  همچنان در اندیشه بودم..  
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  بیست و پنجم: اکنون راز من.. یادداشت

  

ی ای دیگر اینک مقابل پنجرهصبن بود. پس از سپری کردن تجربه

زیار ناور    ؛د روز باریاده باود  اتاقم ایستاده بودم. برف  که در ایان چنا  

درخشید که انگار روی زماین را باا نقاره پوشاانده     خورشید چنان م 

رو شوم کاه  بهبودند. انگار دیگر ناچار بودم تا سرانجام با این پرسش رو

کدام یک از این دو را بایاد بااور کانم! چاه چیاز واقعیات باود! آیاا         

رسم من مرد هستم یا دارتر از این هم امکان داشت که از خود بپخنده

کردم. همان تنهای  مطواق.  زن!  حال غریب  بود. احساس تنهای  م 

شد با هیچ کس در میان گوی  در این دنیای بیکران، با دردی که نم 

  تنها مانده بودم.  ؛گذاشت

های مختوا   آن روز برای چندمین بار در طول یک هفته، به بهانه

روی و صر  شام. احساس پیاده دعوت نویسنده را رد کردم. دعوت به

هاا باه کجاا    هاا و مصااحبت  دانم سرانجام این دعاوت کردم که م م 

مند شده است و این در حاای   خواهد کشید. پیدا بود که به من علاقه

بود که من کمترین احساس  نسبت به او پیدا نکرده بودم و هرگز هم 

او را بیهاوده   خواساتم کردم که این اتفاق بیفتد. مان نما   گمان نم 

سارانجام عااطف  نماایم. ویا  از ساوی دیگار       ی ب درگیر یک رابطه
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همچنان ادامه داشت ام نیز با وجود تغییر محی  ماجرای رؤیای شبانه

میدی، مارا مباتلا باه یاک افساردگ  شادید نمایاد.        رفت که نوو م 

کردم که باا  دانستم دیگر چه باید بکنم. به شدت احساس نیاز م نم 

این مشکل را در میان بگذارم. با کس  که نخواهد با اصطلاحات کس  

فن  و یغات عجیب و غریب آن را برایم توجیه کند. اما با چاه کسا !   

توانستم اطمینان داشته باشم! اساسا  کدام آخر به وجود چه کس  م 

جهان راست بود و وجود داشت! عایم خواب یاا عاایم واقاع! یاا بهتار      

  قع کدام بود و عایم خواب و رؤیا کدام! است بگویم عایم وا

***  

تاوانم ببیانم.. ایبتاه ایان     در چشمان شما نگران  عمیق  را ما  »

نگران  را از همان آغاز نیز دیده بودم وی  اکنون دیگر اطمینان دارم و 

های مان در طاول   همچنین تقریبا  مطمئن هستم که رد کردن دعوت

مربوط است.. امیدوارم این اجازه  این چند روز نیز، به این نگران  شما

  «یتان را با من در میان بگذارید..را به من بدهید که بخواهم نگران

خاواهم باعا، آزارتاان    شما به من بسیار یط  دارید.. ویا  نما   »

  «بشوم..

کنم به خودتان سخت نگیرید. هیچ آزاری نیست.. بایاد  تقاضا م »

اری انجام دهم.. به یاد دارم اعترا  کنم که بسیار مشتاقم تا برایتان ک
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ایاد.  اتان به اینجا آمدهکه قبلا  یک بار گفتید برای عوض کردن روحیه

  « افسرده هستید!کنید آیا به نوع  فکر م 

سکوت کردم. یحن سخن گفتنش بسیار مهربانانه باود. شااید هار    

گشود و هر کس دیگری به جای من بود بدون تردید یب به سخن م 

دانساتم  کرد. وی  من هنوز مردد بودم. م داشت فاش م رازی را که 

ای ایعااده که با این رفتارش قصد دارد نشان دهد که برایم اهمیت فوق

ی خاودش را نیاز   کردم که باه زودی علاقاه  بین  م قاتل است. پیش

نسبت به من ابراز خواهد کرد. وی  من همچنان در پاس  به پرسش او 

  سکوت کرده بودم. 

نیستم ویا    روانپزشککنم با من راحت باشید.. من م  خواهش»

تواناد موجاب   هاا و مشاکلات ما    دانم که سخن گفتن از دشواریم 

  «.آرامش روان شود.

  «حق با شماست.. اما من..»

ین نتیجاه رسایدم   دخواستم تسویم شوم وی  در یک یحظه با نم 

کان، غیار از پزشا   کسا  بارای  که شاید.. شاید سرانجام بیان ایان راز  

بتواند فق  اندک .. آری فق  اندک  از فشار ذهن  مرا در این واقعیت 

  محتمل کاهش دهد. برای همین هم ادامه دادم:

  «ی خواب و رؤیا چه نظری دارید!رهشما.. شما دربا»
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  انگار جا خورده باشد گفت:

  «فهمم..و رؤیا!  منظورتان را دقیقا  نم خواب »

ه س  سال از عمرش را در کما بوده ی زن  کاخیرا  چیزی درباره»

  «اید!و سپس به هوش آمده، شنیده

خواهم موضوع بحا، را عاوض کانم    پیدا بود که اول فکر کرد م 

پاس از مکا،   وی  با شنیدن ایان ساؤال دوم گاوی  کنجکااو شاد و      

  داد: کوتاه  پاس 

هاا خوانادم..   عجیب را در روزنامه رویدادچرا.. چرا.. من خبر این »

  «ین خبر برای مدت  ذهن مرا نیز به خود مشغول کرده بود..راستش ا

آن زن  دانید.. این خبر ذهن مرا مشغول نکرده است.. راستشم »

  «خود من هستم..

در یک یحظه چشمان نویسنده از فرط تعجاب بااز ماناد. بار روی     

همان نیمکت همیشگ  نشسته بودیم که با شتاب از جاا برخاسات و   

  ناباورانه پرسید:

  «..! .. شما هستیدش»

و انگار داشت چیازی را باه    و بعد از یحظات  که در من خیره شد

  آهسته ادامه داد: آورد؛یاد م 
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گویید.. حاا  دارم  بوه.. بوه درست است.. همین طور است که م »

آورم.. خود شما بودید.. فکر عکس صورت آن زن را به خوب  به یاد م 

ایاد.. خیوا  عاذر    مصااحبه داشاته   های بسیاری هام کنم با رسانهم 

خواهم.. من خیو  غافوگیر شادم.. راساتش اصالا  تصاورش را هام      م 

  « .. رو شومبهکردم روزی با آن زن رونم 

دانم که کم  باور کردنش سخت است کس  پس از س  سال م »

این اسات کاه مان     خواب، ناگهان بیدار شود.. وی  خوب واقعیت انگار

  «چنین شخص  هستم..

  خیوا  عجیاب اسات.. راساتش را     .دانم چه باید بگاویم نم   آه.»

کنم سؤا ت بسایاری ناگهاان باه ذهانم هجاوم      بخواهید احساس م 

  آیا واقعا  شاما مادت سا     ..دانم کدام را اول بپرسمآوردند و من نم 

  «اید! سال را در خواب بوده

نید.. داکنم.. م خوب راستش مشکل اینجاست.. و.. و من فکر م »

  «توضین دادنش اصلا  راحت نیست..

  «اصّ  از وضعیت خود به یاد دارید!ی خآیا تجربه»

  «.است. طور همینبوه.. » 
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کنیاد  حا  یادم آمد.. شما در یک مصاحبه گفته بودید فکر نما  »

این حر  برای مان خیوا  جایاب    آن زمان س  سال خوابیده باشید.. 

  « .باره بیشتر بشنوممشتاقم در ایناگر ممکن است بود.. 

کنم وضاعیت  کاه در آن قارار    گویم.. فکر نم خوب حا  هم م »

  «ام، خواب بوده باشد.. یعن  اصلا  مطمئن نیستم..داشته

  «ی خودتان دارید!آیا.. آیا دییو  هم برای این گفته»

  «بوه به طور حتم..»

ن نویسنده کنار من بر روی نیمکت نشسته بود و با اشاتیاق فاراوا  

  ی سخنانم بود. من نیز پس از مک، کوتاه  از او پرسیدم:منتظر ادامه

  «بینید!آیا شما رؤیا م »

از  تعادادی ی خوب بوه ایبتاه.. خیوا  زیااد.. در واقاع مان ایاده      »

  «ام..هایم گرفتههایم را از خوابرمانحت  و  ی کوتاههاداستان

ور ماداوم  را چند شاب باه طا    آیا برایتان پیش آمده که یک رؤیا»

  «ببینید!

  «یعن  دقیقا  مثل هم!»

دار خیر.. منظورم رؤیاای  اسات کاه مانناد یاک داساتان دنبایاه       »

  «روزنامه ادامه داشته باشد..
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باید بگویم که خیر.. برای من چنین چیزی پیش نیاماده و فکار   »

  «کنم که برای دیگران هم پیش آمده باشد..نم 

م چنین چیزی را تجرباه  وی  موضوع این است که من اکنون دار»

  «کنم..م 

  « ی چیست!خیو  جایب است.. خوب رؤیای شما درباره» 

  «ای دیگر..ی خودم.. ایبته به گونهدرباره»

  «ای دیگر چیست!منظورتان از به گونه»

ای از این تجربه و رؤیای ید.. شاید بهتر آن باشد که خلاصهدانم »

مابب و  رؤیایم مردی فیوساو   همیشگ  را برایتان بازگو کنم.. من در

ام.. شکای شاید س  سایه هستم که با یک مشکل جسم  متوید شده

ام.. از وقتا  نیاز   نخوابیدن.. من در رؤیایم س  سال است که نخوابیده

 تردیاد ی نسبت به هر چیز و هر کس باا دیاده   ام،که خود را شناخته

خاطر و گویا به  ام به شدت عاشق دختری شدهام. وی  اخیرا نگاه کرده

یاا شااید هام باه     تأثیر عجیب  که این عشق در من به وجود آورده و 

عادم یقاین و اطمیناانم     ؛شأن و عظمت  که برایش قاتل هستمدییل 

نسبت به هر چیز کااملا  زاتال شاده و دیگار هماه چیاز را یقینا  و        

  «دانم..احتمای  م غیر
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انگیازی اسات..   آه.  چه جایب.. گفتید عشق.  جدا  رؤیای شگفت» 

-آیا شما در رؤیایتان همه چیز را هم به وضاوح و روشان  تماام ما     

  «یک رؤیای شفا !  بینید!

ایام  بوه کاملا .. درست مانند اکنون که من و شما در اینجا نشسته»

تاوانیم مشااهده و حاس کنایم.. و     و همه چیز را با جزتیات کامل م 

  «ایبته هنوز این تمام ماجرا نیست..

  «!  دیگر چه!نیست»

باه عوال   است کاه در رؤیاایم    در واقع قسمت وحشتنای آن این»

ام و دیگار  خوابیم نیاز رفاع شاده و بهباود یافتاه     ، مشکل ب نامعووم 

  «  .توانم بخوابم و..م 

  «و چه! »

ای است که ایناک دارم  همین تجربه بینمآن م و رؤیای  که در »

  « ..گوییمو اکنون من و شما به آن بیداری م 

کوشید نویسنده با حایت  متعجب برای چند یحظه انگار داشت م 

مرا دریابد. از روی نیمکات برخاسات و شاروع باه راه      سخنانمعنای 

  رفتن کرد.

منظور شما این است کاه هار وقات در اینجاا      صبر کنید ببینم.. »

شاوید و اگار در   یعن  عایم بیاداری، بخوابیاد در رؤیایتاان بیادار ما      
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شاوید.. درسات   بخوابید در اینجا.. یعن  این جهان بیدار ما  رؤیایتان 

  « !.فهمیدم

 «است.. طورهمینبوه »

  مرد نویسنده دستش را بر پیشانیش گرفت. 

  باااور نکردنا  اساات.. شااما  ..آه.. ناه.  ایاان دیوانااه کنناده اساات  »

بینیاد..  گویید رؤیایتان را نیز درست مانند بیداری باه وضاوح ما    م 

ام و چنین چیزی را هرگز هایچ کاس دیگاری تجرباه     یعن  بدون ابه

انگیز است.. حت  یک یحظه تصور کردنش هم نکرده است.. نه.  هراس

کند.. شما طوری از زنادگیتان در رؤیاا صاحبت    مو را بر تن راست م 

  «دهد..کنید که گوی  در همین عایم واقع روی داده و م م 

کوشید تفسیر ظه م رفت. در هر یحنویسنده همچنان راه م مرد 

دقیق  از سخنان من اراته دهد. ناگهاان ایساتاد و باا یحنا  پریشاان      

  فریاد زد: 

  همچنین معنای حر  شما این است که شما .وای.. خدای بزرگ»

توان طاقت بینید.. اینجایش را دیگر نم هم اکنون نیز دارید خواب م 

گری که از نظر کنید مردی هستید که در جهان دیآورد.. شما فکر م 

بیناد.. آیاا   ما عایم رؤیاست خوابیده و دارد این جهاان را در رؤیاا ما    

تر از این هم ممکن است! نه.  نه.  این یک مشاکل نیسات..   دهشتنای
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قت کوید حال  ناپذیر است.. یا شاید هم در حقیاین یک معمّای توضین

  « معمای کل هست  باشد..

اه با احسااس گرماای    درخشید و من همرخورشید در آسمان م 

کاردم. شااید   نویسنده را نگاه ما  مرد مطبوع همچنان ساکت بودم و 

-ی خودم را اینچنین از زباان کاس دیگاری ما     وقت  داستان تجربه

بردم. به طور محسوس  از اضطراب بهتر پ  به اهمیت آن م  ؛شنیدم

و تشویش  که داشتم کاسته شده بود. شاید تا حدودی نیاز احسااس   

  .دم که دیگر تنها نیستم.کرم 
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  ترین تجربهبیست و ششم: باور نکردنی یادداشت

  

در  شااید با احساس دساتان مهرباانش بار پیشاانیم بیادار شادم.       

عرق از سر و رویام جااری شاده باود.      ؛ی رؤیای  که دیده بودمنتیجه

دوباره مرا به همان یبخند مهمان کرد ویا  وقتا  کاه در چشامانش     

  در اعماق نگاه مهربانش همان نگران  را باز یافتم. دوباره ؛خیره شدم

  «کند..انگار باز هم آن کابوس وحشتنای.. مرا رها نم »

هایش را در دساتانم گارفتم و فشاار دادم.    ناگهان نشستم و دست

موهایش را یمس کردم و حت  کوشیدم به هار تاار ماویش باه طاور      

کردم و دست به سر  های خودم نیز نگاهای نگاه کنم. به دستجداگانه

و رویم کشیدم. سپس با دقت به اطرا  نگاه کردم. به دیوارهای اتااق.  

به پنجره و قاب عکس  که آویزان بود. همه چیاز را از نظار گذرانادم.    

  فریاد زدم:

آیاا اینهاا از اتام     نیست!  آیا اینها وجود ندارناد!  آیا اینها واقع  »

  « اند! ساخته نشده

  تر ادامه دادم:شدم و آرام بعد در چشمانش خیره

  «رشید من واقع  نیست ! آیا تو ای خو»

  هایم گرفت:ای را مقابل چشمآهسته کاغذ نوشته
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این روز تعطیو ، باه  امروز هوا خوب است.. نظرت چیست که در »

  «سینما برویم!

نیز چه ساده با او توانست فریبم بدهد و آه.  چه آسان یک رؤیا م 

  نست مرا از اشتباه به در آورد. توایک درخواست م 

در یک جهان واقع  باید به سینما رفات.. بایاد باا      حتما ..  آری..»

  باید با ..این جزتیات ساده به جنگ احتما ت و تردیدها و رؤیاها رفت

  «  .آن شاعر زندگ  یعن  یک سار پریدزندگ  در آمیخت.. به قول 

***  

  برای دفن جسدش مرد زنش را کشت و چون هیچ جای مطمئن

هایش را هم آتاش  ی استخوانماندهآن را پخت و خورد و پس ؛نداشت

زد و سوزاند  ویا  پاس از آن مشاکو  بارایش پایش آماد. احسااس        

عجیب  او را در بر گرفت. فکری مزاحم باه ذهانش راه یافات. اینکاه     

کم احسااس کارد کاه خاودش     زنش نمرده و همچنان زنده است. کم

او را گرفته اسات. روز باه روز بیشاتر از ایان بابات      مرده و زنش جای 

شاد چاون تماام عاادات زناش اکناون جزتا  از زنادگ          مطمئن م 

باه   ؛کرداش شده بود. تا سرانجام یک روز وقت  در آینه نگاه م روزانه

  جای عکس خودش، تصویر زنش را در آن دید. 
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ن مردی که کنار دست من نشسته بود پس از پایان فیوم رو به ما 

  کرد و گفت:

  «داستان عجیب  بود.. اینطور نیست! »

  «. ایبته من خیو  سر در نیاوردم..است. طورهمینبوه »

ب در واقعیت هم چیزهای زیادی هستند که ما از آنها خیوا   وخ»

  «ها هم به نوع  بازتاب واقعیت هستند..آوریم.. فیومسر در نم 

کردند؛ ما را تری م ی مردم داشتند ساین سینما که بقیهدر حای 

  سه نفر هنوز بر جایمان نشسته بودیم. 

خواهید بگوییاد چیازی مثال داساتان ایان فایوم هام        یعن  م »

  « تواند در واقعیت روی بدهد!م 

چرا که نه!  بعید نیست که شما خودتاان نیاز داساتان عجیبا      »

نکردنا    برای گفتن داشته باشید.. داستان  که از نظار بسایاری بااور   

ای اسات کاه خاود    نماید.. وی  خوب داستان شما مربوط به تجربهم 

  «کس دیگر..هیچ اید.. خود شما نه شما در واقعیت از سر گذرانده

از طرز بیان آن مرد غریباه و مضامون ساخنانش دچاار تشاویش      

کانم  داند. گمان م شدم. فکر کردم شاید تمام ماجرای زندگ  مرا م 

  تم بخواند. چون گفت:توانست این تشویش مرا از صور
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نگران نباشید.. من فق  کس  هستم که با کمال میل حاضارم و  »

ی شما گوش بدهم. ایبته در صورت  کاه تجرباه   سخنانمشتاقم تا به 

عجیب  داشته باشید و فکر کنید باور کردنش برای مردم ساده نخواهد 

  «بود..

 هاای ماا را گاوش   کاه صاحبت  او از جایمان برخاستیم. نگاه  به 

  م. انداختداد، م 

  « شناسیم.. درست است!وی  ما که همدیگر را نم »

ی خاودم بگذاریاد ایان را    خوب.. کاملا  حق با شماسات.. دربااره  »

هاا و  بگویم کاه سارگرم نوشاتن کتااب  هساتم باا موضاوع شاگفت         

اناد ویا  از   ها را تجربه کارده های عجیب و غریب  که مردم آنپدیده

شاان باا   یوانگ  متهم شوند؛ از در میان گذاشتنترس اینکه مبادا به د

ی ایان  هاا نفار دربااره   کنند.. تا کنون نیز باا ده دیگران خودداری م 

  «ام..موضوعات به گفتگو نشسته

اداماه   ساخنانش آمدیم، همچنان به در حاییکه از ساین بیرون م 

داد. در آخر هم کارت خودش را داد و از من خواست در صاورت  کاه   

اشم با او تماس بگیرم. به نظرم مارد جاایب  آماد. شااید از آن     مایل ب

خواستند ثابت کنند جهان چندان هام کاه   های  بود که م دسته آدم

-جای اطمینان نیست و نباید به قوانین شناخته شده ؛رسدبه نظر م 
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اش، دل بست. وی  من در شرایط  نبودم که بخواهم بار دیگر جهاان  

ت و تردید نگاه کنم. در راه بازگشت به خانه، باز ی احتما را از دریچه

ای آشنا شده بودم و اکناون  هم به یاد رؤیایم افتادم. در آن با نویسنده

توانسات تعبیار رؤیاایم    ای دیگر. آیا این ما  در بیداری نیز با نویسنده

! ناگهاان  ..توانست رؤیا باودن رؤیاایم را ثابات کناد    باشد! آیا این م 

نیاز باا   او نگاه کاردم.   اوبه  ؛ر چیزی به یادم آمده باشدایستادم و انگا

نگاه پرسشگرش مرا نگاه کرد. اصلا  مگر مان شاک داشاتم کاه کادام      

راه او ام رؤیا و کادام یاک بیاداری اسات!  ناه.  ناه.  وقتا  باا         تجربه

 رفتم، دیگر همه چیز واقع  بود. هر خیاای  امکاان داشات و تنهاا    م 

توانستم به ساادگ   ن بود  حت  اگر م ، غیرممک«غیرممکن» اصطلاح

اطمیناان داشاتم کاه هرگاز نخاواهم       ؛از رؤیا و بیداریم سخن بگاویم 

ای که را شرح دهم. تجربه اوی کنونیم با توانست چگونگ  این تجربه

همچون پرواز بود. همچون سعادت  ابدی بود. یک یحظه نگریستن در 

هاای  ا تمام سیاه چشمان شبگون آن خورشید، برای من کاف  بود ت

بخشاید.  دیگر را فراموش کنم. یبخندش گوی  مرا تا ابدیت حیات م 

تر از هر رؤیای ، حایت  بود که هنگاام باودن در   برای من باور نکردن 

راه  اوکردم. وی  هنگام  که در بیارون از خاناه باا    تجربه م  اوکنار 

د احسااس  در خاو او غیر از افتخار و غاروری کاه از داشاتن     ؛رفتمم 
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خواساتم  آزرد. نما  نمودم؛ همان حسادت دردآور نیز جانم را ما  م 

مانندش را هیچ کس دیگری ببیند. حت  اگر برای یاک  صورت فرشته

کاردم کاه   شد؛ احسااس ما   خیره م  او ی کوتاه نیز عابری دریحظه

کشند. انگار جوشیدن خون یک بیرون م بههای بدنم را یکدارند رگ

کردم. اندیشیدم شاید اگر زماان   با تمام وجود احساس م در بدنم را 

باه او بگاویم کاه بارای      ؛تصمیم بگیرم تا با آن نویسنده ملاقات کانم 

   نخواهد یافت..را  اوبا  نی متر از این تجربهکتابش، باور نکردن 
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  بیست و هفتم: خورشیدی دیگر یادداشت

  

وز هیچ تغییاری را  گذرد. هناکنون دو هفته از آمدنم به اینجا م »

ام و همچناان باه زنادگ  دیگاری در رؤیاای      در خود احساس نکارده 

دانم چه بایاد بکانم. ناه داروهاا، ناه      دهم. دیگر نم ام ادامه م شبانه

ها و نه این مسافرت هم نتوانستند کوچکترین تأثیری بر جاای  مشاوره

أثیر آنهاا  همان ت ،بگذارند. ایبته شاید نا امیدی من از درمان و بهبودی

کانم در  رسد. احسااس ما   بوده باشد. دیگر هیچ چیزی به فکرم نم 

کاه هناوز    توانم به هیچ چیز ماادام  ام. نم برزخ عجیب  گرفتار آمده

  «تکویفم با یک  از عوایم روشن نشده، تکیه کنم..

سرم را از روی یادداشت  که مشغول نوشتنش بودم برداشتم. آخر.. 

د که در آن بودم! بوه.. درست است.. مان ناه   آخر این چه وضعیت  بو

که ماردم   ایگونه دردی داشتم، نه حت  مشکو  روح  و روان  از آن

  از این دردهاای  شوند.. روشن بود که اگر یکمعمو   به آنها دچار م 

توانستم به درمان امیادوار  آن وقت خیو  ساده م  معموی  را داشتم؛

روشن بود. مطمئن بودم کاه هساتم..   باشم.. حداقل تکویفم با مشکوم 

توانستم به دنیا مانند همه یک نفر هم هستم. یا زن هستم یا مرد.. م 

نگاه کنم. مانند مردم عادی یا حت  مانند شکاکان و فلاسفه. آنها هام  
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با وجودی که از صبن تا شب دم از تردید و عدم یقین نسبت به جهان 

 ؛ای در باین نباشاد  مجادیاه  زنند؛ وی  وقت  که دیگر پای بحا، و م 

-گردند و در کمال اطمینان م آنگاه به زندگ  عادی خودشان باز م 

کنند. وی  مان چاه!   ند و با دیگران ارتباط برقرار م خوابخورند و م 

بیناد جادی   تواند نسبت به جهان  که م آدم در خواب تا چه حد م 

اشاد! ویا .. ویا     اش آگااه ب باشد! ایبته چنانچه از خواب بودن تجربه

ی زماان  ی من حت  از این هم بدتر بود. من از رؤیا بودن تجربهقضیه

توانستم حایم نیز اطمینان نداشتم چرا که اگر چنین بود به راحت  م 

شد. ی دیگرم را واقعیت بدانم. آن وقت تقریبا  همه چیز حل م تجربه

ش خب من به زندگ  سراسر عشق و هیجاان در کناار آن دختار شا    

هاا  ها و برنامهدادم. برای آینده با خیای  آسوده نقشهانگشت  ادامه م 

ی کنونیم را نیز به راحتا  یاک خاواب توقا      ریختم و این تجربهم 

کردم.. وی .. وی  انگار در آن صورت باز هم مشکل پابرجا باود. آیاا   م 

ی توانستم به راحتا  زنادگ  و تجرباه   حت  در چنان صورت ، من م 

یک رؤیاا بادانم و نسابت باه آن مسائوییت        ،یم را در این جهانکنون

 خواهد انجام دهم بااری که دیم م توانستم هر کنداشته باشم! آیا م 

که یک خواب و رؤیاست! غرق در این افکار بودم که زناگ   توجیهاین 

درب اتاقم به صدا در آمد. اتاقم مرتب بود و از بابت ورود یک مهماان  
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نویسنده است، نگران  نداشاتم. در را بااز کاردم.    مرد م که یقین داشت

  حدسم درست بود. 

خیز هستید به م که سحردانستسلام صبن به خیر خانم  چون م »

ی مازاحم شاوم.. ماایوم دربااره     وقات صابن  خودم اجازه دادم تا ایان  

موضوع  با شما صحبت کنم.. ایبته اگار خودتاان فرصات دیگاری را     

  «کنم..ن رفع زحمت م انید من اکنومناسب بد

  «ای نیست.. بفرمایید داخل..مسئوه ..نهنه.. »

  هر دو در کنار پنجره نشستیم. 

مقدمه عرض کنم.. ایبتاه از آن موقاع تاا کناون تماام ذهانم       ب »

 اندیشایدن . حت  یاک یحظاه هام از    متوجه وضعیت شما بوده است.

  «ام..هی این موضوع غافل نبودبارهدر

هاای خاودم مشاغول    حار   فکر شاما را باا   م. خیو  متأسف .آه.»

  «ام..کرده

کنم هرگز خود را سرزنش نکنید.. ویا  حقیقات   نه.  خواهش م »

  «ام تا از شما..این است که آمده

خواست حرفش را ادامه نداد و در چشمان من خیره شد. شاید م 

  بین  کند. ابتدا واکنش احتمای  مرا پیش

  « بزنید  دهم.. حرفتان رامن گوش م »
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  « .ام تا از شما تقاضای ازدواج کنمآمده»

بین  کرده باودم؛  جا خوردم. اگر چه من پیشتر این یحظه را پیش

کردم که زماان آن خیوا  نزدیاک باشاد. در آن     وی  هرگز گمان نم 

هاای آن روز  ی حار  دادم که بخواهد دربارهیحظه بیشتر احتمال م 

  .ظات  سکوت کردمبرای یحمن بح، و اظهار نظر کند. 

  «ب.. راستش کم  غافوگیر شدم..وخ»

ی مطرح کردن من ناشیانه بوده باشاد.. و.. و  دانم.. شاید شیوهم »

ی موضوع بحا، آن  همچنین احتما   انتظار داشتید که بخواهم درباره

روز با شما صحبت کنم.. وی .. صادقانه بگویم که مان.. مان از هماان    

ای مند شدم.. و به نظرم هر مشکل و مسائوه برخورد اول به شما علاقه

  «هم که داشته باشید باز هم یک زن شایسته هستید..

شناسید و ایبته من نیز شما را.. وی  شما که هنوز مرا درست نم »

  «قبول دارید!

ی مان و  کنم در علاقاه بوه.. کاملا  حق با شماست.. وی  فکر نم »

ت بیشتر هم تغییری باه  با شناخام برداشت  که تا کنون از شما داشته

  «وجود آید..

   .یبخندی زدم

  « دانید که من چند سال سن دارم!م آیا »
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ام احتما   در حدود شصت سال.. ویا  خاوب   با حساب  که کرده»

ل خاواب را جازء سان شاما     این سن تقویم  شماست و من س  ساا 

  «دانم..نم 

در طول آن شود که من معنای حر  شما این م  چقدر جایب.. »

  « ام..ام یا اصلا  وجود نداشتهدهس  سال، زندگ  نکر

دهد کاه بیشاتر از سا  ساال سان      ظاهر شما اکنون گواه  م »

ی بسیار شدیدی باه شاما پیادا    ندارید.. و جدا از تمام اینها من علاقه

گویند و در کنم همان چیزی است که به آن عشق م ام.. فکر م کرده

  « لا  مطرح نیست..اص عشق هم سن و سال

   خندیدم.

آور است..  من خود در رؤیا عاشق کاس دیگاری   واقعا  که شگفت»

هستم و در بیداری نیز کس دیگری عاشق مان گردیاده اسات.. چاه     

  «ای.. ایعادهداستان خارق

درست است.. به راست  که داستان عجیب  خواهد شد.. در واقاع  »

من طرح رماان    ؛مطرح کنیدتا پیش از آنکه شما موضوع رؤیایتان را 

ی عشقم به شاما ریختاه باودم. هار چناد حاا  باا        عاشقانه را بر پایه

شنیدن موضوع رؤیا،  زم است در آن تغییراتا  اساسا  بادهم، ویا      
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ب همه چیز بستگ  به شما دارد.. اگار باا درخواسات مان موافقات      خ

  «اند تبدیل به رمان  ماندن  شود..توکنید، آن طرح م 

آمد. هنگام رفاتن  سنده از جایش برخاست. دوباره بر  م نویمرد 

  گفت:

ای نیست.. من حاضرم تا صد ساال دیگار   برای جواب دادن عجوه»

هم منتظر بمانم.. اجازه بدهیاد در ایان روز برفا ، شاما را خورشاید      

مرا برای همیشه بیدار زندگیم بنامم.. خورشیدی که با طووعش گوی  

  «کرده است..

به کار برد.  خورشید زندگیم.  همان اصاطلاح  کاه    چه عبارت  را

باردم.   من خود در رؤیایم برای آن دختر شش انگشات  باه کاار ما     

   رفتنش بسیار شاعرانه بود.
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  فروشبیست و هشتم: کتاب یادداشت

  

  زنگ گوش  را برداشت. توانستم صدایش را بشناسم.  سهپس از 

دسات  ما کنار من همان کس  هستم که چند روز پیش، در سین»

  «شما نشسته بود. 

سلام..  صدایتان را شناختم.. خیو  خوشحایم که بلأخاره تمااس   »

گرفتید.. پس حدسم درست بود که شما نیاز داساتان  عجیاب بارای     

  «گفتن دارید 

  «ام..راستش کارتتان را گم کرده توانم شما را ببینم!کجا م »

نما هساتم..  فروش  کناار سای  من صاحب کتابای نیست.. مسئوه»

توانیم همدیگر را ببینیم.. امروز عصر ساعت چهار.. چطور همان جا م 

  «است! 

  «خوب است.. شما را خواهم دید..»

***  

  «چای میل دارید!»

  «بوه متشکرم..»

فروش ، نشسته باودیم. مان و   ی بزرگ کتابای از مغازهدر گوشه

نچه که دیگران آ» ای که قصد داشت جود دوم کتاب  را با نام نویسنده
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فروش بنویسد. فنجان چای را سر کشیدم. کتاب« کنند سخت باور م 

  صوت کوچک  را بر روی میز قرار داد.ضب دستگاه 

خواهم بدانم آیا اجازه دارم تا سخنان شما را ضب  کنم!. ابتدا م »

ها و گفتگوهای  که تا کنون دانید.. من به دو دییل در مصاحبهآخر م 

ام ام. یکا  اینکاه نخواساته   آنهاا را ضاب  کارده    ؛امداشاته  با دیگاران 

شود از دست بدهم؛ و دیگار اینکاه   ای را که گفته م کوچکترین نکته

های ضب  شده حکم یک ساند را خواهناد داشات تاا بعادا       این گفته

  «باف  نشوم..گوی  و خیالمتّهم به قصه

  «توانید صدای مرا ضب  کنید..نیست.. م  مشکو »

ی گاوش دادن  یار خاوب متشاکرم.  پاس اکناون مان آمااده      بس»

  «هستم..

ی ضاب  را فشاار داد. مان هام پاس از معرفا  باه نقال         و دکمه

  ی خودم پرداختم.تجربه

در ردیا  آن   خواهم برایتان تعری  کانم؛ ا که م شاید چیزی ر»

اید نباشد.. چون شما به طور قطع باه دنباال   چیزهای  که قبلا  شنیده

انااد یااا تید کااه مطماائن شااوید در واقعیاات روی دادهچیزهااای  هساا

خودشاان از روی   کنناد؛ کم کسان  که آنها را برایتان تعری  م دست

  «دادن آنها در واقعیت اطمینان داشته باشند..
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  «گویید..است که شما م  طور همینبوه.. تقریبا  »

باا   ؛خواهم برایتان بازگو کنمای که من م تجربهخب وی .. وی  »

  «اینها فرق دارد..

ی ذهان  ی شما ساخته و پرداختهخواهید بگویید تجربهیعن  م »

  «شماست! و تخیّل 

ی مان باا   گاویم تجرباه  دانم.. به همین خاطر است کاه ما   نم »

  «د.. اصلا  از چیزی مطمئن نیستم..دیگران فرق دار

  «ام داستانتان را بشنوم..مند شدههر حال علاقهدر »

ه رؤیا و خواب دیدن مربوط است.. شاید رؤیا بارای  ی من بتجربه»

ای باشد.. وی  واقعیت این است کاه بارای   اهمیت و سادهشما چیز ب 

  «من ابدا  این طور نیست..

ب ایبته رؤیا راز و رمزهای خاص خاود را دارد.. ویا  مشاتاقم    خ»

  «دقیقا  چه بوده است.. ی شما از رؤیابدانم تجربه

. در ه من تا چند ماه قبل هرگز نخوابیده باودم. قبلا  باید بگویم ک»

ی یعن  چیزی حدود س  سال و در نتیجه هرگاز تجرباه   تمام عمرم..

کان رؤیا را هم نداشتم.. وی  از چند ماه پیش به عوت  که بارای پزشا  

  «معووم نشد بهبود پیدا کردم..
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ها اعلام صبر کنید ببینم..  شما همان مردی نیستید که در رسانه»

پس از س  سال نخوابیدن بر اثر یک اختلال مادرزادی مغزی، که  شد

  «آسای  بهبود پیدا کرده است! اکنون به طرز معجزه

  «درست است من همانم..»

فتن داشته باشید.  پس باید سخنان زیادی برای گ .. چه تصادف »

  «ادامه بدهید..

بارای نخساتین باار توانساتم بخاوابم؛      شاید درست آن شب  که »

یای  را تجربه کردم که تا کنون نیز ادامه داشته اسات.. و احسااس   رؤ

  «کند..کنم دارد زندگیم را مختل م م 

  «دار! یک رؤیای ادامه»

هوش آمدنم به عناوان یاک   هاست.. رؤیای من با ب طورهمینبوه »

زن در یک بیمارستان شروع شد.. در آن رؤیا برایم معووم شد که گویا 

  «ام..هحایت بیهوش  بود به مدت س  سال در

  هایش کشید و سری تکان داد.فروش دست  به سبیلمرد کتاب

  «انگیزی است.. دیگر چه! موضوع جایب و شگفت»

ی همان رؤیا خوابم ادامهموضوع این است که اکنون نیز وقت  م »

  «م با روشن  تمام و جزتیات کامل..بینم. آن هرا م 

  خندید.
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  « نند یک سریال توویزیون . درست ماعجب.  یعن  »

تار و در واقاع وحشاتنای ایان     وی  فق  این نیست.. مطوب مهم»

درست در همین عاایم بیادار    خوابم؛است که در آن رؤیا نیز وقت  م 

وان یاک رؤیاا   ای را که اکناون دارم، باه عنا   شوم.. و.. و این تجربهم 

  «بینم..م 

از مکث  باه حار    فروش از فرط حیرت باز ماند. پس دهان کتاب

  آمد. 

درسات متوجاه شادم! شاما     وای خدای بزرگ..  بگذارید ببیانم  »

شوید!  ایبتاه مطمائن   خوابید در اینجا بیدار م وقت  در رؤیایتان م 

کنید صحین باشد.. یعن  شما فکر م  "در اینجا  "ی نیستم که کومه

  «برید! حا  در یک رؤیا به سر م 

چه که برایتان تعری  کردم، ایان یاک   کنم بوکه طبق آنفکر نم »

دانام کاه چاه بایاد بکانم..      ی کاملا  جدی است و حا  من نم تجربه

را بایسات  بااور نماایم..    واقع  کدام است و کدام یک دانم جهان نم 

ام وی  این رؤیای همیشاگ  زنادگ    ایبته خودم این جهان را پذیرفته

  «مرا به شدت مختل ساخته است..

ام.. بااورنکردن   رین داستان  است که تا کنون شنیدهتاین عجیب»

  «کنید!است.. خوب شما در عایم رؤیایتان چه م 
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گونه که گفتم من در رؤیایم زن هستم و نکتاه اینجاسات    همان»

رویام..  باه که من در رؤیایم به عنوان یک زن نیز با همین دشاواری رو 

.. باه هماین خااطر    دانم که کدام عایم را بایست  بااور کانم  یعن  نم 

 های پزشکان برای معایجه، بهنتیجه ماندن کوششاست که پس از ب 

  «ام.. یا رفته است. مسافرت رفته

های من فق  سرش را باه  در برابر گفته ایچند یحظه فروشکتاب

  ادامه دادم:داد. ی شگفت  تکان نشانه

ی هام تا شاید مثل بقیمدهحقیقت این است که من پیش شما نیا»

مردم ماجرای  را تعری  کنم و بعاد منتظار چااد شادن آن در یاک      

کام دارم  کتاب باشم.. من به خاطر ایان مسائوه، باه طاور جادی کام      

کنم و از آن بیم دارم که زندگ  خانوادگ  مارا  احساس درماندگ  م 

رو سازد.. دییل اصو  آمدنم به نزد شما نیز فق  بیان یک بهبا خطر رو

ام با افراد دیگاری در  است چون من هنوز نتوانسته مشکل بزرگ بوده

  «باره صحبت کنم..این

  «تان با این قضیه چگونه بوده است!برخورد همسر»

فهمام کاه باه شادت     گوید، وی  از نگاهش م چیزی نم  گرچه»

  «نگران حال من است..
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بوه.. این یک امر طبیع  است.. خب.. من غیر از گاوش دادن باه   »

تاوانم  احیانا  چاد آنها در کتابم، تنها چیزی کاه ما   های شما و حر 

پزشک نیاز  بگویم این است که شاید بهتر باشد خودتان را به یک روان

  «بخش باشد..نتیجهاین کار معرف  کنید.. بعید نیست که 

***  

شاید داستان من بسیار بیش از حد انتظارش باور نکردن  بود و به 

تابش اطمینان نداشت. در پایان، با همین دییل از چاد کردن آن در ک

اشتیاق داشت و هم شاید حیارت،   حایت  که هم نشان از کنجکاوی و

. در راه را ملاقاات کنایم   دیگریکا  ز هام باا خواست کرد کاه حتماا    در

 م؛دانستبیش از همه باورنکردن  م مراجعت به خانه، آنچه را که خود 

درونم و خورشیدی نگیز انام شگفتبیایبته رؤیایم نبود.. بوکه همان 

  خانه شده بود.. با من هماکنون بود که 
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  بیست و نهم: خرمای کوهستان یادداشت

  

ای از پیست اسک  نشساته و باه کساان  کاه باا شاور و       در گوشه

کردم. افکارم متوجاه یاک   رفتند نگاه م هیجان از سرازیری پایین م 

کاردم؛  فکار ما   موضوع شده بودند: مرد نویسنده. هر چه که بیشاتر  

رسیدم که هیچ احساس  نسبت به او ندارم و از ین نتیجه م دبیشتر ب

ای به او آغاز آشنای  تا کنون حت  برای یک یحظه نیز کمترین علاقه

ی او روز به روز بیشتر ام. اما آشکار بود که بر خلا  من، علاقهنداشته

خواستم کمترین زمان  را به اندیشایدن  شده است. در آغاز حت  نم 

ی اصو  من بسایار  ن موضوع اختصاص دهم چرا که مسئوهی ایدرباره

رفته بیش از هر چیز دیگر مرا گرفتار و مستأصل ساخته بود. وی  رفته

-ی اصو  مبدل ما  انگار این موضوع داشت به رقیب  برای آن مسئوه

سرود کرد. برایم شعر م اش را ابراز م گشت. به اشکال مختو  علاقه

هایم خیره خواند. در چشمبرایم م یجان  بسیار با هو در دیدارهایمان 

گذاشت یا زد. داتما  بر اظهار نظرهایم مهر تأیید م شد و یبخند م م 

سایر و  کوشاید تاا باه نحاوی تف    ما   ؛  اگر با آنها موافق هم نبودحت

های خودش توافاق داشاته باشاند. ویا ..     تعبیرشان کند که با دیدگاه

مان کاوچکترین نشاان  از آن چیازی کاه       وی  با تمام اینها در درون
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نسبت به او وجاود نداشات و    ؛اش خواندبتوان یک احساس دیبستگ 

داد. از طار   ایبته گاه  این امر مرا در وضعیت ناخوشایندی قرار م 

ای باه  دیگر به خوب  نیز متوجه بودم کاه گویاا دیگار چنادان علاقاه     

 پس از آنکه موضوعی موضوع رؤیای من ندارد. در واقع صحبت درباره

دیگر کمتار پایش آماده باود کاه در       رؤیایم را با او در میان گذاشتم؛

ای در تقابال  باره کنجکاوی نشان دهد. انگار این موضوع را به گونهاین

با خود و احساساتش دیده بود. گاه  نیاز کاه مان باه رؤیاایم اشااره       

-ن م کردم و شک و تردید خودم را نسبت به طبیعت و جهان بیام 

اعتناا سااخته و در   نمود تا مرا نسبت به آن با  داشتم؛ فورا  تلاش م 

عوض باور مرا به واقع  بودن جهان و دنیای اطرا  تقویت نماید. وی  

من همچنان با خود و رؤیایم درگیر بودم. به ویژه آنکه وقت  آن را باا  

دیگر از مشابهت رویدادهایشان با هم ؛کردمام مقایسه م زندگ  واقع 

تواناد فقا  یاک    پرسیدم آیا این ما  شدم و از خود م در شگفت م 

 ی دیگری هم وجاود داشات:  قایسه نکتهتصاد  باشد! ایبته در این م

رساید رویادادهای ایان جهاان نسابت باه       آن هم اینکه به نظار ما   

رویدادهای آن جهانا دیگر، جز در یک مورد جووتر هستند. و آن مورد 

واج  بود که در رؤیایم صورت گرفته بود وی  در چه بود! ماجرای ازد

کاردم؛ باه دو   واقعیت هنوز خیر. خب اگر از این ماورد صارفنظر ما    
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توانستم این مشابهت و جووتر بودن رویدادها را توجیه کنم. صورت م 

توانستم بساازم. نخسات اینکاه    به عبارت دیگر برای آن دو فرضیه م 

پاس   ؛در آن باودم واقعا  اسات   کردم جهان  که اکنون اگر فرض م 

ی زندگ  من در این شد که گویا این رویدادهای روزانهاین م  نتیجه

یافتند. نظر دوم جهان بودند که در عایم رؤیا به شکو  دیگر بازتاب م 

این بود که جهان دیگر را واقع  بادانم و ایان عاایم را رؤیاای آن. در     

شد کاه ایان   وجیه م چنین صورت  مشابهت رویدادها بدین صورت ت

عایم کنون  را رؤیای  بدانم که در عایم واقع  که آن یک  جهان است 

گیرناد. ویا    ی واقعیت به خود م شود و رویدادهایش جنبهتعبیر م 

شد! خوب تکوی  من با س  سال نخوابیدن در آن جهان دیگر چه م 

رؤیاای   ام توانساته اگر من در آن جهان نخوابیده بودم پس از کجا م 

ببینم! چگونه من اکنون خاطرات  مربوط به زمان  پیشتر از س  سال 

کرد که این جهان واقع  اسات  قبل را به یاد داشتم! آیا این ثابت نم 

  آور بود. دیدم! به راست  سرگیجهنه جهان  که در رؤیایم م 

  «اوه.. سلام . تو اینجای ! »

تار  رسام    باا مان غیار   آمد. اخیرا مرد نویسنده بود که از دور م 

ی مرا گرفته بود و من با وجودی که هیچ زد. ایبته قبلا  اجازهحر  م 

باه او ایان اجاازه را داده باودم.      ؛میو  به خودمان  شدن با او نداشتم
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شاید چون این قضیه چندان برایم اهمیت نداشت. وقت  نزدیک شاد،  

ی کاه اطمیناان   باز هم همان یبخند مهربانانه را بر یب داشت. یبخناد 

ای داشتم از روی یک احساس عمیق قوب  است. همان پاایتوی قهاوه  

ی کوچک  را نیاز  رنگ را پوشیده و شال گردن  بر گردن داشت. بسته

  همراه با یک پلاستیک در دست گرفته بود. 

ی ام.. یااک میااوه خیواا  دنبایاات گشااتم.. برایاات خرمااا آورده  »

  «یست! ب نگرمسیری در یک محی  سردسیری.  جای

  «خرما! »

زا و مناسب بارای  ی انرژیگاه هتل گرفتم.. یک میوهبوه.. از فروش»

  « کند.. انگار دوست نداری!گرم م  آب و هوای سرد که آدم را

  « .چرا.. چرا.. ممنونم»

  خندید و سرش را تکان داد.

تاوانم باروم و چیاز دیگاری     باز هم تشکر.  اگر علاقه نداری ما  »

ای داشته های خوشمزهوشگاه پیست هم باید خوراک برایت بگیرم.. فر

ه هتال برایات چیاز    گاردم و از فروشاگا  م بخواه  برباشد.  حت  اگر 

  «آورم..دیگری م 

  از داخل بسته چند عدد خرما برداشتم. 
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یواا  پراناارژی هسااتید.  از  نااه.  همااین خااوب اساات.. شااما خ »

  «خرماست! 

  هایم خیره شد.یبخندی زد و در چشم

تمام آرزویم این است که بتوان  بادون توضایحات نااقص    گاه  »

هایم همه چیز را بخوان .. آن وقت دیگر همه چیاز تماام   از چشم ،من

دانسات  انارژیم را از کجاا    گفت .. و نیز م بود.. دیگر به من شما نم 

هاای ایان   گردم و تمام قواه بار به هتل باز گیرم که حاضرم هزارانم 

  «فتن کنم.  کوهستان را صدها بار

سااوخت. دیاام ماان هاام یبخنااد زدم. راسااتش دیاام باارایش ماا  

خواست من نیز همچون او احساس  داشتم تا به او نشان دهم. وی  م 

ی او ممکان  عشق و علاقه افسوس که برای من تمام آنچه که در برابر

شناس  و تشکر بود و باس. فهمیادم کاه پلاساتیک را بارای      بود، قدر

است. مرد تمیازی باود و باه طبیعات احتارام       های خرما آوردههسته

  گذاشت.  زیادی م 

کنید شاید در اینجا هم درخت خرماا سابز   حا  چرا امتحان نم »

  «ها بکاریم. شود!  چطور است یک  دو عدد هسته را در زیر بر 

  ای کرد.خندهاز این شوخ  
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-بوه.  بوه.  هیچ بعید نیست.. اگر تو بخاواه  هماین کاار را ما     »

  «یم. کن

نه.  جدی نگیرید.. یک شاوخ  باود.  راسات  رمانتاان باه کجاا       »

  «! آیا بالأخره آن را شروع کردید!رسید

  کم  مک، کرد و سرش را پایین انداخت.

خاواهم پاسا  قوبا  خاودم را بادهم.. چاون هایچ        خوب.. نما  »

  «خاطرت را کوچکترین آزاری بدهد.. خواهمنم 

  تعجب کردم و منظورش را نفهمیدم.

  «مگر!  چرا خاطر مرا آزار بدهد!  چطور»

  سرش را بوند کرد.

  «چون ممکن است تو را در شرای  خاص  قرار دهد..»

تار صاحبت کنیاد! چاه     شاوم.. ممکان اسات واضان    متوجه نم »

  «شرایط ! 

شرایط  که در آن خودت را مجبور به قبول کردن چیزی نمای  »

  «ت نباشد..که خواست قوبی

ا فهمیدم و ناگهاان احسااس کاردم کاه     در یک یحظه منظورش ر

تواناد واقعا  باشاد. در    چنین آدم  با این درجه از عشق و علاقه نم 

خواست بگوید که داستانش را زمان  آغاز خواهد کارد کاه   واقع او م 
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من به درخواست او پاس  مثبت بدهم. در آن هنگام پاسخ  دادم کاه  

  یقینا  تحت تأثیر آن یحظه بود.

  «دانید که خواست قوب  من چیست!  کجا موی  شما از »

  برق شعف  را در چشمانش دیدم.

توانم امیدوار باشم که جوابت باه پیشانهاد مان مثبات     یعن  م »

  «خواهد بود! 

ناگهان تازه فهمیادم کاه ندانساته چاه پیاام اشاتباه  را منتقال        

دییل او را امیدوار سااخته باودم.   ام. وی  دیگر دیر شده بود و ب کرده

  یبخندی زدم.

  «خوب.. باید همیشه امیدوار بود.. اینطور نیست! »

است.. و امیدوارم داستان من هم به زودی آغاز شود  طور همین» 

  «و دیگر.. و دیگر به صد سال نکشد.  

خرماای   زد؛کارد و یبخناد ما    ان را نگااه ما   در حاییکه کوهست

در آن  دیگری در دهان گذاشت و من اطمینان داشاتم کاه آن خرماا   

  تر از بقیه بود.. یحظه برای او بسیار شیرین
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  ام: بیم و امیدسی یادداشت

  

را به یک مسافرت باه یااد مانادن      اودر تعطیلات پایان این ماه »

تاوانم انادوه و نگارانیش را تحمال کانم.      خواهم برد. بیش از این نم 

گار  ام. دیام را بیش از حاد بازرگ کارده   دانم که شاید خود مسئوهم 

نباید اجازه دهم یک رؤیا چنین آرامش زندگ  ما را بر هم زند. نبایاد  

بگذارم خاطر خورشید من کمترین تشویش  داشته باشد. نه.  نه.  هیچ 

  «ست خورشید من.  من بیمار نیستم..جای نگران  نی

دفتر یادداشتم را بساتم. باا یاک ساین  چاای آماد و در کناارم         

و ساعت دیگری زیباتر شده بود. اصلا   نشست. نگاهش کردم. از هر روز

مانند.. ی ب بود. یک چهرهاو ی بسیار ضعیف  برای وص  زیبای  واژه

وار و اش با نظم  دقیق و ریاض اطمینان داشتم که تمام اجزای چهره

مان  که تا ابد مانند و چشاند. یک یبخند ب در اوج تناسب قرار گرفته

م و ایبته هنوز چه بسیار کم بود. جاای   ها خیره شوتوانستم در آنم 

ی بارایش عرصاه  او برای تردید نبود که اگر خایق  وجود داشته باشد 

یک هنرنمای  عظیم بوده است. وقت  باه مان نگااه کارد بااز هام در       

  ژرفای نگاهش توانستم همان اندوه همیشگ  را ببینم. 
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یگار  در آخر این ماه به سفر خواهیم رفت.. شااید باه جناوب.. د   »

  «توانم نگرانیت را تاب بیاورم.. بیش از این نم

یبخندی زد و سرش را پایین انداخت. متوجه شدم که آهسته آه  

فرسایش را های جانآنکه خود بداند این آهاز سینه بیرون داد. بارها ب 

دیده بودم. به راست  برای مان همچاون آتشا  بودناد کاه احسااس       

  ا خواهند سوزاند. کردم سرانجام تمام هستیم رم 

بیانم؛  دان  وقت  تو را اینگونه غمگاین ما   آه خورشید من  نم »

ی مشاکل رؤیاایم   کنم دربارهدهد.. فکر م چه حای  به من دست م 

ام.. باور کن من ام و بسیار موجب نگران  و ناراحت  تو شدهاغراق کرده

وناه  خیو  هم حایم بد نیست.. اصلا  حایم بد نیسات.. یاک خاواب چگ   

  «تواند مزاحم  جدی برای زندگ  ما باشد.!م 

ای از اتااق  از جایش بوند شد و به طر  میز تحریری که در گوشه

خواهد چیزی بنویسد. وقت  برگشات  نشیمن بود رفت. دانستم که م 

  فق  یک سطر برایم نوشته بود:

  «ی این همه عشق و محبت تو نیستم..من شایسته»

ام.. و نیست  پس کیست!  من با تو زناده شاده  نه.  نه.  اگر تنه..  »

ام.. تنها ام.. من با تو بودن را شناخته و تجربه کردهمن با تو معنا شده

توانست کس  مانند مرا با جهان آشت  دهد تو و عشاق  چیزی که م 
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ات نفس  بارای  تو بوده است.. نه.  نه.  ای برترین من  اگر چه هر کومه

  «وی  دیگر .. وی  دیگر..من است؛  ی حیاتادامه

ام را تمام کنم و بگویم دیگر از این سخنان باا مان   نتوانستم جموه

درخواسات   م.دانسات درخواست  را کفار بزرگا  ما     مگو. چون چنین

  سخن نگفتن.. 

***  

ی ضب  صوت را زد و گفتگو را شاروع  فروش بار دیگر دکمهکتاب

  کرد.

اند که ممکن ش آمدهسؤا ت جایب زیادی در این مدت برایم پی»

های دیگر درآورند.. ویا  در هار   است بیشترشان سر از فوسفه و بح،

ه خاطر حال دوباره مشتاق دیدارتان شده بودم.. خوشحایم که این بار ب

  «دعوت من به اینجا آمدید..

دهیاد ممناونم..   ی من علاقه نشان م من هم از اینکه به مسئوه»

ام تاا دیگار ایان    تصامیم گرفتاه   حقیقت این است که هر چند بارهاا 

ارد؛ وی  چندان موضوع را فراموش کنم و نگذارم در زندگیم تأثیر بگذ

  «ام..هموفق نبود

اتان به نظر من دییل آن واضن است.. چون شما هر شب با مسئوه»

  «شوید.. این طور نیست!از نو مواجه م 
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چنان .. رؤیای من همگوییدبوه متأسفانه همین طور است که م »

  «ادامه دارد..

ی مرگ د مشغول کرده دربارهیک  از سؤا ت  که ذهن مرا به خو»

  «است..

  «ی مرگ! درباره»

-اید، به مارگ اندیشایده  رو شدهبهآیا از وقت  که با این تجربه رو»

  «اید!

  «ام. ازه با زندگ  آشت  کردهکنم.. ابدا .. من تفکر نم »

  منظاورم  .امباره فکر کارده اینخواهم وی  من در خیو  عذر م » 

  «ی مرگ شماست. درباره

  «شوم..متوجه نم »

اید که اسم  برای نگاه کنید.. شما در وضعیت عجیب  قرار گرفته»

آن وجود ندارد.. شاید بتاوانیم آن را بیاداری دوطرفاه بناامیم.. شاما      

شوید.. یک خوابید در عایم دیگری بیدار م بیدارید و وقت  هم که م 

بیداری واقع  که هیچ شباهت  به خواب ندارد.. به عبارت دیگار گویاا   

ی بهبودیتان وجود دارد اصلا  خاواب را  شما بر عکس گمان  که درباره

-کنید.. شما گوی  همیشه بیدار هستید.. در نیم  از شبانهتجربه نم 

ی دیگر به عنوان یک زن.  حاال باه   روز به صورت یک مرد و در نیمه
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کنید که اگر برایتان اتفاق  بیفتد و با عرض پاوزش ماثلا  باه    این فکر 

  « شوید! عنوان یک مرد بمیرید.. به عنوان یک زن چه م 

تا به حال به این موضوع فکر نکرده بودم.. خاوب در آن صاورت   »

  «نوان یک زن هم خواهم مرد..نیز شاید بتوان گفت که به ع

های ممکن است.. س کنم که این فق  یک  از پاوی  من فکر م »

  «به عنوان نفر دیگر زنده بمانید. شاید شما 

  سخن عجیب  بود.

یاک زن هام در بیاداری     منظورتان این است که اگر باه عناوان  »

ناده  توانم در این بیداری به عنوان یاک مارد ز  هنوز م  دیگرم بمیرم؛

  «باشم!

  «با اطمینان بگویم وی  خوب شاید..توانم هر چند نم »

  «دییو  برای این نظرتان دارید! وی  آیا»

ریخات،  فروش در حای  که برای هار دو نفرماان چاای ما     کتاب

  جواب داد:

توان چیزهای  گفت.. وی  شاید فق  در حاد  خوب.. به گمانم م »

یک فرضیه باشد.. شما قبلا  گفتید که در حدود س  سال دارید.. یاک  

که س  سال را در بینید که زن  هستید شب برای اویین بار خواب م 

کما بوده است.. حایت کما نیز فرق چندان  با مرگ ندارد.. یک زندگ  
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نبات .. و در واقع همانگونه نیز که در رؤیا به شما گفته شده، به هوش 

ه است.. خاوب ایان چاه    آمدنتان از آن حایت چیزی شبیه معجزه بود

  «دهد!معن  م 

  «ه ممکن بوده هرگز به هوش نیایم..اینک»

شد آیا این چیزی غیر از مرگ شما به عنوان یک اگر چنین م  و»

  «زن بود.!

وی  شاید واقعا  مرگ نباشد چون ظاهرا  من هنوز باه عناوان زن   »

داشتم.. آیا این با مرگ و نداشتن حیاات برابار   یک زندگ  گیاه  م 

  «است!

کنیاد اگار در   درست است کاملا  برابر نیستند وی  آیا فکار نما   »

وان یاک مارد   عیت زندگ  گیاه  مانده بودید، اکنون به عنا همان وض

  «دیگر مشکو  نداشتید! 

ای را مطارح  فروش نکتهدر سرم احساس فشار کردم. ناگهان کتاب

رساید  ای کاه باه نظار ما     رایم بسیار تکان دهنده بود. نکتهکرد که ب

واقعیت مهم  را در خود دارد. آری.. اگر من باه عناوان زن در هماان    

ی من نیاز بهباود   خواب  س  سایهب شاید بیهوش  مانده بودم،  حایت

یافت و اکنون دیگر رؤیای  نیز نداشتم و مشکو  هم در بین نبود. نم 

پس راه حل نباید چندان دور از دسترس باشد.  این یک امیاد بسایار   
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بزرگ بود.. اما.. اما وقت  بیشتر اندیشیدم پ  بردم که قضایه باه ایان    

هایم، واقعیات دیگار را   نیست.. من در هر یک از بیداری ها همسادگ 

ای جادی باه آن   فق  به عنوان یک رؤیا قبول داشتم و هرگز به گونه

اس کردم. توگاوی  باه محاض بیادار شادن، تماام آن احسا       فکر نم 

کردم و آن را صارفا   یکسره فراموش م واقعیت  را که در رؤیا داشتم؛ 

ر غیر معموی  و با تماام جزتیاات، باه    به عنوان یک رؤیا هر چند بسیا

آوردم. پس با این وص  برایم بسیار دشوار بود که رؤیاایم را  خاطر م 

به عنوان واقعیت باور کرده و سع  کنم تا واقعیت بیداری را به خااطر  

در او آن فدا سازم.. مثلا  آیا اکنون حاضر بودم که واقعیت حاضر را که 

کاردم! ماثلا  بارای    در رؤیا تجرباه ما   آن بود فدای واقعیت  کنم که 

همیشه به خواب روم تا در بیداری دیگرم، برای همیشاه باا آساودگ     

توانساتم در رؤیاایم   خاطر زندگ  کنم! ابدا .. هرگاز  پاس چطاور ما     

ینجا آرامش خاودم را  حاضر شوم دوباره به حایت کما فرو رفته تا در ا

  به دست آورم!

  ید.نوشفروش چایش را م مرد کتاب

  «رسد شما را به فکر انداختم..به نظر م »

ی جایب  را مطرح کردید که  زم است بعدا  بیشاتر  راستش نکته»

  «اش فکر کنم..درباره
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ام، ماهیت چیز دیگری هم که در این مدت بسیار به آن اندیشیده»

کنید.. آیاا باه فکرتاان رسایده کاه      جهان  است که در رؤیا تجربه م 

اهل چه کشوری از آن  چند قاره دارد و اصلا  خودتان بدانید کجاست و

  «عایم هستید!

این هم مطوب جایب  است.. ویا  چیازی کاه هسات و احتماا        »

تواند جواب  برای هر دو مطوب شما باشد ایان واقعیات اسات کاه     م 

دقیقا  مشابه حاایت    ؛کنمحایت من در جهان  که در خواب تجربه م 

.. آیا اکنون برایم جای سؤال است که بدانم است که در این جهان دارم

اهل کجا هستم و یا چند قاره در جهان وجود دارند!  آیا اصلا  به ایان  

  «در واقع اینها برایم اصلا  مهم نیست..کنم!   چیزها فکر م

  هایش کشید.فروش دست  به سبیلکتاب

 بوه.. بوه.. حق با شماست.. قبلا  هم گفتیاد کاه آن جهاان را نیاز    »

بینیاد و ایان یعنا     درست همانند این یک ، واضن و با جزتیاات ما   

شوید.. اصلا  خود من هام وقتا    اینکه اصلا  متوجه رؤیا بودن آن نم 

بینم متوجه رؤیا بودن آن نیستم.. وی  خوب مان هناوز فکار    رؤیا م 

ی آن به این عایم منتقل کنید.. و یا توانید اطلاعات  دربارهکنم م م 

  «اینجا به آنجا.. حت  از



120 
 

کرد، فنجان چای را برداشاتم و  فروش صحبت م در حاییکه کتاب

  مشغول نوشیدن شدم.

  «چگونه!»

  «برداری کردن..ا نوشتن و یادداشتشاید ب»

  «کردن! چرا با یادداشت»

بینیم ن دییل که ما معمو   چیزهای  را که در خواب م داخوب ب»

اند شامل دیدن اطلاعاات نوشاتاری   توآوریم و این دیدن م به یاد م 

  « هم باشد.. مثلا  به این کتاب نگاه کنید..

  ی نزدیک خود برداشت. سپس کتاب  را از یک قفسه

خب شما احتماا      "ی زمین کره "بر روی جود آن نوشته شده »

ماناد و در بیاداریا دیگرتاان آن را باه یااد      این عنوان در ذهنتان ما  

ی زماین باوده اسات..    ید که عایم رؤیایتان کاره دانخواهید آورد و م 

کنم این کار را انجام دهیاد ایبتاه در هار دو بیاداریتان..     پیشنهاد م 

سع  کنید هار شاب قبال از خاواب اطلاعاات مرباوط باه آن روز را        

یادداشت و مرور کنید و صبن نیز اطلاعات  را که از رؤیایتان به خاطر 

و بسیار مهم و جایب  حاصل خواهاد  کنم نتایدارید بنویسید.. فکر م 

زنیااد: بااا ایاان کااار در واقااع شااما بااا یااک تیاار دو نشااان ماا   شااد..

پایش از خوابتاان نقاش اطلاعاات  را خواهناد       روزانه و هاییادداشت
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کنید و شخصیت دیگرتاان آنهاا را   داشت که به عایم خواب منتقل م 

های تهای صبن خودش ثبت خواهد کرد و یادداشبه عنوان یادداشت

هاای روزاناه و پایش از خاواب     در واقع همان یادداشات صبحتان نیز 

کاه شاما از آنهاا     خواهناد باود  در جهان خودش شخصیت دیگر شما 

  «..اطلاع خواهید یافت

خوب  است.. هرچند تاا کناون نیاز در هار دو     پیچیده اما ی ایده»

 ماثلا  از نخساتین   امبیداریم گاه  اوقات چیزهای  را یادداشت کارده 

ویا  از ایان   روزی که با همسرم به عنوان همکار جدیدم آشنا شادم..  

تاری باه آن خاواهم پرداخات     به طاور جادی  تا جای  که بتوانم  پس

هرچند ایبته شاک دارم کاه باه طاور مرتبا  بتاوانم ایان یادداشات         

خواهم بدانم کاه اهمیات دانساتن    م  .. امااما ها را انجام دهم..برداری

ی زمین هان رؤیایم چیست! اگر مثلا  آن نیز کرهی جاطلاعات  درباره

ی هاا هماین جهاان و کاره    شود! مگر معمو   عاایم رؤیا چه م  ؛باشد

  «زمین نیست!

  ی تأکید با  برد.  انگشتش را به نشانه

است.. رؤیاها معمو   بازتاب وقایع زندگ  هساتند   طور همینبوه »

بته به صورت دیگری خود اند که ایی زمین روی دادهکه در همین کره

تواناد بسایار   سازند.. وی  در مورد رؤیای شما این امر م را نمایان م 
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بینید مهم باشد.. چون شاید.. شاید اصلا  آن زن  را که در رؤیایتان م 

و ایبته به نظر خودتان، خود شما هستید، واقعیت داشته باشد.. شااید  

همین بیاداری  زمین و در  یبه راست  او نیز هم اکنون در همین کره

  «کند..دارد زندگ  م 

گوییاد آن زن مان   شوم.. مگار نما   ی شما را متوجه نم نظریه»

یاز  هستم! پس دیگر چه مفهوم  دارد که بگوییم شاید هم اکنون او ن

ب این که بسیار روشن است.. او من کند! خدر همین عایم زندگ  م 

  «کنم. م همین حا  دارم زندگ  م هستم و من ه

  فروش سرش را تکان داد.کتاب

تر از این ایعادهتر و ایبته خارقنه.  نه.  موضوع شاید خیو  پیچیده»

ها باشد.. منظورم این است که شاید هم اکنون آن زن، خاود باه   حر 

راست  جدا از شما نیز وجود داشته باشد. اما به صورت  بسیار عجیاب  

شما خاواب هساتید و قادریاد از    و باورنکردن  هنگام  که بیدار است 

هاای او جهاان را نگااه کنیاد و باه تماام ذهنیاات او        ی چشام دریچه

  «دسترس  داشته باشید. 

کردم بیشتر شاد.  فشاری که از یحظات  پیش در سرم احساس م 

توانسات واقعیات داشاته باشاد..     ی وحشاتنای نما   نه.  ایان فرضایه  
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ل تأمال دیگاری را مطارح    آور و ایبته قابی حیرتفروش فرضیهکتاب

  ساخته بود.  

ناه.  ایاان امکااان ناادارد.  ماان هرگاز ایاان را یااک سااخن جاادی   »

  «دانم. نم 

هایش را بر روی میز قرار داده و از جایش برخاست و یک  از دست

  سرش را به طر  من خم کرد.

وی  من کاملا  جدی گفتم.. شما اگر به فکر نجات خود از دسات  »

  «.کان و احتمای  را در نظر بگیرید.ر است هر امرؤیایتان هستید؛ بهت

شود که آن زن احتماای  نیاز   اما معنای دیگر سخن شما این م »

بیناد و باه تماام    های من م وقت  که در خواب است، دنیا را از چشم

اسرار زندگیم نیز آگاه است.. ایبته زن  کاه در هماین عاایم و جهاان      

  «آن هستم. کند که اکنون من نیز در زندگ  م 

اگر این فرضیه درست باشد  ی  فراموش نکنید کهدرست است.. و»

توانیم در صورتیکه شماره توفانش را بادانیم   به عنوان مثال ما نیز م 

ش دیاده اسات   هم اکنون به او زنگ بزنیم و تمام آنچه را که در رؤیای

  «برایش بازگو نماییم. 
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یار قابال تحموا     با شنیدن این حر  ناگهان فشار سرم به طرز غ

ی آخر شدت گرفت و دیگر نتوانستم تعادیم را نگاه دارم. در آن یحظه

  فروش بود که در ذهنم باق  ماند.شاید فق  فریاد خودم و کتاب

 « چه شد..! »

  و دیگر...
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  ی کوچک صنوبریک شاخهسی و یکم:  یادداشت

  

م زمان با زنگ توفن و فریاد خاود شب بود که ناگهان هم هاینیمه

از آن کابوس همیشگ  پریدم. همان رؤیای وحشتنای که اینک دیگر 

شکست. بادن و بساترم خایس از    داشت هر حد و مرزی را در هم م 

-هایم همچاون نفاس  شنیدم و نفسعرق بود. صدای تپش قوبم را م 

  ای بودند که کیوومترها راه را دویده باشد.     های دونده

  «توانم..یگر نم نه.  دیگر قابل تحمل نیست.. د»

ی هایم را گرفتم و گریه کاردم. ویا  زناگ دوبااره    اختیار چشمب 

ای در تمام بدنم دوید. در ایان  سابقهتوفن مرا به خود آورد و ترس ب 

توانست باشد! هرگز قصد نداشتم گوش  توفان  شب چه کس  م نیمه

و باا  انداز بود را بردارم. اما صدای زنگ همچنان در سکوت اتاق طنین

کارد. چاراغ خاواب را    هر بار زنگ زدن، ترس مرا بیشتر و بیشاتر ما   

روشن کردم و به ناچار آهسته از روی تخت پایین آمدم و آهساته باه   

ی توفن هتل را باه کاس   طر  توفن رفتم. به خاطر نداشتم که شماره

ی معادن داده باشام. توفان بارای     دیگری غیر از رتیس هیئت مادیره 

  د. گوش  را برداشتم.چندمین بار زنگ ز
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سلام خانم.. ببخشید این وقت شب شما را از خواب بیدار کردم.. »

 ؛ی دوازده همین هتال اقامات دارد  ای که در اتاق شمارهمرد نویسنده

ی قوبا  در بیمارساتان بخاش    همین یک ساعت قبل به دییل حمواه 

بستری شده است. حا  به هوش آمده و مصرّانه تقاضای دیدن شما را 

  «  توانید..!دارد.. آیا م 

تاری را  م. چون انتظار چیاز بسایار وحشاتنای   نفس راحت  کشید

  داشتم. 

  «ب.. بوه.. حتما ..»

***  

ام که مساافرت باه سارزمین    متأسفانه دیگر به این نتیجه رسیده»

کنم درختان صنوبر هم هیچ تأثیری بر بهبودیم نداشته است.. فکر م 

  «شته باشد.. فردا باز خواهم گشت..ت  نداماندنم در اینجا دیگر ضرور

ناگهان آثار نگران  عمیق  در صورتش نمایان شد. پیشانیش چین 

توانسات باا آن کناار    هایش را گزید. کاملا  پیدا بود که نم افتاد و یب

م خیاره شاد تاا شااید مارا از      انبیاید. فق  موتمسانه در چهره و چشم

  تصمیم  که گرفته بودم منصر  سازد. 
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دیشب وقت  به بیمارستان آمدی، حاال مان خیوا  بهتار شاد..      »

ها تعجب کرده بودند. امیدوار بودم که برای همیشاه در کناارم   پزشک

  «بمان ..

سرش را پایین اناداخت و ساکوت کارد. پاس از چناد یحظاه در       

  هایم خیره شد.چشم

 وی .. وی  تو نباید به این زودی تسویم شاوی.. شااید  زم باشاد   »

  «تری را در اینجا بمان ..مدت بیش

موضاوع دارد صاورت   ایان  تسویم شدن  در کار نیست.. در واقاع  »

گیارد و مان بایاد فکاری اساسا       تری به خودش ما  بسیار خطرنای

برایش بکنم.. همانگونه که گفتم اکنون من دیگار فقا  باا یاک رؤیاا      

کام خیاال   طر  نیستم بوکه با بخش  از خودم درگیرم که شاید کام 

  «پروراند. طر  دیگرم را در سر م نابودی 

نخواستم تمام آنچه را که دیشب در رؤیاایم دیاده باودم؛ بارایش     

ی ای به جزتیاات آن نادارد. دربااره   دانستم علاقهبازگو کنم. چون م 

تصمیمم برای بازگشت نیز، هرچناد رؤیاایم را بهاناه کاردم، ویا  باه       

بازگشت، در اصل  راست  آن تمام واقعیت نبود. دییل اساس  من برای

خواستم در کنار مشکو  که با آن مواجه بودم؛ باا  خود او بود. من نم 

ماندنم در آنجا بیش از این به چیزی دامن بزنم کاه اطمیناان داشاتم    
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 .خواسات ویا  مان هرگاز.    سرانجام خوب  نخواهد داشت. او مارا ما   

از  ی یک طرفه بود و بس. تا همین جا نیزی عاطف  ما یک جادهرابطه

وانساتم حتا    تدست وجدان، عذاب کم  نکشیده بودم و دیگار نما   

ی دیگری ناش  از بودن در کنار او را داشته باشم. بودن تصوّر شکنجه

در کنار کس  که کمترین حس  نسبت به او نداشاتم. ساکوت کارده    

دانستم آکنده از درد و رنو و پژوای پرسشا   بود. وی  سکوت  که م 

اس  گذاشته باودم. تاازه هماین دیشاب در بساتر      پاست که آن را ب 

بیماری برایم شعری سروده و یحظات  پیش برایم خواناده باود. طارح    

کو  داستانش را بر اساس عشق  که به من داشت نوشته بود و حاال  

کشید. شاید مطمئن بودم که در تمام طاول  انتظار آغاز کردنش را م 

هم شاد کاه باه آن انادازه     رو نخاوا بهزندگیم، هرگز با کس دیگری رو

خواهان من باشد. اما افسوس  من زن  معموی  نبودم. از آنهای  که باا  

آیناد. گاوی  قارار    ه  مهرآمیز به تسخیر مردان در م یبخندی و نگا

او باز شوند. سرش را  عشق های قوب و روحم هرگز با کویدنبود دروازه

هماین چناد    بوند کرد. اشک در چشمانش حوقه زده بود و گاوی  در 

  یحظه چندین سال پیرتر شده بود. بزاقش را فرو داد.

باز هم همان آرزو را دارم.. آرزوی  که در کوهستان برایت گفتم.. »

  «ادت هست!ی
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  ادامه داد:توانستم نگاهش را تاب آورم. نم 

کانم کاه   خواهم ذهنت را آزار ده .. آن روز گفتم آرزو ما  نم »

  « ان ..هایم بخوهمه چیز را از چشم

خواستم بگویم که آرزویت چیاز زیاادی نیسات چاون نگاهات      م 

گفتم! یکسره فریاد است و افشای راز. وی  خاموش ماندم. چه باید م 

مید از نجات باود  او را آرام سازد! مانند غریق  نو توانستچه چیز م 

رمقش به ساوی آسامان نگااه    وقت  که در آغوش امواج با چشمان ب 

تار از او..  مان او بودم. وی .. وی  شاید آسمان  درماندهکند. من آسم 

دانساتم کاه او را   خواستم بیهوده برایش قایق  بفرستم وقت  ما  نم 

 روی پنجاره باه هرگز به ساحل نخواهد رساند. از جایش برخاست و رو

  ایستاد. 

من هرگز انتظار نداشتم که به اتاق من بیای  وی  آمادی.. پاس   »

وان اکنون دید.. قبلا  گفته بودم کاه تاا صاد ساال هام      تآینده را نم 

گویم چون.. چون آیناده را  منتظر پاسخت خواهم ماند.. اکنون نیز م 

  «فت  که باید همیشه امیدوار بود..توان اکنون دید.. و خودت گنم 

***  

دیادم و در  ی قطاار، گاذر شاتابان درختاان را ما      از پشت پنجره

   نوبر بود..ی کوچک صدستم فق  یک شاخه
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  سی و دوم: و اکنون پری دریایی یادداشت

  

در بیمارستان بودم. وقت  بار دیگار یبخناد   هایم را باز کردم. چشم

 انرا در کنار تختم دیادم و نگااهم دوبااره باه آن چشام     او سحرآمیز 

بسیار ناچیز  ؛فامش افتاد؛ دانستم که هر بلای  به سرم آمده باشدشب

  و حقیر بوده است. 

  خوشحایم که به هوش آمدید.. به شدت نگران حایتان بودم خیو»

دانسااتم.. خااودم را کاااملا  مقصاار ماا  ،چااون در ایاان وضااعیت شااما

زدم.. اصلا  همه را فراموش کنید.. یا شاید ها را م بایست آن حر نم 

باره را به وقت  موکول هم بهتر آن باشد که فعلا  صحبت بیشتر در این

  «ملا  خوب شده باشد. کنیم که حایتان کا

 ود. وقت  به طر  صاحب صادا برگشاتم؛  فروش بصدای مرد کتاب

  فق  توانستم یبخند بزنم. پزشک  نیز بر با ی سرم حاضر بود.

هاای  کاه از سار شاما     خوشبختانه نتایو آزمایشات و نیز عکاس »

توانم بگویم فقا  یاک فشاار    گرفتیم، چیز خاص  را نشان ندادند. م 

ست.. بهتر است بیشتر مراقب خودتان باشید و زنادگ  را  عصب  بوده ا

  «زیاد به خودتان سخت نگیرید..
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ی سفری کاه داده باودم   دوختم. به یاد وعدهاو دوباره نگاهم را به 

را از نگران  بیرون بیاورد. وی  آیاا دیگار باا ایان     او افتادم. سفری که 

ر باشد! در توانست مؤثوضعیت  که برایم پیش آمده بود، یک سفر م 

  دادم و.. انجام دادم..بایست  این کار را انجام م هر حال من م 

***  

یغزیاد.  پا  کشات ، خودکاارم ما     درهای آرام و پ گاه  با تکان

خورشید من هناوز طواوع   . کردمیادداشت م داشتم رؤیای دیشبم را 

  را آزار دهند.  اوها نکرده بود و از این بیم داشتم که این تکان

تاوانم باا   سرانجام فهمید.. یا شاید هم مان فهمیادم کاه نما     .. ».

واقعیت بجنگم. واقعیت، سرزمین درختان صانوبر نیسات چاون تنهاا     

دارد. خوشحایم که در پایاان، چیازی بایش از     حقیقتعشق است که 

ی کوچک صنوبر از این سفر به دسات نیااورد یاا.. مان باه      یک شاخه

  «دست نیاوردم..

تادم. کوشیدم که چیزهای بیشتری از آنچاه کاه   از نوشتن باز ایس

گشاتم. اسام    نوشته بودم را به یاد آورم. شاید به دنبال یک اسم م 

ای که از جهان رؤیایم اطلاعات بیشاتری باه مان بدهاد. ویا  نتیجاه      

  نداشت. یادداشت را دوباره خواندم. 

  «دارد... حقیقتتنها عشق است که ...»
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دارد.. تنهاا   حقیقات ست کاه  اوعشق آری.. تنها عشق است.. تنها 

دارد..  حقیقات ترین چیزهاست که انگیزترین و باورنکردن این شگفت

گرانیات.  ناه یاک     آری تنها همین است و همین نه یک معدن سنگ

وبیست سایه با چهل و دو اتاق.. نه.  نه.  اینها وجود ی قدیم  صدخانه

اشاته باشاند.. در برابار    توانند وجود دندارند.. یعن  در برابر عشق نم 

ماناد! از  .. پس دیگر چه جای  برای تردید و شاک بااق  ما    اوعشق 

صابحگاه  ی اتاق چشم به اقیانوس دوخاتم کاه گاوی  در ایان     پنجره

خواستم به عماد  خاست. اما.. اما انگار م کم از خواب بر م داشت کم

 توانسات مارا همچناان در   چیزی را فراموش کنم. چیزی که شاید م 

ای بسیار روشن آن را به خاطر داشتم: عشق تردید نگاه دارد و به گونه

مرد نویسنده به آن زن.. یا به من.. عشق  که شااید اگار در آن شاک    

تواناد در عشاق   نیز م او کردم، آنگاه بدین معنا بود که تصور کنم م 

تواناد  نما   من شک نماید. نه.  نه.  این غیر ممکن است.  خورشید من

شک  به خود راه دهد. پس.. پس آیا این بدین معنا بود کاه در   چنین

آنجا نیز عشق وجود داشت.! در رؤیایم! اگر چنین بود پس دیگر چرا 

کوشیدم تا یک  را بر دیگاری برتاری دهام و واقعیاتش را     بیهوده م 

ثابت کانم! چارا مان باا دو جهاان واقعا  سار ساتیز داشاتم! چارا           

ر خود را طا  کناد و باه هار ساو کاه       گذاشتم جریان وقایع مسینم 
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فروش را به یاد کتاب سخنانخواهد برود! وی .. آیا این ممکن بود! م 

آوردم. آیا به راست  ممکن بود کاه مان دو نفار باا دو زنادگ  کااملا        

متفاوت باشم و هر دو نیز واقعیت داشته باشاند! هار دو نیاز در یاک     

منطق  به نظر نرساد   جهان حضور داشته باشند! اندیشیدم شاید این

افتد. پاس ایان   اما روشن است که انگار دارد به همین شکل اتفاق م 

تواند راه حو  باشد.. یعن  پذیرفتن هر دو جهان یا شااید هام   هم م 

قبول کردن حضورم به عنوان دو نفر در یک جهان مشتری به عناوان  

خواهناد  واقعیت و اجازه دادن به جریان وقایع تا خود به هر جا که م 

  بروند. چه گفتم! به هر جا.! باز هم تردید.. 

***  

هاا دوختاه و   ی عرشه تکیه داده باود. چشام باه دوردسات    بر یبه

کرد. قامت رعنایش بیشتر باه  موهای سیاهش را نسیم دریا نوازش م 

مانست که راه به درون یک کشت  برده ای م یک پری دریای  افسانه

ی ابریشم  افکار و خواستم رشتهم. نم نزدیک شد او آهسته به. باشد

دانستم و از یااد بارده باودم کاه     خیا تش را از هم بگسوم. هرگز نم 

 او چیست و چگونه باوده اسات! گاوی  پایش از     او زندگ  من بدون

وجود نداشته بودم. هنگام  که به اطرا  نگاه کردم و ماردم دیگار را   

دم که آنان ب  عشق دیدم که هر یک به کاری مشغویند؛ در شگفت ش
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توانند سر کنند و اگر هم عشاق  دارناد چگوناه اسات کاه      چگونه م 

گ  خود غرقند! نه.  ناه.   زنند و در روزمرّشان را فریاد نم خوشبخت 

کردن  نباود. اگار   اند.. هرگز برایم باورآنان هرگز عشق را تجربه نکرده

ودم را باه  ی خا بایست  تجربههم مدعیش بودند، پس به ناچار من م 

نیام  بیی خوانادم.. شااید بهتار باود کاه آن را هماان       نام دیگری م 

-ی آنچه را مردماان دیگار عشاق ما     قایسهبخوانم.. م انگیزشگفت

نامیدند با آنچه کاه مان در هار یحظاه باا آن زنادگیم را از ناو آغااز         

آماد. متوجاه   کردم؛ کفر و گناه  بزرگ و نابخشودن  به نظار ما   م 

مرا به همان یبخناد   بار دیگر را به طرفم برگرداند. آمدنم شد و سرش

ی آشکارتری افسونگرش مهمان کرد. یبخندی که اکنون دیگر به گونه

  آمیخته بود. دربا اندوه 

-ترین رنوکنم عظیمدان .. هر وقت در کنار توام، احساس م م »

ن ها در برابر ایهای دنیا نیز بسیار ناچیز و کوچک هستند. مانند نهنگ

  «شوم..زن ، از نو متوید م اقیانوس.. وقت  به روی من یبخند م 

باود. ویا  در نگااه    او در چشمانم خیره شد. ایان معماو   پاسا     

کردم! چرا زد. آخر من چه باید م مهربانش دریای  از نگران  موج م 

تر از من نم در یحظات  که کنارش هستم سایمبفهمااو توانستم به نم 

گفتم تنهاا بیمااری مان،    یست! دیگر چگونه باید به او م در جهان ن
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هایش را به افق دوخت و آهسته آه  از نگران  توست! بار دیگر چشم

  سینه بیرون داد. 

سرانجام آن زن تسویم شد.. منظاورم هماان  اسات کاه مان در      »

شادم.. شااید باه زودی بفهماد کاه سراسار       رؤیایم تبادیل باه او ما    

که در آن است؛ یکسره خاواب و خیاای  بایش    زندگیش و نیز جهان  

تار از هار   نیست.. او باید بداند که رؤیا اوست نه من.. من با تو حقیق 

  «حقیقت  هستم..

صحبت کانم  او فروش نیز با های کتابی حر خواستم دربارهم 

وی  وقت  که خودم خوب آنها را به یاد آوردم؛ ترجین دادم کاه فعالا    

ی عجیبا  را مطارح   فروش فرضایه   مرد کتابچیزی نگویم. به راست

توانسات درسات باشاد! آیاا امکاان      ساخته بود. آیا چنین چیزی ما  

داشت که آن شکل دیگرم نیز هم اینک در همین جهان حضور داشته 

و در حال زندگ  باشد! آیا به راست  او یعن  آن زن، هم اکناون و در  

های من دنیا ی چشمهاین دنیای واقع ، در حال خواب داشت از دریچ

آن وقات چاه    ؛شد که چنین اسات دید! اگر سرانجام معووم م را م 

کاردم! باه یااد بیهاوش شادن ناگهاانیم در       شد و من چه باید م م 

زده فروش  افتادم و ترسیدم دوباره اتفااق بیفتاد. نبایاد هیجاان    کتاب

ک نفار  شدم. اما.. اما آخر این به چه معن  بود! یعن  ما دو نفار یا  م 
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آیاد. ناه.    بودیم!  احساس کردم دوباره همان فشار دارد به سراغم م 

ی سرزمین وجودم دیگر طاقات نخواهاد آورد.. دیگار کااف      نه.  موکه

باه کابینماان    ای، باا هام  است.. و دسات در دسات آن پاری افساانه    

  بازگشتیم. 
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  سی و سوم: رقابت بر سر اثبات جهان یادداشت

  

ی صدوبیسات ساایه هام    تم باه آن خاناه  نخستین شب از بازگشا 

ای در پیش رو داشتم. باید سری کاری پر مشغوهسپری شد و حا  روز

هاای ماای  و کااری ایان مادت را نگااه       زدم و گازارش به معدن ما  

های شبانه هم شاید دیگر باید به آنها عادت ی کابوسکردم. دربارهم 

ها از در دوست  درآیم. کردم و شاید هم  زم بود که با این کابوسم 

ار در رؤیاا بهتار   رسایدم کاه انگا   ین نتیجه ما  دکم داشتم بحت  کم

هاای شابانه   های بهباودی فکار کانم  در ایان کاابوس     توانم به راهم 

آوری مطرح شده باود. احتماال اینکاه    احتمال وحشتنای وی  شگفت

جهان رؤیایم، همین جهان واقع  باشد و آن مرد شکای ویا  اکناون   

اش و در آغوش معشاوقه ای از این دنیا شق نیز همین حا  در گوشهعا

کناد  باا باه یااد     تجرباه ما   به عنوان رؤیا خوابیده و دارد بیداری مرا 

آوردن این موضوع همراه با ترس، احسااس مبهما  را نیاز در خاودم     

 شااید  ؛تجربه کردم. اندیشیدم که اگر این یک داستان یا یک فیوم بود

یقش را به اوج برساند. وی  افسوس.. افساوس کاه ایان    توانست خام 

ای نیاز  واقعیتِ زندگ  من بود و داشت از هر افساانه و فایوم تخیوا    

ی اشاعار دوران  گرفت. در کناار تخات نگااهم باه دفترچاه     پیش  م 
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ی کوچاک  نوجوانیم افتاد. وقت   ی صفحات آن را باز کاردم، شااخه  

شات در آنجاا قارار داده باودم.     صنوبر را دیدم که دیاروز هنگاام بازگ  

های شمای  بود. باا دیادن   ای که ارمغان من از سفر به سرزمینشاخه

  آن به یاد چیزی افتادم.

ی کوچاک  خوشحایم که در پایان، چیازی بایش از یاک شااخه    »

  «صنوبر از این سفر به دست نیاورد..

! یا خوشحال بودم!  به راست  چاه کسا    .خندیدم. خوشحال بود

ود!  خوشحال بود که بالأخره من باه ایان نتیجاه رسایده     خوشحال ب

ی او را باور بودم که نباید با واقعیت مبارزه کنم.  و باید دنیای معشوقه

دارتر وجود داشت که نمایم و به رسمیت بشناسم.  آیا از این هم خنده

 حقیقات وجاود خاودش و عادم     حقیقترؤیای کس  سع  در اثبات 

شد!  وی .. وی  باید منص  بودم و این نکتاه را  ی رؤیا داشته بابیننده

بردم که او نیز دقیقا  احساس مرا داشت.. او هام وقتا  کاه    از یاد نم 

کرد که وجود خندید.. اگر او کوشش م من در خواب بودم به من م 

ب من نیز داشاتم هماین کاار را    خ دنیای خودش را به من ثابت کند؛

ساافری دور و دراز را تااا  کااردم و حتاا  بااه ایاان منظااور رنااو  ماا 

هااای شاامای  باار خااود همااوار نمااوده بااودم. در واقااع اگاار ساارزمین

رسیدم که او حت  ین نتیجه م دب تر قضاوت کنم؛خواستم عاد نهم 



139 
 

تر برای این کار خودش داشت. او کسا  باود کاه    ای بسیار قویانگیزه

اش واه کارد و در هار جم  قبلا  فق  با ناباوری مطوق به جهان نگاه ما  

برد. وی  اکنون باه طاور کوا     ی احتمال را به کار م چندین بار واژه

تغییر کرده بود. او عاشق شده بود و حاضر بود باه خااطر عشاقش در    

وجود هر چیزی غیر از آن، تردید کند و یا وجاود هار چیازی را بااور     

ای ساع  در بهباودیم داشاتم!    نماید. وی  مان چاه! باا چاه انگیازه     

چیز جهان واقع  را باور کنم یا بپذیرم! اصلا  برای من  خواستم چهم 

بساتن داشات! خصوصاا     چه چیز این جهان ارزش قبول کاردن و دل 

اکنون که پس از س  سال حضور نداشاتن در ایان جهاان، از جریاان     

عادی زندگ  نیز به دور مانده بودم. دیگر حت  آن مردم کم  هم که 

حا  یا به کل با من بیگاناه   ؛داشتم شناختم و با آنها مراودهزمان  م 

ای شده بودند و یا اصلا  زنده نمانده بودند. پس دیگر مان چاه انگیازه   

توانستم برای تقلاهایم داشتم باشم! اصو   یک پیر دختار شصات   م 

ای غیر از مرگ و نجات از دست زندگ  بارای خاودش   سایه چه آینده

م را زناگ توفان از هام    ی افکاار توانست تصور کند! ناگهان رشاته م 

  گسست. گوش  را برداشتم.

سلام خورشید زندگ  من.  چطوری! دیشاب خا  توفان اینجاا     »

  « مشکل داشت و نتوانستم تماس بگیرم..
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خودش بود. مرد نویسنده. راستش اصلا  انتظارش را نداشاتم و باه   

  همین زودی فراموشش کرده بودم.

  «!. خوبم خیو  ممنون.. شما چطوریدسلام.. خ.»

! هنوز دو .توانم وجود داشته باشممن! آخر من ب  تو چگونه م »

  «هاست..کنم سال روز از رفتنت نگذشته وی  احساس م

دانساتم چاه بایاد    ریای آن مرد نما  در برابر احساسات پای و ب 

  بگویم. به همین خاطر ساکت ماندم.

ر این شوی.. تمام شب را در انتظاها زود بیدار م دانستم صبنم »

  «یدوارم مزاحم آسایشت نشده باشم..یحظه گذراندم.. ام

  به یاد بیماری آن شبش افتادم.

نه.  نه.  به هیچ وجه.. آیا حایتان خوب شد! منظورم بیمااری آن  »

  «شبتان است..

  «خواهم..بهترم.. وی  بدون تو من زندگ  را به هیچ نم »

کاه بپرسام.   رساید  باز هم کم آوردم. چیز دیگری به خاطرم نما  

پس از مک، کوتاه  ناگهان به یااد داساتان  کاه قارار باود بنویساد       

  افتادم.

  « ! آیا سرانجام آن را شروع کردید!داستانتان را چه کردید»

  کردم. بغض و اندوه عمیق  را در یحن حر  زدنش احساس م 
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 ای شروع شد که صادای انگیز من درست از آن یحظهداستان غم»

درختان صنوبر شنیدم. وی .. وی  این داستان  نیست ت را در زیر آواز

گویند.. کنند.. آنها چیز دیگری م که بتوان نوشت.. کومات خیانت م 

ماان هرگااز آن را نخااواهم نوشاات.. ایاان داسااتان بااا نوشااتن ماناادن  

  «شود..شود.. نه.  نم نم 

دادم. بایش از ایان   باید هر طور که شده بود صحبت را پایاان ما   

ستم در معرض فشار قرار بگیرم و ناخواسته چیزی بگویم کاه  خوانم 

  واقعیت نداشته باشد.

یک فرصات دیگار باا    ممنونم که تماس گرفتید.. ممکن است در »

  «شما تماس بگیرم!

  «سال دیگر هم منتظر خواهم ماند.. تا صد»

رساید  صحبت را تمام کردم و به فکر فرو رفتم. گاه  به نظر ما  

دیادم یاا   ن نزدیک  وجود داشتند که آنها را نم که چیزهای  در همی

نویسنده.. خوب من مرد تر ببینم. مثلا  همین کردم که دقیقسع  نم 

به آسان  از کنار او و احساساات عمیقا  کاه نسابت باه مان داشات        

گاه  باشد که ممکن باود  توانست همان تکیهگذشته بودم. آیا او نم 

تاری  هد! آیا  زم نبود نگاه دقیاق معنا و ژرفای بیشتری به زندگیم بد

ماندم تا بایست  منتظر م به زندگ  کنونیم داشته باشم! آیا حتما  م 
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شاید جهان و سرنوشت، خود موقعیت خاص  را برایم فراهم کند! چه 

موقعیت  و از کجا معووم که این همان موقعیت خااص نباود! اینهاا و    

دانم چرا د. وی .. وی  نم ها پرسش دیگر به ذهنم هجوم آورده بودنده

کردم جاای چیازی در ایان    توانستم قانع شوم.. احساس م هنوز نم 

ی درون  یا وجدان  خای  است.. چیزی که اساس هماه چیاز   محکمه

هاای ماتهم   بود. خودم.. بوه خودم.. انگار کس  حاضر نباود باه حار    

 شدم. آن هام گوش کند. بدون وکیل و امکان دفاع داشتم محکوم م 

با کیفرخواست  که ظاهری بسیار منطق  داشت. در هر حاال شااید..   

بوه فق  شاید به عنوان راه  برای بهبودی و در واقع رقاابت  بار سار    

اثبات واقعیت جهان، برای من نیز اکنون گویا وجود یک انگیزه چندان 

   مرد نویسنده.. رسید..دور به نظر نم 
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 سی و چهارم:  یادداشت

  حقیقت دارد فقط عشق است که

  

امیدوارم سفر برایتان مفید بوده و توانسته باشد تأثیر مثبتا  بار   »

هاای  کاه در   اتان بگذارد.. هر چند ایبته آنگونه که از یادداشات روحیه

ی رؤیایتاان همچناان   تجربه ؛آیداید بر م این مدت برای من فرستاده

  «ادامه داشته است..

یان سافر مان کوشاش     بوه درست است.. هر چند که در طاول ا »

کردم تا کمتر ذهنم را متوجه آن کنم وی  باید بگویم رؤیاای مان   م 

خواهید مطوب مهم  را به همچنان ادامه داشته و دارد.. گفتید که م 

  «من بگویید..

کانم.. و  ب من هنوز دارم بر روی کتابم کار ما  درست است.. خ» 

هایتاان  اشات ی اطلاعاات موجاود در یادد  به همین خاطر هم بر پایاه 

 ای که در آغااز داشاتم رد شاده   ام و باید بگویم فرضیهتحقیقات  کرده

  «است..

خواهید بگویید که زنا   کنم متوجه منظورتان شدم.. م فکر م »

  «جهان وجود ندارد. همین طور است! با مشخصات رؤیای من در این

ای از به دقیقا .. در هیچ کجای جهان در چندین سال اخیر سابقه»

هوش آمدن زن  پس از س  سال بودن در حایات کماا ثبات نشاده و     
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ایاد و  چنین چیزی بر خلا  آنچه که در رؤیای شماست، هرگز در جر

  «ها نیز نیامده است..رسانه

کند که جهان رؤیای من جهان  دیگر است.. پاس  و این ثابت م »

  «توانم آسوده باشم..کم از این یحاظ م اکنون دست

اید بگویم که دیگر این من و شاید هام تماام ماردم    شاید.. وی  ب»

  «خیایشان راحت باشد جهان هستند که نباید 

  یبخندی زدم.

فهمم.. منظورتان این است که دارید در وجود خودتاان  بوه.. م » 

ی دیگاری هام   گزیناه  کنیاد.. ویا .. ویا  مان گااه  باه      تردید ما  

  «ام..اندیشیده

  « ی دیگر!یک گزینه»

رسام کاه هار دو    ست.. من گاه  به این نتیجاه ما   بوه درست ا»

یش جهان را بپذیرم.. اصو   به نظر شما چرا نباید دو جهان و یا حت  ب

  «از دو جهان وجود داشته باشند!

  فروش سرش را تکان داد.کتاب

و دارد مذهب  ریشه در ،یا بیشترب.. اعتقاد به وجود دو جهان وخ»

و ایبتاه   آورددرم  فیزیک جدید اتنظریای پارههم سر از در مواردی 

بینم زیرا این موضوع به نظر من تاا کناون   من از این نظر اشکای  نم 
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اینجاست که گوی  جهان  را کاه   چندان جدی نبوده است.. اما مسئوه

بینید؛ دقیقا  کپ  برابار باا اصال هماین جهاان خاود       شما در رؤیا م 

  آن نیز هیچ تفاوت  با رسد که قوانین طبیع.. حت  به نظر نم ماست

موضاوع،  پذیریاد کاه ایان    و  باد ما    قوانین جهان ما داشته باشند..

  «با جهان آخرت و عایم فرشتگان فرق دارد. حداقل 

 در آندرست است که ایبته چندان هم کپ  برابر با اصل نیست.. »

در هناوز  باور دهام  ویا     دیوار عمیان توانم دستم را از نم نیز جهان 

 «ؤیای من زن  هست که در این جهان وجود ندارد..جهان ر

  ای کرد.فروش خندهکتاب

صو   مان فکار   کند.. اصل مسئوه تغییری ایجاد نم وی  این در ا»

های موجود در جهان رؤیای شما در جهاان  کنم هیچکدام از انسانم 

هاای  شوند و به احتمای  بسیار قوی هایچ یاک از انساان   ما یافت نم 

ایان   که خود نیاز گفتیاد؛   نیستند و همچنانیز در آن عایم جهان ما ن

کار داریم. حاال نکتاه در   وکند که ما با دو جهان مجزّا سرامر ثابت م 

این است که کدام جهان باید وجاود داشاته باشاد یعنا  کادام یاک       

بینیاد؛ در  حقیق  است.. آیا مگر زن  را نیز که شاما در رؤیایتاان ما    

رو نیسات! آیاا او نیاز ادعاا     باه شبیه شما رو جهان خودش با وضعیت 

حقیق   یعن  آنچه را که برای ما رؤیاست؛ کند که جهان بیداریشنم 
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است و جهان رؤیایش یعن  این جهان ما غیر حقیقا ! کادام یاک از    

توان ن مسئوه م گوید! حق با چه کس  است! آیا به ایشما راست م 

  « پاسخ  قطع  داد!

ای باشد که شما مطرح کردید، بعید این گونه خوب اگر مسئوه به»

ای رسید.. اساسا  من در رؤیاایم  دانم که بتوان به جواب قانع کنندهم 

دهم که در مقایساه باا ایان جهاان،     کمترین تردیدی به خود راه نم 

کنم هر چند ایبته گاه  دچار واقعیت همان جهان  است که تجربه م 

های مربوط هم اینها را در یادداشت شوم و شماتردیدهای  فوسف  م 

ی کااملا   اید.. و هم اکنون نیز با وجاود یاک زمیناه   به رؤیاهایم خوانده

فوسف  و شکای، در عایم واقع تردیدی ندارم که عایم رؤیایم نسبت به 

جهان بیداریم، از واقعیت به کو  دور است.. در این زمینه نیز باا شاما   

کانم بتاوانم   فکر نم  ست  داوری کنم؛نانچه بخواهم به درموافقم و چ

-ای برسم که یک  از این دو جهان را نسبت به دیگری واقع به نتیجه

کنم که مشکو  در بین نخواهد بود اگر تر بدانم.. وی  من هنوز فکر م 

هر دو عایم و رویدادهای آنها را واقع  بدانیم.. بگذاریم هار چاه پایش    

ی نگرانا  از ایان مسائوه وجاود     آید بیاید.  دیگار چاه جاای  بارا    م 

  «.بگذارید فرض کنیم ما با دو جهان موازی سروکار داریم.اصلا  دارد!
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خاواهم از شاما ساؤای       ما  ممکن است حق با شما باشد.. ویا »

  «بپرسم..

  «دهم..گوش م »

چاه خواهیاد    ر شوید در نهایت یکا  را برگزینیاد؛  چنانچه مجبو»

دانیاد آیاا تصاور    آن را واقع  م  کرد! از آنجای  که شما در هر عایم،

  «ترین انتخاب را داشته باشید!توانید درستکنید م م 

افتادم و عشاق آتشاین  کاه هار یحظاه گرماایش را در       او به یاد 

  کردم.هایم حس م رگ

ام.. کنم خود نیز پیشتر به این موضوع فکار کارده  ایبته گمان م »

ام.. من هماین  د راه ندادهوی .. وی  هرگز تردیدی در پاس  آن، به خو

  «ن جهان را.. این انتخاب من است..جهان را برخواهم گزید.. همی

***  

اندیشایدم کاه مگار    فروش، به این م در راه بازگشت از نزد کتاب

توان چیز دیگری را بر عشق ترجین داد!. نه.  نه.  فق  عشق اسات  م 

   که حقیقت دارد.. 
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  سی و پنجم: یادداشت

  کنندران سخت باور میآنچه که دیگ

  

تاوان یافات کاه بااور کردنا       در جهان هست  چیزهاای  را ما   »

دهناد کاه عوام هناوز برایشاان      هاای  روی داده و ما   نیستند. پدیده

ین نتیجاه  وی  این امر هرگز نباید ما را بد .پاسخ  قطع  نیافته است

که سوق دهد که گویا این چیزها واقع  نبوده و یا اهمیت  ندارند چرا 

هاای ماا در برابار حجام عظایم و بیکاران       دانساته ی مجموعاه اصو   

تر از آن است که باه چشام   کوچک ؛ بسیاردانیممجهو ت و آنچه نم 

-شود و ما  که ما داریم، روز به روز پا یش م  دانش در واقع  بیاید.

هاای  کاه   کوشیم استثناهای پیش آمده در قوانین عوم  را در نظریاه 

ستثناها را نیز در بر بگیرند، حل کنیم. شاید اکنون هنگام بتوانند آن ا

کاری عوما  کاه   آن باشد که از سطح  نگریستن در جهان و محافظه

؛ دسات برداشاته و افاق    تا کنون  ماستمعنای آن باور مطوق به عوم 

هاای کنونیماان   ی خود را تا مرزهای  دورتر از شاناخته دید و اندیشه

کتاب که در واقع جود دوم کتااب  اسات    گسترش دهیم... من در این

ام با رعایت کامل اصال  ها پیش نوشته بودم؛ بار دیگر کوشیدهکه سال

داری، تجارب  را برایتان گازارش کانم کاه افارادی از     صداقت و امانت

های  از زندگ  از سر گذرانده وی  از بیم ناباوری همین جهان در دوره



149 
 

روغگاوی  از بیاان آنهاا خاودداری     اطرافیان و احیانا  متهم شدن باه د 

اند. من خود با این افراد به گفتگو نشسته و شخصا  به صاداقت  ورزیده

بایست  در نظر داشت که صداقت گفتاار در  نیز ام. اما آنها ایمان آورده

آن محتاوای  بازگو کردن یک تجربه، هماره به معناای حقیقا  باودن    

چیزی جاز پیامادهای   ی مورد نظر تجربه نیست. چون چه بسا تجربه

حاصل از یک نارسای  و بیماری عصب  یا روان  نباشد و ایبته هر چند 

خود بر این باورم که صرفا  اطلاق عنوان بیماری بر یک حایات خااص   

ذهن  و روان  نیز هماره به معنای شاناخت آن حایات و وجاود یاک     

  . .....................بیماری نیست...

***  

  بیداری دو طرفه 

ای کاه در ایان کتااب    انگیزترین تجرباه سرانجام شاید به شگفتو 

رسیم که نامش را به د یو  کاه بعادا  خواهیاد    گزارش شده است م 

ام. همچنین آن را در پایاان کتااب   خود بیداری دوطرفه نهاده ؛فهمید

های پیشین، ما را باه دنیاای  از   قرار دادم چون احتملا  بیش از تجربه

فرو خواهد برد و نیز بدین دییل که این تجربه هنوز  تحیر و اندیشیدن

آن را گازارش مرباوط باه    پایان نیافته و هم اکنون نیز که شما داریاد  

خوانید؛ همچنان در جریان است. این تجربه چیزی است کاه مان   م 
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کشد. شااید  توانم به جد ادعا کنم تمام باورهای ما را به چایش م م 

ای را کاه در وجاود جهاان    ساخن فلاسافه   ،تا کنون بسیاری از مردم

اناد؛  تردید روا داشته و حت  بعض  از آنها به کل منکر وجودش باوده 

یک شوخ  و یا بازی با کومات توق  کرده باشند. وی  گویا اینک ما با 

ایم که این نظریاات فوساف  را باه صاورت یاک      ای مواجه شدهتجربه

ال که جهاان ماا و هار    سازد. این احتماحتمال کاملا  جدی مطرح م 

آنچه که در آن است، رؤیای  بیش نیست... در این کتاب اسام  از آن  

اش را برایم نقل کرده نخواهم برد و از او صرفا  با حر  کس  که تجربه

x  یاد خواهم کرد تا ناخواسته آرامش  را که به دنبال آن است بیش از

ی باه  تواند به منزیاه م این از او دور نسازم. زیرا آنچه او بیان داشته، 

زیر سؤال بردن تمام هست  ما باشد و پیداست که برای بسیاری، ایان  

  ......امر چندان خوشایند نخواهد بود.

***  

آنچه را از به طور کامل هر پیشنهاد کردم که هر صبن  x... من به 

رؤیایش به یاد دارد بنویسد و هر شب نیز پیش از خاواب اتفاقاات آن   

داشت کند. هدفم این بود که باا ایان کاار بتواناد از جهاان      روز را یاد

رؤیایش اطلاعات  را به جهاان بیاداری و از عاایم بیاداری باه دنیاای       

ایان از آن ماواردی   شااید  رؤیایش منتقل سازد. من امیدوار بودم کاه  
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آن را در تااری   باا  دیگار  نسبتا  مشابه ی کم یک نمونهباشد که دست

و آن زن رؤیاایش،   xی من آن بود کاه  فرضیهایم. ساده بگویم داشته

د و تنهاا باه هنگاام خاواب     رنا هر دو در همین دنیای واقع  حضور دا

ین ترتیاب در  درود. با گوی  روح یک  از آنها در کایبد دیگری فرو م 

 xداشتیم. خوشابختانه  کار م وچنین حایت ، ما تنها با یک جهان سر

به و بسیار دقیق،  ایعادهخارقای به شیوهو در حد مقدوراتش تا کنون 

ی من عمل کرده و بدین ترتیاب شاناخت بیشاتری از جهاان     توصیه

ها برای خود و ماا میسار سااخته    ی این یادداشترؤیایش را در نتیجه

ی امید باشد که بگویم هنوز برای من پس از خوانادن  است. شاید مایه

ما و دنیای  کاه  هایش، یافتن تفاوت قابل توجه  بین دنیای یادداشت

آور ی شگفتکند؛ ممکن نشده است. وی  نکتهاو در رؤیایش تجربه م 

 xتوان باا اطمیناان گفات کاه جهاان رؤیاای       این است که هنوز نم 

همین جهان ماست. زیرا موردی از تفااوت وجاود دارد کاه همچناان     

کانم شااید   گذارد و آن یک مورد است که گمان م تردید را باق  م 

کوید نهای  حل ایان معماای شاگر  باشاد. آن یاک ماورد        سرانجام

مربوط است به وجود همان زن. زن  که پس از س  سال قرار داشاتن  

در حال بیهوش ، به ناگاه به هوش آمده و اینک در حال مبارزه بارای  

برد. ایان زن دارای یاک   اثبات وجود جهان  است که در آن به سر م 
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کانم در آن جهاان از   ماان ما   سبز که گمعدن عظیم سنگ گرانیت 

باوده و بناابراین زنا     ای برخاوردار اسات؛   اهمیت و ارزش فوق ایعاده

های هر توانگر است. بر طبق آنچه که تا کنون من از مجموع یادداشت

ای ام؛ این زن س  سال پیش بر اثر حادثاه ، استنباط کردهxروز صبن 

فرو رفتاه و در   به حال کما ؛که ایبته جزتیات آن چندان روشن نیست

های و با صر  هزینه ها به کمک وسایل و ادوات پزشک تمام این سال

این در حای  است کاه  ، یک زندگ  گیاه  را ادامه داده است. سنگین

اخیار در هایچ    یاک قارن  بایش از  ، در ی منگستردهطبق تحقیقات 

کجای جهان، بیماری پس از س  سال بودن در حایت کما، باه هاوش   

هاای  در پروناده  بیماار دیگاری  نیاز از  مشابه  ی هیچ سابقه نیامده و

پزشااک  ثباات نگردیااده اساات. ایاان زن همچنااین ساافری نیااز بااه   

های شمای  داشته و در آنجا به مدت چندین هفته در هتوا   سرزمین

هاای موجاود در   تمام هتلاطلاعات مربوط به اقامت گزیده است. من 

و آنهای  را که در اقویم  نی شمای  زمیکرهسردسیر نیمهای سرزمین

یاک جساتجو کارده ویا  در     بهنیز یکاند؛ درختان صنوبر قرار گرفته

ی حضاور چناین زنا  باا ایان مشخصاات و       هرگز از سابقه هیچکدام

ای که ظاهرا  در آن مدت با او مراوده داشته کمتارین نشاان    نویسنده

یاد در نظار   انگیاز دیگاری را با  ی بسیار جایب و شاگفت ام. نکتهنیافته
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هاا در ایان   خود هرگز از وجود واقع  این مکان xداشت و آن این که 

همین جهان ماست یا  xآیا جهان رؤیای جهان اطلاع  نداشته است... 

   «.................  یک جهان موازی!
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  سی و ششم: زنجیر اسارت یادداشت

  

  «این بسته همین حا  رسیده است.. ببخشید خانم»

ی متکار خانه بود که مرا از افکارم بیرون آورد. بساته صدای سرخد

کوچک  بود که آن را از دستش گرفتم. با دیدن نشان  فرساتنده، کاه   

، فهمیدم که از طر  "سرزمین درختان صنوبر" :بر روی آن نوشته بود

مرد نویسنده است. وقت  بسته را باز کردم، همراه با یک نامه، گردنبند 

  را نیز دیادم کاه باا دقات و ظرافات عجیبا  از       جایب و ایبته زیبای

  :سطر بیشتر نداشت چهارهای خرما ساخته شده بود. نامه هسته

اکنون شاید بهتر پ  ببری که هر یحظه با تاو باودن بارای مان     »

چقدر ارزشمند بوده است.. تنها خواهش  که از تو دارم این اسات کاه   

ساات. چااون ایاان  اگاار گردنبنااد را نخواساات ، آن را باارایم پااس بفر 

  «ارزشمندترین چیزی است که دارم..

هماان  هاای  هاای آن گردنبناد، هساته   تازه متوجه شدم که داناه 

آیاا هناوز بایاد تردیاد      اسات. خرماای آن روز پیسات اساک     ی بسته

گفتم احساس  نسابت باه او نادارم! ایبتاه     کردم! آیا هنوز باید م م 

آرزو کرده بودم مرا فراماوش  واقعا  هم نداشتم و تا آن یحظه نیز عمیقا  

کرده باشد. وی  انگار  زم بود تجدید نظر کانم و باه طاور جادی در     
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ام، مصمم بود تاا  باره تصمیم بگیرم. از سوی دیگر مرد رؤیای شبانهاین

واقعیت دنیایش را با تکیه بر عشق  که به زنش داشت، باه مان ثابات    

شوم، تسویم او گاردم.  کند و شاید مرا در موقعیت  قرار دهد که ناچار 

هاایش را از یااد نبارده باودم:     تسویم یک رؤیا.  یک  از آخرین اندیشه

اگر به راست  عشق چنان قدرت   "فق  عشق است که حقیقت دارد."

داشت که کس  به خاطرش حاضر باشد، مبارزه کند؛ و حت  نسبت به 

ه پس چرا من خود را مجهز با  اش اطمینان کامل داشته باشد؛روزیپی

این سلاح نسازم! ایبته متوجه تفاوت مهم  که در ایان میاان وجاود    

داشت، بودم. مرد رؤیای من، خود عاشق بود و بنابراین نیرویش را باه  

بایست بکوشم تاا  که من یا م  گرفت. در حای طور مستقیم از آن م 

ی مثل او عاشق شوم و یا از عشق یک نفر دیگر نسبت به خودم، انگیزه

برای مبارزه به دست آورم. اما آیا به راست  این ممکن بود! آیا  زم را 

توانستم به زور عاشق شوم و یا عشق یاک  این نبردی برابر بود! آیا م 

ای برابر با یک عاشق را به من بدهاد!  نفر دیگر به من، قادر بود انگیزه

ی ایان  دیدم تا پیش از اینکه تصمیم نهای  را بگیارم؛ دربااره   زم م 

   !.ا کس  صحبت کنم. وی  با چه کس وضوع بم

ز همیشه شما اید.. چون بیشتر اخانم انگار از چیزی ناراحت شده»

  «بینم..را در فکر م 
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زن سرخدمتکار بود. یک زن شاید پنجااه ساایه. چارا باا ایان زن      

تواند مرا صحبت نکنم! مطمئنا  در این قضیه بسیار بیش از دکترها م 

  دری کند.

  «مطوب  را با تو در میان بگذارم! توانمم »

ایبته خانم.. من در خدمتم.. خیایتان راحت باشد.. مطمئن باشید »

  «هر کمک  از دست من ساخته باشد، کوتاه  نخواهم کرد..

  «از تو ممنونم.. پس یطفا  بنشین..»

  ی مقابل من نشست. بر روی کاناپه

. اگر کس  به شادت عاشاق   خواهم از تو سؤای  را بپرسم.اول م »

 و احساس  نسبت به او نداشته باشا ؛ تو شده باشد وی  تو هیچ علاقه 

  «کن !چه م 

مثل اینکه او را چندان هم غافوگیر نکردم. شاید با دیدن گردنبناد  

های  زده باود چاون یبخناد کمرنگا  بار      و نامه، پیش خودش حدس

  یبانش نشست.

ام.. آخار  رو نشاده باه رو راستش من تاا حاا  باا چناین ماوردی     »

ی من و شوهرم دو طرفه بوده است.. هر چند او اکناون  دانید علاقهم 

چند سال است که به دییل بیماری از کار افتاده است، وی  خاب مان   

  «هنوز او را دوست دارم..
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 حا  فرض کن فق  شوهرت تو را دوست داشت.. آن وقات چاه!  »

  «کردی.!آیا هرگز با او ازدواج م 

  خندید و دستش را جووی دهانش گرفت.

راستش سؤایتان خیو  سخت است خانم.. آدم بایاد در موقعیات   »

  «کند..آن قرار بگیرد تا بداند چه م 

دانام چاه   ام و نما  خوب من حا  در چنین موقعیت  قرار گرفته»

ای باه او  باید بکنم.. مردی عاشق من شده اسات کاه کمتارین علاقاه    

و به من چنان شدید است که تصور کردنش برایم سخت ندارم.. عشق ا

های خرماای  کاه یاک    بین ! آن را از هستهاست.. این گردنبند را م 

ترین چیزی ساخته است و برایم نوشته که با ارزش ؛روز با هم خوردیم

است که در دنیا دارد چون او را به یاد یحظات  که با من گذرانده است 

ین ماردی چاه   جای من بودی در مقابل یک چنا  اندازد.. اگر تو بهم 

  «کردی!احساس  پیدا م 

  سرش را تکان داد و ابروهایش را با  برد.

خیو  عجیب است که شما به چنین کس  علاقه نداریاد.. شااید   »

شاما باود، عاشاق سرساخت او      اگر من یا هر کس دیگاری باه جاای   

  «شد. م 
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باه وجاود بیایاد! آیاا      تواناد باه زور در انساان   وی  آیا عشق م »

تر آن مهمتوان به زور کس  را هر چند هم که خوب و مهربان و از م 

  «عاشق باشد، دوست داشت!

  چند یحظه به فکر فرو رفت.

شود کس  را باه زور  به نظرم شما نیز حق دارید.. خب واقعا  نم »

آیاد..  دوست داشت.. عشق چیازی اسات کاه خاودش باه وجاود ما        

ی خوب  نداشت و هایچ  م از آن پسرهای  بود که قیافهدانید شوهرم 

ویژگ  قابل توجه  هم در او نبود.. خیو  از دوستانم وقتا  شانیدند   

خندیدند.. ویا  خاب مان باه او     خواهم با او ازدواج کنم به من که م 

دانام چطاور   مند شده بودم.. برایم جذابیت خاص  داشات.. نما   علاقه

شب و روز هم باه  ه بودم.  همین.. و بگویم وی  خوب من عاشقش شد

  «کردم..او فکر م 

  «ه آخر سر هم با او ازدواج کردی..و این بود ک»

درست است وی  ایبته خوشبختانه او هم مرا دوست داشات.. در  »

  «رسیدم..غیر این صورت شاید هرگز به او نم 

داشات و ایبتاه تاو    کن  اگر شوهرت تو را دوست نم آیا فکر م »

های مختوا  عشاقت را باه او نشاان     وی  به راه ؛دانست نیز این را م 

دادی که انتظار داشته باش  به آیا به خودت این حق را م  ؛داده بودی
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و قبول کند که با تاو ازدواج  این خاطر او نیز تو را دوست داشته باشد 

  «کند!

  هایش را به دندان گرفت. در حاییکه یبخندی بر یب داشت، یب

توانستم، شما در سؤال پیچ کردن استادید.  خوب راستش اگر م »

  «داشتم..ی م د نباید چنین انتظارشای

  «توانست ! اگر م »

 شاود، تواناای  بعضا  چیزهاا را از    بوه.. آخر کس  که عاشق ما  »

تواند شوید یا نه.. مثلا  او دیگر نم دانم متوجه م دهد.. نم دست م 

تواناد او را در کناار   ر از معشوقش فکر کند یاا نما   به چیز دیگری غی

  «کند.. من خودم که این طور بودم..شخص دیگری تصور 

خواه  بگوی  یک فرد عاشق انسان خودخواه  است که پس م »

دهد که معشوق یاا  خواهد و اهمیت نم همه چیز را برای خودش م 

کاه باه ظااهر تماام      ای دارد یا نه.. او هر چنداش، به او علاقهمعشوقه

دهد؛ وی  در اصال  اش را در اختیار آن که دوست دارد قرار م هست 

کند و فق  خواهاان ایان اسات کاه     همچنان فق  به خودش فکر م 

معشوقش را به دست بیاورد و به هیچ قیمت  نیز او را از دست ندهاد..  

حت  اگر به قیمت آزار دادن او باشد.. آیا منظاورت را درسات متوجاه    

  «شدم!
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  «آید..ق هم باشند، مشکو  پیش نم خوب اگر هر دو طر  عاش»

درست است.. وی  اگر نباشند چه! مثلا  من حا  چه باید بکانم!  »

بیایم  ؛ی من شده استآیا صرفا  به دییل اینکه مردی عاشق و دیباخته

و به این خاطر به او جاواب مثبات بادهم و عماری خاودم را بارده و       

م! آیا به این خاطر که مدام روز و شب به من فکر کرده مایموک او کن

بیاایم   ؛کند که در کنار من خوشبخت خواهد شدکند و تصور م و م 

  «ها و آرزوهایم بگذرم!مام خواستهو از خود و ت

وی  شاید او بتواند شما را نیز در رسیدن باه آرزوهایتاان کماک    »

  «کند..

رین آرزو و شاید هم تنها آرزویام  بوه شاید.. وی  اگر آزادی بزرگت»

آیا هرگز به آزادیا تمام تواند آن را نیز برآورده سازد! باشد چه! آیا م 

و کمال من احترام خواهد گذاشت و رضایت خواهد داد! یا اصالا  اگار   

من نیز بخواهم مانند او عاشق شوم و مانند او طعام خوشابخت  را در   

ا به ایان کاار مان    م بچشم؛ آیاکنار فرد دیگری که خود عاشقش شده

  «راض  خواهد بود!

  «ممکن است.. مخصوصا  برای یک مرد..این غیر»

بوه غیرممکن است.. هرگز راض  به این کار نخواهد بود.. چون او »

یک مرد خودخواه است.. چون با این کار در واقع خوشبخت  خود را از 
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ت و بادبخت  مان   بین برده است.. در واقع خوشبخت  او در گرو اساار 

آراماش  است.. او کس  است که فقا  باه فکار خوشابخت  و یاذت و      

  «گویم!خودش است.. درست نم 

دیگر چیزی نگفت و سکوت کرد. احساس کردم در ظار  هماین   

ام که قبلا  هرگز چند یحظه چیزهای بسیاری را در گفتگو با او فهمیده

ی پایش شااید   به فکرم خطور نکرده بودند. اندیشیدم که چند یحظاه 

خواستم تصمیم نهای  خودم را بگیرم و سرانجام باا درخواسات آن   م 

شاد، هرگاز بارایم قابال     مرد نویسنده، موافقت کنم که اگر چنین م 

بود وی  اکنون تقریبا  اطمینان داشتم که هرگز این کاار را  جبران نم 

هاای زن سارخدمتکار وجاود    ی دیگری نیز در گفتهنخواهم کرد. نکته

ای مبهم احسااس یاا شااید هام یاک آرزوی دوران      اشت که به گونهد

کودک  یا نوجوانیم را به یادم آورد. اینکه مخصوصاا  بارای یاک مارد،     

اش عاشق کس دیگر شود.. به خاطر دشوار است بپذیرد زن یا معشوقه

آوردم که در کودک  گاه  آرزو داشتم که ای کاش پسر باودم. شااید   

رساند و یاا از   تار باه نظار ما     یا مردها قوی دیدم که پسرهاچون م 

  حقوق و امتیازات بیشتری در انتخاب برخوردارند.
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ی بسایار مهام رسااندی کاه     از تو متشکرم که مرا به این نتیجه»

. و ایبتاه ایان گردنبناد    است. عشقناپذیر از خودخواه  بخش  جدای 

  «نیز زنجیر اسارت من است..

دترین چیز دنیا را بارای صااحبش   تصمیمم را گرفتم و آن ارزشمن

   شناختم پس فرستادم..ترین انسان  بود که م که خودخواه
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  وهفتم: و اکنون راز آن نگاهسی یادداشت

  

رفات.. دهاانم داشات    سرم گایو و چشامانم سایاه     فریاد زدم.. 

شنیدم. به سخت  م های قوبم را به وضوح شد. صدای تپشخشک م 

یاد زدم.. موهای سارم را کنادم.. سارم را باه     بارها فرکشیدم. نفس م 

کردم روزی باا چناین چیازی    هرگز و هرگز گمان نم دیوار کوبیدم.. 

توانست واقعیت داشته باشد.. شاید چیزی رو شوم. نه.  نه.  این نم بهرو

توانست روی بدهاد  ی رؤیایم نبود چون در رؤیا همه چیز م جز ادامه

ها و قوانین ما باشد.. بوه درست است. فق  و قرار هم نبود تابع خواسته

قعیات داشاتن چناین    توانستم بپاذیرم. چاون وا  چنین احتمای  را م 

خواستم تصورش را نیز به خاود  ممکن بود.. حت  نم چیزی کاملا  غیر

توانساتم در برابار   راه بدهم. وی  نه.  نه.  حت  اگر رؤیا نیز بود من نم 

شدم! آیا باز اره از رؤیای دیگری بیدار م آن تاب بیاورم. آیا داشتم دوب

بایست ام! آیا م هم قرار بود که فکر کنم عمری را در رؤیا به سر برده

ی احتمال نگاه کنم! آیاا دوران خوشابخت    بار دیگر به جهان با دیده

مان  انگییز  نام شگفتبیمن به همین زودی به سر رسیده بود! آیاا  

ای باور کردن  بود! نه.  نه.  اب و شکنجهدروغ بود! آیا اساسا  چنین عذ

این مساوی با نابودی هوینای من بود. این سقوط بود. سقوط  آنچنان 
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دهاد و آن  مهیب که گوی  فق  یک بار در جهان برای کسا  رخ ما   

کس نیز من بودم و بنابراین امکان دری آن برای هیچ موجود دیگری 

شاکوه و اهمیات مارگ    جز خودم مقدور نبود. در آن یحظات پا  باه   

آنگاه مقصاد یاک درد و رناو     دم. به راست  اگر مرگ وجود نداشت؛بر

ی پایان  بر آ م بشار  بود! فهمیدم اگر مرگ نقطهناپذیر چه م تحمل

گذاشت؛ آن وقت جهان در زماان  بسایار پیشاتر از اینهاا چناان      نم 

یاز  شد؛ که دیگر جای  بارای هایچ چ  های او م آکنده از غوغا و ضجّه

اکناون کجاا   انگیز نامعلوم شگفتماند. وی .. وی  آن دیگر باق  نم 

ی ایان دوزخ، تماام   ی گدازناده آمد تا چناین در شاعوه  بود و چرا نم 

آمد تا دیگر بایش از ایان در   وجود و عدم را به سخره نگیرم! چرا نم 

در هر یحظه هزاران بار نابود نشوم! نگاه  کاه   اوبرابر افشای راز نگاه 

هرگز نتوانسته بودم معنایش را دریابم.. نگاه  که یکسره فریاد باود و  

تاوانم..  من سکوتش پنداشته بودم.. نگاه  کاه.. ناه.  ناه.  هناوز نما      

 ..اوتوانم به ایان زودی بپاذیرم.. شااید هام هرگاز نتاوانم.. آخار        نم 

خورشید من، چگونه مرگ و زنده شدنم را ندیده باود! چگوناه عماق    

که بخواهد دیگر بر من نتاباد!   استدیده بود! چگونه ممکن نیازم را ن

! باارای چناادمین و چناادمین بااار آن یادداشاات   ..چگونااه! چگونااه 

ین امید که خیانت چشمانم بر ملا گردد دباورنکردن  را خواندم. شاید ب
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و یا سرانجام از یک رؤیای شوم بیدار شوم.. وی  افساوس کاه هار باار     

ن، رازی را بر من آشاکار کارده باود. راز    همان بود که بود. خورشید م

همان نگااه انادوهناکش را. رازی کاه یقاین داشاتم خاود باه خاوب          

  :دانست برای من در حکم فرمان نابودی استم 

.. هیی  رازی راز نخواهید مانید   ترین انسان دنیا.. به خودخواه»

خواهم دیگر تمامش کنم.. دیگر تحموش از طاقت و توان من خارج م 

 :ست.. وی  ابتدا بگذار ساده بگویم کهشده ا

هایت را دیادم و بااور کاردم.. دوران تردیاد و نیاز      تمام مهرورزی 

ات را دیاادم.. آرامااش باااورت را دیاادم.. شااور و شااع  و خوشاابخت  

ها دیدم.. وی .. وی  تو هرگز جهان انگیزت را با وجود آن کابوسشگفت

صورش را هم نکردی کاه  متفاوت  را که در کنارت بود ندیدی.. هرگز ت

من نیز انسان  همچون تو هستم.. هرگز نخواست  که مرا جز به عنوان 

ات ببین .. هرگاز تصاورش را نیاز    ای برای آرامش و خوشبخت وسیوه

نکردی که شاید من در آن احساس شکوهمند عشق و سعادتت سهیم 

 و شریک نباشم.. و بدین خاطر بود که بارها خواساتم باا نگااه باه تاو     

بفهمانم که مرا نیز دریاب  وی  هر بار تاو نگااهم را آنگوناه کاه خاود      

تر بود. مان  خواست  تفسیر کردی و این برای من عذاب  وحشتنایم 

تر از کس  که عاشاقانه  ام چون معتقدم سایمهرگز تو را بیمار ندانسته
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زیست . با هر بار نگریساتن در  زندگ  کند، نیست و تو نیز عاشقانه م 

در  هاا آسامان  اوجیافت  و چنان بودی که گوی  بر جان  تازه م  من،

خواست  نگران  مرا ببین  و هر آنچه را دانم که هرگز نم پروازی.. م 

بارایم   ؛کردی مرا از نگرانا  و انادوه بیارون خواهاد آورد    که تصور م 

کردی. وی  آیا هرگز پرسیدی که نااراحتیم از چیسات! آیاا    فراهم م 

هنت خطور کرد که اگر من نیز همچون تو در آن احسااس  هرگز به ذ

انگیاز، شاریک هساتم؛ پاس دیگار چارا       نام شاگفت به قول خودت ب 

اینگونه افسرده و نگرانم! نه. هرگز نپرسیدی وی  خود برای آن عوتا   

ساخت  که بیش از پیش در احساس خوشبخت  و عشق غرقات کناد.   

و این در حای  باود کاه    هایت اندوهگینمتصور کردی به خاطر کابوس

خواسات   خود از بابت آنها چندان ناراحت نبودی  درست است که نم 

ی نگران  مرا ببین  وی  این شاید بیشتر بادان خااطر باود کاه چهاره     

شد. من در آغااز ایان   ات م مزاحم احساس خوشبخت  ،ی منافسرده

شاید  زندگ  مشتری امیدوار بودم و در تمام این مدت نیز کوشیدم تا

مانند تو احساس عشق  در خود به وجود بیاورم. کوشیدم تاا در دیام   

بذر محبت تو را بکارم و آن آرامش  را که تو داشات  مان نیاز تجرباه     

کنم وی  همیشه ناکام ماندم. به ناچار پس از آن تلاش کردم تا بارای  

از یاک ساو    به راست از اخلاق کمک بگیرم.  ،ی این وضعتوجیه ادامه
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  مان  کن  و برای آساودگ دیدم که چگونه به من محبت م م وقت  

کردم و از سوی دیگر خودم را نگاه م  حاضر به انجام هر کاری هست ؛

کاردم  توانم مانند تو باشم؛ نسبت به تو احساس دَین م که هرگز نم 

کردم برای ادای این دین، بایست  برای همیشه در کناارت  م  گمانو 

ی ایان  ام کاه اداماه  اکنون دیگر به این نتیجه رسیدهبمانم. وی .. وی  

تواند درست باشد. دیگر وضع، که در واقع نوع  فریب دادن است؛ نم 

خواهم گمان کن  که من نیز عاشقت هستم و یاا دوساتت دارم و   نم 

تری که ناشا  از فریاب دادن توسات؛    بدین ترتیب زیر بار دین بزرگ

ت نخواهم داد. آری.. ما چون دو خ  قرار بگیرم. پس دیگر هرگز فریب

مان  د. شا و نخاواهیم   ایمنبودهبه همدیگر نزدیک هرگز با هم، موازی 

ام و شک ندارم که در آینده نیاز  هرگز کمترین احساس  به تو نداشته

خواهم بکوش  تا با این مسئوه کناار  در پایان از تو م نخواهم داشت.. 

  به پایان رسیده اسات.. باه   مکن که جهان و زندگ گمانبیای . هرگز 

  «ی  احتما ت را نیز فراموش مکن..واقعیت باور داشته باش و

ی زنادگیم نداشاتم.   رفته بود و من دیگر خورشیدی برای ادامه او

کاردم تاازه شاب     وی  احسااس ما    ؛اگر چه به تازگ  صبن شده بود

یم ی سیاهش را بر تماام زنادگ  تاریک آغاز شده و دارد به تدریو سایه

   !..، تعبیر آن بوداوم اندیشیدم. آیا رفتن دیشب گستراند. به رؤیایم 
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  سی و هشتم: بی عشق دنیا معنا ندارد یادداشت

  

وزید. وقت  با پاای  نسیم ملایم و خنک  در این عصر تابستان  م 

هاای خواوت شاهر گاردش     فارش یکا  از پااری   پیاده بر روی سانگ 

داشاتم. آزادی.  چاه اسام باا      احساس خاوب  از آزاد باودنم   ؛کردمم 

شکوه .  آیا هرگز ممکن باود آن را از دسات بادهم! چگوناه امکاان      

داشت کس  بتواند آن را از من بگیرد! باه راسات  اگار عشاق هماان      

دیگر چارا آن هماه    ؛گرفتها را از آنان م چیزی بود که آزادی انسان

عری را برایشان ارزش داشت! این چه معمای  بود که  ی هر کتاب ش

ای که یافته بود و چرا هر ترانهکردم، با آن آغاز شده و ادامه که باز م 

شنیدم، رنگ و بوی  از آن داشت! افسوس که من در واقعیت هرگز م 

هرگز نیاماد و شاعرهای    اوانگیز نبردم. ی شگفتپ  به راز این تجربه

توانست م دوران نوجوانیم، بیهوده انتظارش را کشیدند. مرد نویسنده ن

باشد چون هرگز نتوانسته باود پاای باه درون قوابم بگاذارد.      او همان 

هرگز نتوانسته بود در روح من کمترین تأثیری بر جای نهد. ناه.  مارد   

توانست باشد. هر چند اکنون فهمیده باودم کاه   نبود. نم او نویسنده 

ت  رسید؛ شاید در اصل چندان تفااو نیز سرانجام از راه م او حت  اگر 

شت چرا که خودخواه  و احسااس مایکیات   دابا آن مرد نویسنده نم 
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جزت  از عشق و یا اصلا  خود عشق بود. آیا اصو   امکان داشات کسا    

عاشق باشد وی  خودخواه نباشد! ای کاش احساس عشق  که در رؤیا 

نسبت به آن زن داشتم؛ در بیداری نیز حضور داشت. آن وقات شااید   

ه جاواب ایان پرساش بیندیشام. دیشاب در رؤیاا،       توانستم با بهتر م 

نیز درست به همان دییو  که مان پیشانهاد    اوهمسرم مرا تری کرد. 

مرد نویسنده را رد کرده بودم. او هم اسیر خودخاواه  کاس دیگاری    

شده بود و به همین خاطر نیز دیگر نتوانست ادامه دهاد. آیاا ایان باه     

واج مارد  نیز پیشنهاد ازد نحوی بیانگر این مطوب نبود که چنانچه من

گشتم! در پایان به همان سرنوشت دچار م  نویسنده را پذیرفته بودم؛

هیچ بعید نبود. چون در چندین ماه گذشته بارها اتفاقات  را در رؤیایم 

اری تجرباه کاردم. پاس    دیده بودم که بعدا  شبیه آنهاا را نیاز در بیاد   

توانست به نحوی م م رسید اگر رؤیایممکن به نظر نم چندان هم غیر

آینده را برایم پیشگوی  نماید. بر روی نیمکتا  نشساتم و نگااهم باه     

کمان زیبای  را در فضا خوق کرده بود افتاد. هازاران  ای که رنگینفوّاره

ی کوچک آب به دنبال هام باه هاوا برخاساته و دوبااره ساقوط       قطره

گوی  با دیدن  کردند و محی  اطرا  را از غوغایشان پر کرده بودند.م 

ی خیره کننده، ناگهان و در یک یحظه به اعماق تردیادهای  آن منظره

کوشیدم که خود را از این گوناه افکاار دور   فوسف  افتادم. هر چند م 
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ام و نگه دارم؛ وی  ذهنم هر از چندگاه  شاید تحت تأثیر رؤیای شبانه

ردیادها و  درگیر این ت ؛های  که خیو  وقت پیش خوانده بودمیا کتاب

شد. آیا این منظره واقعیت داشت! آیا فریاد و غوغای افکار شکاکانه م 

توانست در پس معنا بود و یا معنای ژرف  م های کوچک، ب این قطره

آن نهفته باشد! از کجا معووم اکنون در جاای  دیگار و یاا در دنیاای      

ی کاناپه ام؛ بر روفشرده مدیگر، در حاییکه یادداشت همسرم را در دست

دیدم! از کجا معووم که هم اکنون که من یا تختم نخوابیده و رؤیا نم 

در آن  آب را که از این فوّاره ما  شانیدم؛  های سر و صدای این قطره

رسید! وی .. وی  دنیای دیگر صدای باریدن باران نبود که به گوشم م 

تار  مهمبا تمام اینها اگر هم چنین چیزی بود، چه اهمیت  داشت! آیا 

از این بود که اکنون من خود را زنده و حاضر در این پاری و در برابار  

  دانستم!  این فوّاره م 

مادر و کودک  خردسال توجهم را به خود جوب کردند. کودی این 

کرد. مادر نیز همانند یک دوید و جست و خیز م طر  و آن طر  م 

کودی آنچنان با او گفت. مادر آن خندید و سخن م همبازی با او م 

نمود که مرا به یاد رفتار نویسنده با خاودم اناداخت.   مهرآمیز رفتار م 

آیا این نیز همان عشق بود! اینجا نیز همان خودخواه  بود! چرا مادر 

کرد! آیا فق  باه خااطر ایان    این همه به فرزند خردسایش محبت م 
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ر پاس آن  دانست یا دییال مهمتاری د  بود که او را دوست داشتن  م 

وجود داشت! آیا به این خاطر نبود که آن کودی را، در واقع  بخشا   

دانست و او در اصل داشت باه خاودش مهرباان  و اباراز     از خودش م 

کرد! و یا شاید هم به قول یکا  از فلاسافه، آن ماادر طباق     عشق م 

اش، داشت به عنوان یک فرد، خودش را فادای بقاای   طبیعت و غریزه

مود! در هر صورت شاید برای نخستین بار بود که در این ننوع بشر م 

ای دقیق شاده باودم. شااید    سابقهی ب ی مادری به گونهمهر و علاقه

ین دییل که اکنون موضوع عشق، به راست  بارایم تبادیل باه یاک     دب

ای قطع  در این مورد نرسیده معمای جدی شده بود و هنوز به نتیجه

  بودم.  

  «ت. خیو  بازیگوش اس»

ی افکاارم را از هام   صدای آن زن بود که در کنارم نشسته و رشته

  گسیخت.

  «مثل اینکه شما بچه ندارید.. درست است!»

  «ام..بوه.. من هنوز ازدواج نکرده چه گفتید!  آهان..»

  «گویید!  ببخشید فضوی  کردم..م  آه.  جدی»

پایش   کانم.. راساتش هناوز موقعیات مناساب      نه.  خواهش م »

  «نیامده است..
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  «.!ایدا نکردهم دیخواهتان را پیدمنظورتان این است که هنوز آد»

کنم منظورم همین باشاد.. ویا  شاما کاودی     م  گمانب. بوه.. »

  «گویم. چند سایش است!زیبای  دارید.. تبریک م 

شاود.. از  از شما ممنونم.. تا چند روز دیگر سه ساایش تماام ما    »

ن و پادرش و  تویدش اسات و کادوهاای  کاه از ما     حا  در فکر جشن

  « دوستانش خواهد گرفت. 

-دویاد و ما   یبخندی زدم و به فرزندش که داشت همچناان ما   

کردم. مادرش نیز با افتخار و شادمان  عجیبا  کاه در   خندید نگاه م 

  او را زیر نظر گرفته بود. ؛شدصورتش دیده م 

نسابت باه او    حضاورتان  ی عمیقا  را در توانم عشق و علاقهم »

  «کنید..رزندتان احساس خوشبخت  م .. یقینا  با وجود فاحساس کنم

است که گفتیاد.. باا داشاتن او هایچ      طور همیناوه.  بوه.. کاملا  »

  «کنم دنیا را دارم. م.. حس م کناحساس کمبودی نم 

چند یحظه سکوت کرد. انگار در ذهنش مشغول سبک و سانگین  

  بود.کردن سؤای  

گیار  گویم.. وی  شاید شما بیش از حد ساخت ببخشید این را م »

  «رم در مورد همسر دیخواهتان است..اید.. منظوبوده

  خواهد در این مورد سر صحبت را باز کند. فهمیدم که م 
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ه راض  بوه.. شاید حق با شما باشد.. وی  خودتان چه! شما چگون»

  «اید!به اسارت خودتان شده

  «د اسارت! گفتی»

متوجه شدم که اسارت اصاطلاح مناساب  در گفتگاو باا او نباوده      

  چون او هنوز از ذهنیات من خبر نداشت. .است

خواهم.  منظورم این است که چگونه راضا  باه پاذیرش    عذر م »

کانم در ازدواج، آزادی  اید! چون من فکر ما  تعهدات یک ازدواج شده

  «نیست! شود.. اینطورانسان بسیار محدود م 

  در حاییکه متعجب شده بود، سرش را تکان داد.

دانیاد. درسات   ارت م نوع  اس شما ازدواج را به رسدبه نظر م »

  «است!

  «به نوع  بوه..»

خب.. راستش تا حدودی حق با شماست.. آدم به بعضا  چیزهاا   »

شود و خوب  زم است که آنها را رعایت کند.. ویا  باا ایان    متعهد م 

  «امتیازات  هم دارد..وجود 

آیا وجود آن امتیازات برای شما ارزش از دست دادن آزادیتاان را  »

  «داشته است!
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را از دور صدا  مادرشنگاهش متوجه کودی خندانش بود که مدام 

  داد.زد و برایش دست تکان م م 

کانم تماام دنیاا را    م حس ما  گویم که با وجود فرزندباز هم م »

  «دارم..

  «. بوه.. قبلا  هم این را گفتید..بوه.»

در رفتار و بعض  از سخنانش  احساس کردم یطافت و اطمینان  که

مرا تحت تأثیر قرار داده است. شااید باه راسات  یاک کاودی       داشت؛

توانست جای خای  عشق را در یک زندگ  بگیرد. اندیشیدم که اگر م 

تاب باه خارج   چنین باشد شاید در رد کردن پیشنهاد مرد نویسنده ش

  ام. داده

چیز دیگری هم هست.. در زنادگ  یحظاات شاادی هسات کاه      »

کند که ای کاش کس دیگاری نیاز در   انسان با تمام وجودش آرزو م 

شد.. و یاا یحظاات    کنارش بود تا او هم در آن یحظات با او شریک م 

هاایش ساهیم باشاد..    شاود تاا در غام   که به شدت نیازمند کس  ما  

در تنهاای  خوشابخت  نااممکن     برد به اینکهدم پ  م اینجاست که آ

  «است..

در این هنگام کودی خردسال دوان دوان به نازد ماادرش آماد و    

  مادر او را غرق در بوسه کرد. سپس بوند شد که برود.
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تواند پس آیا این یعن  اینکه هر کس  در کنار هر کس دیگر م »

  «شود!خوشبخت  کند! پس عشق چه م  احساس

در  ؛در حای  که دست کوچک فرزنادش را در دسات گرفتاه باود    

دانم چرا ویا  احسااس   آه  کشید. نم آهسته هایم خیره شد و چشم

رو باه هرگاز باا ایان ساؤال رو    ای کاش کردم گوی  آرزو کرده بود که 

  با یحن  متفاوت از سخنان دیگرش پاس  داد:نشود. 

  «دنیا ب  عشق معنا ندارد..»

گویید تماام  خواستم بپرسم وی  شما که م ر شد. م و از آنجا دو

ا شود یاا ناه! اما   دنیا را دارید، چه! آیا دنیایتان عشق را نیز شامل م 

شااید هام تماام منظاور خاود را در آن دو جمواه       دیگر دیر شده بود. 

 کرده بود:  خلاصه

 «ب  عشق معنا ندارد..دنیا  ی کودکم تمام دنیای من است و»

ی پااری نزدیاک شادم.    شدم و به حوض بزرگ فوّاره من نیز بوند

کمان پوشاند و رنگینهای آب هر صدای دیگری را م قطرهآن غوغای 

همانجا بود. آیا این منظره واقع  بود! اگر بود آیا معنای  هم زیبا هنوز 

هم داشت! وقت  در دنیای من عشق  وجود نداشت؛ آیا یک واقعیات  

  !..آورم توانستم تابمعنا را م ب 
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  سی و نهم: دیوانگی یادداشت

  

زای  که از دیشب تا عصر امروز باریده و گوی  برحاال  ابرهای باران

ی شاب در برابار   د؛ رفته و ایناک آسامان پار ساتاره    ه بودنگریستمن 

چشمانم بود. شب  که سیاهیش همواره برایم یادآور سایاه  چشامان   

 اود. باه راسات  وقتا  کاه     که اکنون دیگر رفته بو ی او بود. هماناو 

توانسات داشاته باشاد!    جستجو دیگر چه معناای  ما    ؛خود رفته بود

خود رفته بود!  مگر خورشید بارای طواوع و غاروبش، اجاازه     او گفتم 

زیااد  او خواست! وی  چیزی برای من مسوم بود و آن اینکه بادون  م 

وری و آوردم و از هم اکنون نیز داشتم چنان باه ژرفاای ناباا   دوام نم 

کاردم؛ کاه هایچ قادرت     تردید در همه چیز و همه کس ساقوط ما   

دیگری قادر به بیرون آوردن من نبود. باه راسات  غیار از عشاق، چاه      

توانست مرا با جهان پیوند دهد! در ایان جهاان با     قدرت دیگری م 

ایناک رفتاه و   او سر و ته، غیر از عشق چه چیز دیگری ارزش داشت! 

جهان را  اوپنداشتم با خود برده بود. آری ع  م هر آنچه را نیز که واق

معنا را و بااورم را باا    اوزندگ  را با خود برده بود. او با خود برده بود. 

 خود برده بود و من اکنون در میان یک مشت سایه تنها ماناده باودم.  

ه ساتارگان آسامان را نگااه    مطوق.. پیشتر وقت  ک  تنهای تنها در یک
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وجودم این خوشبخت  و سعادت عظایم را احسااس   با تمام  کردم؛م 

نیساتم. چاون   او شماران باه جساتجوی   نمودم که در میان آن ب م 

-برایم اندوه و تنهای  وحشتنای ناش  از آن، تصور کردن  نبود و ما  

کردم و در میان ایان  شد آنگاه من چه باید م پنداشتم اگر چنین م 

او گشتم!  وی  اکناون کاه   م  میویاردها جرم آسمان  کجا به دنبایش

و شااید در کناار   ی زمین خود رفته بود و هنوز هم بر روی همین کره

کرد؛ گوی  داشتم غم و کشید و زندگ  م داشت نفس م کس  دیگر 

یاان  کاردم. شااید چاون اگار در م    تری را تجربه ما  عذاب بس عظیم

کاه   هنوز امیدی برایم وجود داشات  شمار ستاره گمش کرده بودم؛ب 

دانستم که دیگر را بیابم. وی  اکنون م او روزی حت  شاید در ابدیت، 

مرا که حاضر بودم تمام هسات  و زنادگیم   او هیچ امیدی وجود ندارد. 

پنداشتمش؛ رها کارده و  را به پایش بریزم و آسمان و زمین خودم م 

بازگشت داشات! مان   پس این چه معنای  جز یک رفتن ب  رفته بود.

! نه.  .را راض  به بازگشت سازم اوتوانستم بکنم تا ین چه م بیش از ا

که هنوز یادداشتش را در دسات فشارده و    رفته بود و من در حای  او

ای جاز  دیگار چااره   رمین بار نیاز آن را خواناده باودم؛   شاید برای هزا

-بایسات چناان ما    پذیرفتن این واقعیت تو  نداشتم و شاید نیز ما  

رگز وجود نداشته است. باز هم به دنیای تاریک و اندیشیدم که انگار ه
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سرد خودم بازگشته بودم. دنیای  سرشار از ابهاام و بیگاانگ . دنیاای     

سرشار از بیزاری و تحمل و دنیاای  سرشاار از پاوچ  و تنهاای . وارد     

ی خای  انداختم. گرچاه بهاار در راه باود    حیاط شدم. نگاه  به باغچه

رصت سرسبز شدنش را بسایار زود از دسات   تنها ف ؛وی  ب  آنکه بداند

هاا در  شهری که سالروهای خووت شدم. هد  وارد پیادهداده بود. ب 

تار و دورتار از همیشاه باه نظارم      بیگانه بسیار اکنون آن زیسته بودم؛

توانسات ببیناد و بناابراین    رسید. انگار روح  بودم که کسا  نما   م 

باشام پاس اهمیتا  نیاز     مانست که وجاود نداشاته   بیشتر به این م 

نداشتم. آری بود و نبودم هیچ فرق  با هم نداشات. آیاا دیگار دییوا      

ی زندگ  داشتم! آیا هنوز توان  برای به دوش کشیدن این برای ادامه

رنو بیهوده در من مانده بود! به یاد رؤیایم افتادم. در یک یحظاه آرزو  

ای کاه در  خ گونهکردم که واقعیت همان رؤیا باشد نه این بیداری دوز

آن هر یحظه زنده باودنم، حکام مرگا  دردناای را داشات. آری آرزو      

ای بارای اداماه   کردم که واقعیت همان رؤیایم باشد. من دیگر مباارزه 

کام  دادن نداشتم. من قمار زندگیم را باخته باودم. اکناون شااید کام    

 بردم به اینکه رؤیایم نه یک مشکل و بیمااری، بوکاه در  داشتم پ  م 

اصل یک موهبت و فرصت درخشان است. فرصت  برای رهاا شادن از   

واقعیت  که در آن گرفتار شده بودم. در واقع آنچه را که ماردم گااه    
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مان اکناون داشاتم. آنهاا در      ؛کردناد در شرای  ناگوار زندگ  آرزو م 

کردند که وضعیتشان، نه واقعیت بوکه یک های  آرزو م چنان موقعیت

شد و سرانجام از آن بیادار شاوند و حاال مان چناین      رؤیا و کابوس با

رساید و  گااه از راه ما   چیزی داشتم. من رؤیای  داشتم که گاه و با  

ساخت و من دیر زماان   واقعیت دیگری را در برابر چشمانم نمایان م 

توانستم بپذیرم خوشبخت  زنادگیم  با آن مبارزه کرده بودم. چون نم 

یگر این نهایت آرزویم بود که بدانم و رؤیای  بیش نیست وی  اکنون د

-مطمئن شوم تمام آنچه که به عنوان زندگیم تاکنون شاناخته و ما   

یک کابوس وحشتنای بوده و هسات. در یاک یحظاه از ایان      ؛شناسم

وحشت کردم که آن تنها راه گریز زندگ  نیز بر من بسته شده باشاد.  

اری بهباود یافتاه   نه.  اندیشیدم که اگر چنین شده و ماثلا  از آن بیما  

باشم؛ دیگر تکوی  من در این دوزخ چه خواهد بود! ناه.  بایاد کااری    

 دادم ایان کاابوس اداماه   شد. نباید اجازه م کردم. نباید اینطور م م 

کاردم. مان بایاد خاودم را     یابد. باید آن زن را.. نه.. خودم را بیدار ما  

ه.. باه خاودم نشاان    زدم. باید باه او.. نا  کردم. باید فریاد م خلاص م 

-دادم که این دشواری خرد کننده، واقعیت نادارد. بایاد باه او ما     م 

  ای در کار نیست.فهماندم که دیگر مبارزه
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واقع  هستم.. مان  نه.  نه.  من تسویم هستم. من یک موجود غیر»

واقعیت ندارم.. این جهان وجود ندارد.. همه چیز یک فریب است.. یک 

یک رؤیاست.. یک کاابوس وحشاتنای.. دنیاای مان     دروغ.. تمام اینها 

دروغ و رؤیای  بیش نیست.. بیدار شو.  واقعیت تو هست .  بیادار شاو..   

  «کنم دیگر نخواب. بیدار شو و دیگر نخواب.. از تو خواهش م 

زنام.  کشم و خاود را ما   متوجه شدم که ناخودآگاه دارم فریاد م 

کنناد. هرچناد کاه    نگااه ما    اند و مارا چند نفر هم با تعجب ایستاده

دانستم برای این حایت من اسم دیگری جز دیوانگ  یا جنون سراغ  م 

پس  ؛نبود اوندارند وی  دیگر برایم کمترین اهمیت  نداشت. وقت  که 

این یعن  اینکه هیچ چیز نبود. نه من، نه دیگران و نه اصاول عرفا  و   

گار جهاان  وجاود    کاردم. بارای مان دی   قوانین  که باید رعایتشان م 

خواستم با تمام وجاودم بپاذیرم کاه هرآنچاه را کاه      نداشت. دیگر م 

اسااس  کنم، چیزی جاز یاک خاواب و خیاال با      بینم و حس م م 

ی خودم خوابیده بودم و هام اکناون   نیست. من زن  بودم که در خانه

ی  کاه  کاردم. روی باه آنهاا   آور را تجربه م داشتم این کابوس هراس

  اده بودند کردم:اطرافم ایست

خواهم وجودم را ثابت ای در کار نیست.. من نم نه.  دیگر مبارزه»

خواهم وجود شماها را نیز ثابت کنم.. شما نیاز وجاود   کنم.. دیگر نم 
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های  در رؤیاای مان نیساتید.. وقتا      ندارید.. شما نیز چیزی جز سایه

  «د..بیدار شوم چیزی جز یک مشت خاطره از شما باق  نخواهد مان

این مرد به کمک نیاز دارد.. بهتر است او را به یک مرکز درماان   »

  «برسانیم..

من یک زنم.  زن    به من نزدیک نشوید.  نه.  نه.  من مرد نیستم.»

بیند.. هیچ کمکا  نیاز  زم نادارم.. مان     که خوابیده و دارد خواب م 

  «واهم شد..برم و به زودی از آن بیدار خفق  در یک رؤیا به سر م 

  و فریاد زدم: سپس رو به سوی آسمان کردم

شوی!  چرا از ایان کاابوس خاودت را نجاات     پس چرا بیدار نم »

ده !  دیگر بس است.. بیشتر از این من و خودت را آزار مده.. تاو  نم 

واقعیت داری.. آن مرد نویسنده واقعیت دارد.. سرزمین درختان صنوبر 

ی واقعیات دارد.. آن خاناه   سبز گ گرانیتواقعیت دارد.. آن معدن سن

ی اجدادیت واقعیت دارد.. بیدار شاو.  اینجاا چیازی    صد و بیست سایه

جز خیال نیست.. در تمام این جهان حت  یک اتم نیاز وجاود نادارد..    

های عصب  تاو.. پاس بیادار شاو..     تمام اینها در مغز توست.. در سوول

منتظار چاه هسات ! آیاا     کنم.. زود باش بیدار شو.  پاس  خواهش م 

  «منتظری تا مرا به تیمارستان ببرند! 
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چقدر خوشحال شدم وقت  حس کردم دوبااره آن فشاار دارد باه    

شاد تاا در   آید. همان فشار آمیخته با دردی که موجب ما  سراغم م 

  جهان دیگری بیدار شوم.

شوم.. مان نجاات   شود.  دارم بیدار م درست شد.  دارد تمام م »

 داحافظد.  خداحافظ.  خا م..  من نجات پیدا کردم.  او بیدار شپیدا کرد

 « ها. سایه

   و دیگر چیزی نفهمیدم..
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  ی پایانچهلم: در اندیشه یادداشت

  

  «ها. بیدار شو.  بیدار شو.  خداحافظ سایه»

کارد. گاوی    با صدای فریاد خودم از خواب پریادم. سارم درد ما    

شده باود. بایش از همیشاه حیارت      سردرد رؤیا به بیداریم نیز منتقل

کرده بودم. آن مرد یا بهتر است بگویم خودم، مرا بیدار کارده باود. او   

دانسته بود، یاا شااید هام آرزو کارده باود کاه در رؤیاا باشاد و مان          

آمد کس  در خواب بداند که در دانستم که این بسیار کم پیش م م 

. در تماام  شات مگر در آن چیزی که رؤیای شافا  ناام دا   خواب است

طول چندین ماه  که رؤیای من شروع شاده باود و در واقاع پاس از     

رساید  خارج شدنم از حایت کما؛ این نخستین باری بود که به نظر م 

آور کنم. به راست  شاگفت از درون رؤیا دارم با خودم ارتباط برقرار م 

بود. یعن  اکنون من کجا بودم! منظورم آن شکل دیگرم بود.. چگوناه  

های آن شهر رؤیاای ، ناگهاان باه ایان عاایم بیاداری       از درون خیابان

ی بیدار شدنم چه اتفاق  روی داده منتقل شده بودم! درست در یحظه

بود! به خاطر آوردم که در یک  دو ماورد دیگار از رؤیاهاایم، در یاک     

خوب پس ایان یعنا  آن جهاان نیاز      بیمارستان به هوش آمده بودم.

 هایچ کاس  کرد. از قوانین منطق  پیروی م د و حساب و کتاب نبوب 
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شاد و بناابراین   در خیابان از برابر چشم مردم، محو و ناپدیاد نما    نیز

ی عاشق در کار نبود چون باز هم فرار و نجات  هم برای آن مرد بیچاره

زد که دیگر نخاوابم..  اما او فریاد م  شد..خوابیدم و او بیدار م من م 

ره در آن زندگ  دشوارش بیدار نشود.. پس شااید باه   نخوابم تا او دوبا

  دانست که نجات او فق  یک خواب یا بیهوش  گذراست.. خوب  م 

***  

 ی قبویش، داستانش را نوشته بود: سرانجام بر خلا  گفته

  سرزمین خورشید یخ 

ی کوهستان  بوند و پر بر ، خورشیدی ب  آنکاه خاود   در دامنه»

ود. تابیدن بر سرزمین  ناپیدا و پوشایده از یا .   بداند در حال تابیدن ب

بهار را به آن سرزمین ناپیدا فراخوانده باود. آن   ؛ب  آنکه خود بداند او

خواست جهاان  سرزمین ناپیدا روح من بود و آن خورشید، زن  که م 

و بیداریش را در سرزمین درختان صنوبر باور کند. وی  افسوس که آن 

کرد و آن سارزمین یخا  نیاز، در حسارت      خورشید تابیدنش را دریغ

  «پایان فرو رفت...آمدن بهار تا ابد در شب  سرد و ب 

تردیاد  داستانش را نیز به خورشید یخ  تقدیم کرده باود کاه با    

توانستم با این توصی  او کنار بیاایم.  منظورش من بودم. وی  من نم 

ه احساس و دانست. یعن  موجودی که به دور از هرگوناو مرا یخ  م 
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گرفتم زیرا هرگاز پاسا    بایست به او ایراد م ای بود. شاید نم عاطفه

هایش را نداده بودم و ایبته دییل آن برای خودم بسیار روشن مهرورزی

توانساتم احساسا  را کاه وجاود     خواستم دروغ بگویم و نم بود: نم 

ن نداشت، با دروغ و نیرنگ بروز دهم. آیا ایان خطاا باود! مان خواهاا     

کاردم؛ در  عشق  راستین بودم که آن را همچون هوای  که تنفس م 

درون خودم احساس نمایم. آیا چاون کسا  تاا کناون نتوانساته باود       

این تقصیر از مان باود! باه یااد آوردم در      های قوبم را باز کند؛دروازه

روزهای با هم بودن با آن مرد نویسنده، بسیار کوشیده بودم تا من نیز 

ای پدید آورم. وی  دریاغ و افساوس   در وجود خودم علاقههمچون او، 

نتیجه مانده بودند. پاس ناه.  باه زور ممکان نباود      هایم ب که کوشش

عاشق کس  شاد و مهار کسا  را باه دل گرفات. ایان را هار کسا          

ام. پس من در دادگاه مرد نویسنده دانست. حت  زن خدمتکار خانهم 

خواسته باود تاا باا ایان عناوان      گناه محکوم شده بودم. حت  شاید ب 

یعن  خورشید یخ ، مرا نفرین کند. وی .. ویا  مان خورشاید یخا      

نبودم. من فق  خواهان عشق  بودم کاه باه راسات  در قوابم آشایان      

  ی ارزن.. ی یک دانهکرده باشد. اگرچه به اندازه

در هر حال او توانسته بود کتابش را بنویسد و شاید اکناون نوبات   

تصمیم به نوشتن داستانم بگیرم. داستان  واقعا  کاه خاود    من بود تا 
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نیز هنوز به درست  آن را دری نکرده و تحویل دقیق  از آن نداشاتم.  

هاای روزاناه و   یادداشتگاه  گاهها قبل شروع به نوشتن وی  از مدت

ام کرده باودم و امیادوار باودم کاه باا در نظار گارفتن        رؤیاهای شبانه

توانم به دری صحیح  از وضعیت بغرنو فعوایم  ب ،هامجموع آن نوشته

توانست نگارش ماجرای زندگیم را نیز میسر سازد. دست یابم و این م 

داشات! پایاان داساتان    وی  مگر نه اینکه هر داستان  باید پایان  ما  

های مرباوط  رسید! وقت  یادداشتشد و به کجا م زندگ  من چه م 

شد، کنار هم قرار ه رؤیایم مربوط م به زندگ  روزانه و آنهای  را که ب

دادم؛ خود چه چیزی از آنها م  فهمیدم! شاید هایچ.  پاس دیگار    م 

چطور ممکن بود انتظار داشته باشم کس دیگری از آنها سار درآورد!   

فاروش،  ی یاک مارد کتااب   دانستم که در رؤیایم نیز بنا به توصایه م 

یادداشت. در  دن دو گونهکردم. یعن  فراهم آورداشتم همین کار را م 

ممکان باود کتااب      -ایبته اگر این اطالاق صاحیح  باشاد    -آنجا نیز 

ی من نبود. باه یااد   شباهت به داستان فعلا  نانوشتهنوشته شود که ب 

های مربوط به رؤیایم به دنبال موردی چیزی افتادم. در میان یادداشت

من، یعن  زن  که  فروش گفته بود برای یافتنبودم که گویا مرد کتاب

س  سال را در حال کما گذرانده و سرانجام صحین و سایم باه هاوش   
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آن را پیادا  یادداشت سا  و چهاارم.   آمده؛ تحقیقات  انجام داده است  

  کردم:

امیدوارم سفر برایتان مفید بوده و توانسته باشد تأثیر مثبتا  بار   »

هاای  کاه در   اشات اتان بگذارد.. هر چند ایبته آنگونه که از یاددروحیه

آیاد، رؤیایتاان همچناان اداماه     اید بر ما  این مدت برای من فرستاده

  «داشته است..

بوه درست است.. هر چند که در طاول ایان سافر مان کوشاش      »

کردم تا کمتر ذهنم را متوجه آن کنم وی  باید بگویم رؤیاای مان   م 

  را به خواهید مطوب مهمهمچنان ادامه داشته و دارد.. گفتید که م 

  «من بگویید..

کانم.. و  درست است.. خب من هنوز دارم بر روی کتابم کار ما  » 

هایتاان  به همین خاطر هم بر پایاه ی اطلاعاات موجاود در یادداشات    

ای که در آغااز داشاتم رد شاده    ام و باید بگویم فرضیهتحقیقات  کرده

  «است..

یید که زنا   خواهید بگوکنم متوجه منظورتان شدم.. م فکر م »

  «با مشخصات رؤیای من در این جهان وجود ندارد. همین طور است!

ای از دقیقا .. در هیچ کجای جهان در چندین ساال اخیار ساابقه   »

هوش آمدن زن  پس از س  سال بودن در حایت کما ثبات نشاده و   به
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چنین چیزی بر خلا  آنچه که در رؤیای شماست،  هرگز در جراید و 

  «نیامده است.. ها نیزرسانه

کند که جهان رؤیای من جهان  دیگر است.. پاس  و این ثابت م »

  «« توانم آسوده باشم..این یحاظ م کم از اکنون دست

داد! کادام  جهان  دیگر.. جهان  دیگر.. آخار ایان چاه معنا  ما      

جهان! مگر غیر از یک جهان، جهان دیگری نیز هست! داشتم دوبااره  

پاس  را پیش خودم تکرار های همیشگ  و ب رسشو هزار باره همان پ

کردم. اگر به راست  جهاان دیگاری ماوازی باا ایان جهاان وجاود        م 

بود! ای نکرده تجربهداشت؛ چگونه تا کنون کس دیگری در این مورد 

چرا این حقیقت فق  بر من آشکار شده بود! وی  وقت  به این پرسش 

ود آمد کاه هایچ اطمیناان     آخری اندیشیدم؛ این تردید در من به وج

مبن  بر اینکه غیر از من کاس دیگاری نیاز چناین چیازی را تجرباه       

نکرده باشد؛ ندارم. شاید هیچ کس جرتات بیاانش را نداشاته باود. یاا      

شاید هم.. چیز دیگری به ذهنم آمد: اصلا  از کجا معووم که هر کس دو 

قبو  ی همان یادداشت جهان مخصوص به خودش نداشته باشد! ادامه

  را خواندم:

شاید.. وی  باید بگویم که دیگر این من و شاید هام تماام ماردم    »

  «جهان هستند که نباید خیایشان راحت باشد 
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  یبخندی زدم.

فهمم.. منظورتان این است که دارید در وجود خودتاان  بوه.. م » 

ی دیگاری هام   کنیاد.. ویا .. ویا  مان گااه  باه گزیناه       تردید ما  

  «ام..اندیشیده

  «ی دیگر!یک گزینه»

رسام کاه هار دو    بوه درست است.. من گاه  به این نتیجاه ما   »

جهان را بپذیرم.. اصو   به نظر شما چرا نباید دو جهان و یا حت  بیش 

  «از دو جهان وجود داشته باشند!

به راست  چرا نباید بیش از یک جهان و یا حت  دو جهاان وجاود   

هاای  دیدند؛ جهانهای  که رؤیا م انسان داشته باشند! شاید به تعداد

ای چاه چیاز   دیگری غیر از این جهان نیز بود! اصلا  در چنین فوسافه 

داشتیم که جهاان  غیر منطق  وجود داشت یا اصلا  چرا باید انتظار م 

شناختیم، بگردد! کردیم و م همواره بر مدار منطق  که ما تعری  م 

هاا و  ود را وادار باه پیاروی از دریافات   توانیم جهان را یا کل وجآیا م 

هاای عوما  و   کااری قوانین ناقص خودمان سازیم! آیا همین محافظاه 

ناپااذیر شاادن بساایاری از رویاادادها و عقواا  نبااود کااه باعاا، توجیااه

جای دنیا و در ر شده بود! آن چیزهای  که در جایهای بعضا  نادپدیده

ب افساانه و خرافاات و   طول تاری  روی داده بودند وی  به آنها برچسا 



190 
 

ایبته از طر  مردم عام  معجزه زده شده باود! باه یاادم آماد اویاین      

چیزی را که از زبان پزشکان  که بر با ی سرم حاضار بودناد، شانیدم    

ی معجزه بود. چرا! چون به قول یک  از آنها در طول سا   همین واژه

م نیاز  سال کار پزشک ، هرگز با مورد مشابه  مواجه نشده باود. مارد  

با  های مذهب  که از نظر آنهاگویا به هوش آمدن مرا با یک  از داستان

مقایسه کرده بودند. ویا  در نهایات    زنده شدن مردگان ارتباط داشت؛

ی منطاق و خِرَدماان را بسایار تناگ     آیا این بدان خاطر نبود که دایره

کرده بودیم! اصو   چرا ما عاادت باه سااختن قایاب و قاوانین مطواق       

کوشیدیم آنها را به عنوان معیارها و استانداردهای جهان اشتیم و م د

و هست ، به کار بگیریم!.. حت .. حت  مثلا  در مورد داستان نوشاتن..  

خواهم واقعیت زندگ  خودم را بنویسم؛ باید نگران گنگ چرا وقت  م 

و نامفهوم بودن آن و یا چگونگ  پایان آن باشم! با ایان افکاار گاوی     

ی بیشتری نسبت به نوشتن داستان زنادگیم در خاود احسااس    قهعلا

یخ  را کاه آن  خورشید کردم. پاس  از شب گذشته و کتاب سرزمین 

روز به دستم رسیده بود؛ تمام کرده بودم. با مرگ راوی داستان، پایان 

ه قارار باود هماان داساتان مان      های  را کانگیزی داشت. یادداشتغم

د اکنون منتظر بودم که بدانم آیا داستان من مرتب کرده و شای باشند؛

  نیز پایان  خواهد داشت یا نه..
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  چهل و یکم: فریب جهان یادداشت

  

اگر با مرگ نیز نتوانم از چنگ زندگ  بگریزم و هار آن احتماال   »

دوباره زنده شدنم در این جهان وجود داشته باشد؛ چه! اصلا  اگر برای 

  «کنم!من مرگ  ابدی در کار نباشد، چه 

هوش آمدن، باه ذهانم   ه اینها نخستین چیزهای  بود که پس از ب

آمدند و ب  آنکه متوجه باشم بر زبانم جاری شدند. فهمیدم که باز بار  

تخت بیمارستان هستم و احساس کردم که این بار دسات و پاهاایم را   

اند. درست حدس زده بودم. آنها مرا دیواناه انگاشاته   نیز به تخت بسته

در اتاق تنها بودم و کس  نیز بر بایینم نبود. بوه.. چون من یاک  بودند. 

شد با کس دیگری در یاک اتااق باشام.    ی خطرنای بودم و نم دیوانه

کوشیدم خود را از بندها آزاد کنم وی  آنها طوری بسته نشاده بودناد   

  فایده بود.که قرار باشد به آسان  بتوانم بازشان کنم پس تقلاهایم ب 

-شروع شد! باز هم خوابیدی! بااز هام داری خاواب ما     باز هم »

خواه  داستان زندگیت را بنویس ! باشاد.. بناویس.    بین ! تو هم م 

ات بنویس.  تو هم داستان سرزمین دوزخ  را بنویس.  داستان بدبخت 

ات را داساتان  ام را بنویس.  داستان تنهای را بنویس.  داستان بدبخت 

این رنو عظیم را بنویس.  بناویس.  پاس منتظار    ام را.. داستان تنهای 
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و شروع کن.  بیادار   ای!  بیدار شو.  بیدار شوچه هست !  چرا خوابیده

  «توأم.  شو با

با داد و فریادهای  که راه انداخته بودم؛ فورا  پزشکان بر با ی سرم 

کوشیدند آرامم ساازند. ویا  مان دیگار آراماش      حاضر شدند. آنها م 

خواستم. خوابیدن  که بیداری داشاته  واستم. مسکن نم خموقت  نم 

خواستم. من فقا  خواهاان نیسات  باودم. نیسات  مطواق.       باشد نم 

دانستم چیست. من از بودن بیزار بودم. من از این دروغ چیزی که نم 

بزرگ که اسمش جهان بود بیزار بودم. من از خودم بیزار بودم. مان از  

هم بیزار بودم. از خورشید هم بیازار  او از عشق و نفرت بیزار بودم. من 

کم باا تزریاق   بودم. من فق  بیزار بودم. یک بیزاری مطوق. همین. کم

بخش  که از آن هم بیزار بودم، کم  احساس آرامش کردم. وی  از آرام

وحشات  مانند یحظاات زایماان یاک زن    خوابیدن و دوباره بیدار شدن 

کردم.   را در روحم احساس م داشتم. چون همراه با آن، درد جانکاه

درد این واقعیت را که باز هام بارخلا  مایوم هساتم و بایاد زنادگ        

دانم برای چاه مادت در حاایت  از    ام را ادامه دهم. نم سراسر شکنجه

ی اتاق باق  ماندم. رخوت و خلأ فکری و در حال نگاه کردن به پنجره

ن چیازی باود کاه    شاید برای چند ساعت. وی  خواب نبودم. انگار هما
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خواستم. شاید نیست  و نبودن نیاز چناان حاایت  داشات. ساکون      م 

  ها و هر نوع تصور و جریان عصب  دیگر. کامل اندیشه

یادوارم  بینم واقعا  متأسفم.  اماز اینکه شما را در این وضعیت م »

  «به زودی حایتان خوب شود..

های د که برگهفروش بوسرم را به طر  صدا برگرداندنم. مرد کتاب

  در دست داشت و در کنار تختم ایستاده بود.را نویس کتاب  دست

این هم کتاب دیگری است که به طاور اخاص تماماا  بار اسااس      »

هاای روزاناه و هام    ام.. هام یادداشات  هاای شاما گارد آورده   یادداشت

هرچند ایبته مختصر جزتیات  را که  های مربوط به رؤیایتان..یادداشت

همچاون   ام.؛ حذ  کارده اتانهای روزانهیادداشت از دانستممفید نم 

هاای  از  که قسمترا مثلا  یادداشت س  و پنجم تاری  نوشتن آنها.. یا 

در  ام ویاا خلاصااه کاارده اناادک یااد؛ اماارا نقاال کاارده جدیاادکتاااب 

هایچ تغییاری   غیر از حاذ  تااری ،   های مربوط به رؤیایتان یادداشت

ی هفت که مربوط باه خاارج   از یادداشت شماره ام. همه را دقیقا نداده

ب  »آخر با عنوان  ؛ تا این یادداشتشدن زن رؤیایتان از حایت کماست

مرتاب   ،وهشاتم سا  شاود یادداشات   کاه ما   « عشق دنیا معنا ندارد

عنوان آنها نیز هماان چیازی اسات کاه خاود       .ام. یک در میان.چیده

ام. اخیر هیچ نقش  نداشتهاین کتاب  نگارشواقع من در  بهاید. نوشته
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اید پشت سر هام قارار   به ترتیب  که نوشتههای شما را فق  یادداشت

وی  باه هار حاال     .رسدآنها دشوار به نظر م  کو ایبته دری .. امداده

هرچناد   جایب است که بیشتر به یک کتاب داستان شبیه شده است..

  «ایبته هنوز کامل نیست چون..

  «ادامه دارد..چون ماجرای من هنوز »

درست است حق با شماست.. دیشب و امروز صبن طبق معماول  »

هایتاان بارایم بخوانیاد..    با منزل شما تماس گرفتم تا از روی یادداشت

  «وی  بعدا  مطوع شدم که..

  «اند..ر روان  به اینجا آوردهیمامرا به عنوان یک ب»

ای عوام و  کانم بار  دانید.. مان فکار ما    خیو  متأسفم.. خب م »

ی شاما  منطق امروز بشر هناوز زود اسات تاا بتواناد در ماورد تجرباه      

  «قضاوت صحیح  داشته باشد..

ار گویید.. شاید من بیش از حدی که بایاد انتظا  شما درست م »  

  «دارم.. حا  من چه باید بکنم!

کنیاد  ی این کتاب است، خب اگر فکار ما   اگر منظورتان درباره»

خواهم چیزهای م  ؛توانید تمرکز داشته باشیدم  حایتان بهتر است و

تان را برای من بگوییاد تاا   رؤیای بیهوش همچنین مربوط به دیروز و 

  «دداشت کنم.. آیا حایتان خوب است!یا
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  «کنم..بوه.. مشکو  نیست.. اول از دیروز شروع م »

ی ای که در کنار تخت قرار داشت نشست و آمااده بر روی صندی 

  شد.نوشتن 

زای  که از دیشب تاا عصار اماروز باریاده و گاوی       ابرهای باران» 

ی شب در برابار  گریستند؛ رفته و اینک آسمان پر ستارهبرحال من م 

چشمانم بود. شب  که سیاهیش همواره برایم یادآور سیاه  چشمان او 

  «بود...

دانام کاه   ی مربوط به بیداری دیروزم را برایش گفاتم. ما   خاطره

آماد. خصوصاا  اینکاه    واقع  به نظار ما   ر شاعرانه و شاید هم غیربسیا

ای قرار دارم و باا  وقت  فکر کردم که من در چه شرای  روح  و روان 

را  و احساساتم هاتوانم این چنین با تمرکزی عجیب دیدهاین وجود م 

کردم کس دیگری دارد اینگونه از زباان  برایش بازگو کنم. احساس م 

  :ی رؤیایم را برایش نقل کردمزند. سپس تجربهمن حر  م 

ها.  با صدای فریاد خاودم از  بیدار شو.  بیدار شو.  خداحافظ سایه»

کرد. گاوی  ساردرد رؤیاا باه بیاداریم نیاز       خواب پریدم. سرم درد م 

منتقل شده بود. بیش از همیشه حیرت کرده بودم. آن مارد یاا بهتار    

  «بود..گویم خودم، مرا بیدار کرده است ب
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فاروش باه پایاان رساید. در     گفتن از من و نوشتن از مارد کتااب  

کردم؛ چند بار احساس کاردم در  یحظات  که داشتم برایش دیکته م 

خواست اداماه بدهاد. شااید    نوشتن دچار تردید شده است. گوی  نم 

کرد تمام اینها محصاول تخیال مان باوده اسات.      چون اکنون فکر م 

مام شد و او قصد رفتن کارد. از جاایش بوناد    های من تسرانجام گفته

هایم خیره شد. این بار کاملا  مطمئن شدم که علاتما   شد و در چشم

-بینم. شاید به خاطر حضور ذهن و شیوهاش م از ناباوری را در چهره

  ام به کار برده بودم. ی بیان  بود که برای بیان خاطره

خاواهم  ت.. ما  گفتید که به یک کتاب داستان شابیه شاده اسا   »

دانیاد  که م  بدانم به نظر شما پایانش چه خواهد شد! چون همچنان

  « ماجرای من هنوز ادامه دارد..

م خیره شده و گوی  در پاس  دادن مردد باود.  نهمچنان در چشما

  هایش کشید.سرش را تکان داد و دست  به سبیل

  «ا بخواهید شاید اصلا  من نباید..خوب.. راستش ر»

من کاملا  دچاار   را ادامه نداد. حس کردم اکنون نسبت بهسخنش 

  ناباوری شده است:

  «شما نیز دیگر مرا باور ندارید.. حدسم درست است! »
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دانم چه باید بگویم.. موضوع دارد بسیار بیش از پیش بارایم  نم »

شود.. باید به من نیز حق بدهید.. من هم آدم  مثال بقیاه   عجیب م 

  «هستم.. هر چند..

کانم و  سارای  ما   کنید من دارم از خودم داستانم  خیالشما »

  «است! طور همینام.. کنید تا کنون شما را فریب دادهاحساس م 

ام جاواب شاما را   ایبته چنانچه بخواهم طباق معووماات فوساف    »

ماا احتماا      ؛باید بگویم که حت  اگر چناین نیاز نباوده باشاد     ؛بدهم

ایم. یا شاید هم فریاب  جهان را خوردهاین ریب همواره و در هر حال ف

  «مان است..زی را که در ورای جهانچی

خواستم بپرسم که منظورش از چیازی ورای جهاان چیسات!    م 

هاای  نویس کتاب  را که از یادداشات های دستی برگهمجموعهاو  وی 

از ی تخات گذاشاته و   خواب و بیداری من فراهم آورده بود؛ در گوشه

تار  کوشیدم تاا در پاساخ  کاه داده باود دقیاق     . یرون رفته بوداتاق ب

  بیندیشم: 

ما حت  اگر همدیگر را نیز فریب ندهیم؛ باز هم احتما   هماواره  »

جهان هستیم. یاا شااید هام چیازی در     این در حال فریب خوردن از 

  «.مان.ورای جهان

  . .شاید حق با او بود. وی  هرگز نفهمیدم که چرا 
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*** 

 ؛بیمارساتان  وزآن راتّفاقاات   گازارش  غیار از نوشاتن   یشمدت  پ

معواوم  هایم نوشاتم.  بر یادداشتنیز ای خسته کنندهگنگ و ی مقدّمه

اطمینان نیست آیا یادداشت دیگری نیز بر آنها خواهم افزود یا نه وی  

نخاواهم نوشات.    مپاوچ  بیاداری این دارم که دیگر هرگز یادداشت  از 

ای که هیچ من به جز رؤیاهای مبهم و پراکنده گذرد واکنون روزها م 

بیانم. دیگار از آن رؤیاای    آورم؛ رؤیای دیگری نما  از آنها سر در نم 

اثری  ؛و خواهم بود صبرانه در انتظار بازگشتش هستمکه ب  همیشگ 

باز هام هماان    ،بر جای نمانده است. هیچ اثری.. وی  با هر بار بیداری

کنم. اندوه ژرف  کاه هرگاز باه    احساس م  فرسایم رادرد و اندوه جان

آن را تجرباه نکارده    باه  یقین هیچکس و هیچ موجود دیگاری شابیه  

دانم که دیگار  نبودن آن حقیقت شگر . م  او.است. آن زخم نبودن 

وجاود نادارد و گماان     در زندگیماو باید با این واقعیت کنار بیایم که 

در جهاان یاا چیازی    کنم این دردی نیست که بتوان آن را فریاب  م 

ورای جهان دانست.. آه که اکنون چاه محتااج آن رؤیاایم هساتم. آن     

پنداشاتم.. ویا    بخش عظیم. همان چیزی که زمان  مزاحمش م آرام

افسوس که هم رؤیایم را از دست دادم و هم حقیقت زندگیم را.. از من 

جاای ماناده اسات! چاه گفاتم!  رؤیاا و حقیقات         ردیگر چه چیزی ب
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دانم کاه کادام رؤیاا باود و       وی  آیا.. آیا به راست  اکنون م زندگیم!

کدام حقیقت! آیا من آن زن به کما رفته نیستم که اکنون بار دیگر به 

ام! آیا این زندگ  رؤیای  نیست که سا  ساال   حیات گیاهیم بازگشته

هرگز وجود داشاته اسات! آیاا مان     او یافته است! آیا به راست   ادامه

ام! و یا شااید هام.. شااید    را نخورده عشقراب  به نام بیهوده فریب س

رحما  اسات کاه اکناون در میاان      ی با  هم حقیقت هماین یحظاه  

ورای جهان نیست در های دردآورش گرفتارم! شاید چیز دیگری پنجه

کاس نباوده اسات..! سارانجام     و زندگ  من هرگز خواب و رؤیای هیچ

دایره به پایاان  نجام سرا.. شاید شایدحقیقت چیست و من چه هستم! 

در ایان   اساارت هرگز راها  بارای رهاای  از    من آیا وی   باشده رسید

    ز این تنهای  مطوق خواهم یافت..!وحشتنای و نجات ا مغای
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  چهل و دوم: این همان پایان است یادداشت

  

پس از آن دیگر باه   ویک ماه پیش دیدم حدود آخرین رؤیایم را  

گشاتم.  همان پایان  بود که به دنباایش ما   سراغم نیامده است. شاید 

معواوم  باه درسات    اکنون دیگر داستان زندگیم ب  آنکه هنوز پایانش 

ی نهاای   گذراناد. نساخه  شده باشد؛ دارد آخرین مراحل چااد را ما   

کانم و  نگااه ما    ی خساته کنناده) (،  با همان مقدمه ویرایش شده را

م اشبانه بوط به رؤیایکه مریادداشت را  چهل و یکمین  از هایقسمت

  خوانم:در آن م است؛ 

اگر با مرگ نیز نتوانم از چنگ زندگ  بگریزم و هر آن احتمال ... »

دوباره زنده شدنم در این جهان وجود داشته باشد؛ چه! اصلا  اگر برای 

من مرگ  ابدی در کار نباشد، چه کنم! اینها نخستین چیزهاای  باود   

ذهنم آمدند و ب  آنکه متوجه باشام بار   هوش آمدن، به ه که پس از ب

خواستم بپرسم کاه منظاورش از چیازی ورای    زبانم جاری شدند... م 

نویس کتاب  را که از های دستی برگهمجموعه جهان چیست! وی  او

ی تخات  های خواب و بیداری من فراهم آورده بود؛ در گوشهیادداشت

در پاسخ  کاه داده باود   از اتاق بیرون رفته بود. کوشیدم تا  گذاشته و

 تر بیندیشم. ما حت  اگر همدیگر را نیز فریاب نادهیم؛ بااز هام    دقیق
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جهان هساتیم. یاا شااید     این همواره در حال فریب خوردن از احتما  

مان. شاید حق با او بود. وی  هرگز نفهمیادم  هم چیزی در ورای جهان

  «.که چرا..

ماا هماه فریاب     درست است. خودش است. این همان پایان است.

تر آسودهتوانستم تا پایان زندگیم خوردگانیم.. وی  شاید.. شاید من م 

یک نویسنده نیز مرا فریب بدهد.. کسا  چاه    دادمباشم اگر اجازه م 

  داند.!  م 

نویسم به عناوان آخارین   که دارم م نیز را  فعو همین یادداشت 

دون با های یادداشت ای ازمجموعهسرانجام به کتاب خواهم افزود.  آنها

ام از با ایهدیگر نامش را اکنون که  شده چیزی ،مشبنیز صبن و تاری  

 ام..گذاشته تنهایی مطلق ،رؤیایمزندگ  و 
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